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دو کمپین تحریف ایران
الجزیره در دو مقاله جداگانه توضیح می دهد که چرا همزمان ژورنالیست ها، سیاستمداران و اتاق های فکر غربی واقعیت های ایران را دستکاری می کنند
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رئیس قوه قضائیه در مراسم  تجدید میثاق با آرمان های امام )ره(:

 باید تمام همت خود را معطوف 
حل مشکلات مردم کنیم

گروه سیاسی »ایران« نتایج و بازتاب های انتشار اسامی 
جانباختگان را با اساتید و فعالان رسانه ای به بحث گذاشت

تقویت مرجعیت داخلی خبر

در گفت وگوی سخنگوی دولت با فعالان اقتصادی بررسی شد

 سیاست ارزی 
زیر ذره بین بخش خصوصی
گفت وگو با رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور 

وارد فاز سالمندی شده ایم
بررسی غیبت فوتبالیست های ایرانی در تیم منتخب 2025 آسیا

خبری از پیشرفت نیست

 ما به قدرت الهی و حمایت مردمی متکی هستیم 
و باکی از دشمن نداریم

 در گفت وگو با سید جواد میری، جامعه شناس 
راهکارهای عبور از التهابات اخیر بررسی شد

ســـاختار  در  بایـــد  اجتماعـــی  گـــروه  هـــر 
جمهوری اســـلامی نماینده داشـــته باشـــد
جامعـــه ای کـــه ســـهمی در قـــدرت، ثروت، 
منزلـــت و هویت نداشـــته باشـــد، انگیزه ای 

هم بـــرای مشـــارکت نخواهد داشـــت
ســـؤال بنیادین امروز این اســـت که چگونه 
می تـــوان مشـــارکت اجتماعـــی را در برابـــر 

تهدیـــدات افزایش داد
جامعه نیازمند شوک بزرگ اصلاحی است

 ایران به مثابه 
ملک مشاع
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با یادداشت هایی از  بهروز بهزادی، مجید رضاییان، محمد مهاجری، 
محمد زعیم زاده و محسن مهدیان

 مهدی پاشازاده، علی موسوی، عبدالله ویسی، داوود مهابادی 
و اردلان آشتیانی بر ضرورت اصلاح ساختار فوتبال کشور تأکید  دارند



 »ایران« نتایج و بازتاب های انتشار اسامی جانباختگان را 
با اساتید و فعالان رسانه ای به بحث گذاشت

تقویت مرجعیت داخلی خبر
 

گروه سیاسی /  »بر خلاف دشـــمنان و بدخواهان تاریخی این 
ســـرزمین کـــه با جان افـــراد چونان یـــک عدد و رقـــم معامله 
می کننـــد و بـــا افزودن بر آن ســـعی بـــر انتفاع سیاســـی خود 
دارند، از منظر دولت جمهوری اســـلامی ایـــران جانباختگان 
این حـــوادث تلـــخ صرفـــاً یک عـــدد نیســـتند و هر کـــدام از 
این قربانیـــان یک جامعـــه و دنیایی از پیوندهـــا بوده اند. هر 
ایرانـــی برای ما بـــه مثابه یک ایـــران اســـت و رئیس جمهوری 
بنابر وظیفه اخلاقی و عهد و پیمانی که با ملت بســـته اســـت 

خود را پاســـدار حقوق آنـــان می داند.«
ایـــن جمـــلات بخشـــی از اطلاعیـــه دفتـــر رئیس جمهـــوری 
اســـت کـــه طـــی آن اســـامی جانباختـــگان حـــوادث اخیر به 
صورت رســـمی منتشـــر شـــد. بنا بر ایـــن اطلاعیه، اقـــدام به 
انتشـــار اســـامی جانباختگان بر اساس سیاســـت شفافیت، 
مســـئولیت پذیری و پاســـخگویی و به دستور رئیس جمهوری 
بوده اســـت. البته اقدام یاد شـــده به انتشـــار اسامی محدود 
نمانده و قرار اســـت به زودی ســـامانه ای جدید طراحی شـــود 
تـــا بـــدون پیچیده ســـازی اداری و بـــا رعایـــت شـــأن و حریم 
خصوصـــی هرگونه اطلاعـــات و ادعای جدید مورد بررســـی و 

راســـتی آزمایی قرار گرفته و به همه ابهامات احتمالی پاســـخ 
صحیـــح و متقن ارائه شـــود.

ایـــن اقـــدام دفتـــر رئیس جمهـــوری از زمان انتشـــار اســـامی 
بازتاب هـــا و واکنش های متفاوتی را به دنبال داشـــته اســـت. 
اگر چـــه برخی چهره ها و رســـانه های داخلـــی، ان قلت هایی 
دربـــاب چرایی عـــدم تفکیک جانباختگان داشـــتند و معتقد 
بودند که نباید اسامی شـــهدای حوادث با جانباختگان دیگر 
در یـــک لیســـت می آمـــد، امـــا بســـیاری از رســـانه ها، فعالان 
رســـانه ای و کارشناسان سیاســـی از این اقدام استقبال کردند 
و در اظهـــار نظرهایـــی هـــم بر این مهم انگشـــت گذاشـــتند 
که بـــرای اولین بـــار دولت چهاردهـــم این ابتـــکار عمل را در 
راســـتای تقویت شـــفافیت و توجه به ضرورت اطلاع رســـانی 

به خرج داده اســـت. 
گـــروه سیاســـی روزنامه ایـــران هـــم در ارزیابی ایـــن موضوع 
به ســـراغ تعدادی از فعالان رســـانه ای اعم از اســـاتید رســـانه 
و مدیـــران مســـئول یـــا ســـردبیران رســـانه ها رفتـــه تـــا اثرات 
 انتشـــار اســـامی را از زاویه تخصصـــی مدیریت افـــکار عمومی 

بررسی کند. 
به گواه این اســـاتید و فعالان رســـانه ای، ایـــن ابتکار عمل گام 
قابل توجهی بـــود برای بازگرداندن مرجعیـــت خبر به داخل 
و ارائه روایت دقیق و مســـتند تا فضا برای روایت ســـازی های 

نادرســـت خارج از کشور بســـته یا محدود شود.

گزارش

 گزارش الجزیره 
از کارزار کشته سازی حوادث دی ماه

 آمارسازی برای توجیه مداخله نظامی 
در ایران

از زمان اعتراضـــات در ایران، بحث هایی در مورد تعداد 
واقعی کشته شـــدگان این وقایع وجود داشـــته اســـت. 
طبق آمار ارائه شـــده توســـط دولت ایـــران ۳۱۱۷ نفر، از 
جمله غیرنظامیان و نیروهای امنیتی کشـــته شده اند. 
بـــا این حـــال، برآوردهای خارج از کشـــور ایـــن تعداد را 

بیـــن ۵۰۰۰ تا ۳۶۵۰۰ نفر اعلام کرده اســـت.
این طیف گســـترده نه تنها نشـــان دهنده این واقعیت 
اســـت کـــه تأییـــد ایـــن گزارش ها بســـیار دشـــوار بوده 
اســـت، بلکـــه نشـــان می دهـــد کـــه تـــلاش هماهنگی 
بـــرای اســـتفاده از تعـــداد جانباختـــگان جهـــت جلب 
رضایـــت جهانی بـــرای حمله به ایـــران و در لفاظی های 
فریبکارانـــه، کم اهمیـــت جلـــوه دادن آمـــار رســـمی 
کشته شـــدگان نسل کشـــی در غزه وجود داشته است.
از زمان شـــروع اعتراضات، مســـابقه ای بـــرای تخمین 
و گـــزارش تلفات در جریان بوده اســـت. ســـازمان های 
حقـــوق بشـــری متمرکـــز بر ایـــران بـــه رهبـــری فعالان 
مخالف، انواع شواهد و شـــهادت ها را برای تأیید تعداد 

کشته شـــدگان بررســـی کرده اند. 
ســـازمان هرانا مســـتقر در ایالات متحده، بیش از ۶۰۰۰ 
مـــورد مـــرگ و بیـــش از ۱۷۰۰۰ مـــورد دیگر را در دســـت 

بررســـی ذکر کرده اســـت.
با ایـــن حـــال، تردیدهـــای موجهـــی در مورد ســـرعت 
فرآینـــد تأییـــد هویـــت وجـــود دارد. بـــرای هـــر مـــرگ 
گزارش شـــده، باید چندین روایت بررســـی شود، موارد 
تکراری احتمالی شناســـایی و حذف شـــوند و تاریخ ها، 
مکان ها و شـــرایط خـــاص باید با جـــدول زمانی وقایع 
تطبیـــق داده شـــوند. عـــلاوه بر ایـــن هرگونه شـــواهد 
بصـــری باید بر اســـاس داده های منبع باز بومی ســـازی 
و تأیید شـــود یا توســـط روایت هـــای شـــاهدان متعدد 
تأییـــد شـــود. از دیـــدگاه تحقیقاتـــی، اعتبـــار و کیفیت 
شـــمارش های انجام شـــده توســـط فعالان که روزانه به 
ســـرعت در حال افزایش اســـت، احتیـــاط را می طلبد.
با وجود این، رســـانه های بزرگ شـــروع به انتشار ارقام 
بســـیار بالاتری کرده انـــد، صرفاً بر اســـاس منابع مبهم 
و ناشناســـی که ادعـــا می کنند دسترســـی ویـــژه ای در 

دولت یا بخش بهداشـــت ایـــران دارند.
در ۲۵ ژانویه، شـــبکه معاند ایران اینترنشـــنال مســـتقر 
در بریتانیا گزارشـــی منتشـــر کـــرد که در آن ادعا شـــده 
بـــود ۳۶۵۰۰ نفـــر کشـــته شـــده اند و بـــه »گزارش هـــای 
گســـترده ای« کـــه ظاهـــراً از دســـتگاه امنیتی ایـــران به 
دســـت آمـــده بـــود، اســـتناد کـــرد؛ گزارش هایـــی کـــه 
نـــه منتشـــر شـــده و نـــه به طـــور شـــفاف در مـــورد آنها 

اطلاع رســـانی شـــده است.
در همـــان روز، مجلـــه خبـــری آمریکایی تایـــم مقاله ای 
با عنوان »بـــه گفته مقامات بهداشـــتی محلـــی، تعداد 
کشته شـــدگان اعتراضات ایـــران می توانـــد از ۳۰۰۰۰ نفر 
فراتر رود« منتشـــر کرد. این رســـانه آمریکایی بر اساس 
روایت های دو مقام ارشـــد وزارت بهداشـــت کشـــور که 
هویت آنهـــا به دلایل امنیتی فاش نشـــده اســـت، ادعا 
کـــرد که »ممکن اســـت تنهـــا در ۸ و ۹ ژانویـــه ۳۰۰۰۰ نفر 
در خیابان های ایران کشـــته شده باشـــند«. نکته قابل 
توجـــه این اســـت کـــه تایم در متـــن خود اذعـــان کرده 
اســـت کـــه هیچ وســـیله ای بـــرای تأییـــد مســـتقل این 

ندارد. تعداد 
دو روز بعد، روزنامـــه بریتانیایی گاردیـــن همین روند را 
بـــا مقاله ای با عنوان »اجســـاد ناپدید شـــده، دفن های 
دســـته جمعی و ۳۰ هزار کشـــته: حقیقت آمـــار مرگ و 
میر ایـــران چیســـت؟« دنبال کـــرد. این مقالـــه رقم ۳۰ 
هـــزار را بر اســـاس تخمین های یک پزشـــک ناشـــناس 
که با ایـــن روزنامه صحبت کرده بـــود، معرفی کرد. این 
رســـانه اذعان کرد که او و همکارانـــش در ایران در واقع 

از ارائه رقم مشـــخصی خـــودداری کردند.
رســـانه های دیگـــر - از ســـاندی تایمـــز گرفته تـــا برنامه 
بدون سانســـور پیرس مورگان - به مقالات منتشر شده 
توســـط امیر پرستا، چشم پزشک ســـاکن آلمان استناد 
کرده انـــد کـــه ادعـــا می کند تعـــداد کشته شـــدگان بین 
۱۶۵۰۰ تا ۳۳۰۰۰ نفر اســـت. با این حال، آخرین نســـخه 
موجـــود از ایـــن مقاله، که بـــه ۲۳ ژانویـــه برمی گردد، از 
روش هـــای برون یابـــی بحث برانگیـــز برای رســـیدن به 
این ارقـــام اســـتفاده می کنـــد. نکته جالـــب توجه این 
اســـت که پرســـتا هیچ پنهـــان کاری در مورد وابســـتگی 
خود به رضا پهلوی پســـر شـــاه مخلوع ایـــران نمی کند.

او و تیمـــش کـــه تحقیقـــات اخیـــر روزنامـــه اســـرائیلی 
هاآرتـــص، دســـتکاری گســـترده رســـانه های اجتماعی 
و تلاش هایشـــان بـــرای انتشـــار اطلاعات نادرســـت را 
افشـــا کرده اســـت، بازیگران اصلی در تحریک و تشدید 
اعتراضـــات اخیر به ســـمت رویارویی بوده انـــد. بر این 
اســـاس، آمار تلفات منتشر شده توســـط آقای پرستا را 

نمی تـــوان بی طرفانه دانســـت. 
رســـانه های مـــورد بحث، بـــا وجـــود اذعان بـــه ناتوانی 
خـــود در تأیید ایـــن تخمین ها، ایـــن ارقـــام اغراق آمیز 
را در عناویـــن و زیرعنوان هـــا قـــرار دادنـــد. فعـــالان و 
سیاســـتمداران غربی نیز از آنها برای پیشـــبرد دســـتور 
کارهـــای خـــود اســـتفاده کرده انـــد و بدیـــن ترتیـــب به 
موجـــی از کمپین هـــای دروغ پراکنـــی در رســـانه های 

اجتماعـــی دامـــن زده اند.
همـــه اینهـــا دو هـــدف را دنبـــال کـــرده اســـت: اول، از 
تلاش هـــا بـــرای جلـــب رضایت بـــرای مداخلـــه نظامی 
خارجـــی و اقدامـــات سیاســـی مخـــرب حمایـــت کرده 
اســـت. دوم، گمانه زنی ها در مورد تعداد کشته شـــدگان 
ایران به سیاستمداران و مفســـران طرفدار اسرائیل در 
غرب کمک کرده اســـت تا تلفات جنگ اســـرائیل علیه 

غـــزه را کم اهمیت جلـــوه دهند. 
بـــه این ترتیـــب، این موضوع بـــه ابزاری ســـودمند برای 
نســـبی جلوه دادن نسل کشـــی مردم فلسطین تبدیل 

است. شده 
فرآینـــد دشـــوار تأییـــد مرگ هـــای اخیـــر برای افشـــای 
دســـتکاری رســـانه ای که بـــار دیگـــر زمینه را بـــرای یک 
اقـــدام تجاوزکارانه یکجانبـــه به رهبری ایـــالات متحده 
در خاورمیانـــه آمـــاده می کنـــد، بســـیار مهم اســـت. با 
توجـــه به این موضوع، »المپیـــک تلفات« همچنان یک 
بی احترامـــی ننگیـــن به مـــردم کره زمین از فلســـطین 

گرفتـــه تا ایران اســـت.

گزارش

ن  ختـــگا نبا جا می  ســـا ا لـــت  و د
ناآرامی هـــای اخیر را منتشـــر کرد. به 
نظـــر من اصل کاری کـــه در این اقدام 
رعایت شـــد، شـــفافیتی بود که به هر 
حـــال در نحوه اعـــلام اســـامی وجود 
داشـــت و اینکـــه نام هـــا بـــه شـــکلی 
مشـــخص و رســـمی در اختیـــار افکار 

عمومـــی قـــرار گرفت. 
در واقـــع ایـــن اقدام، کار ارزشـــمندی 
بود و توانســـت تا حد زیادی تبلیغاتی 
را که رســـانه های فارسی زبان بیگانه و 
حتـــی برخی خبرگزاری هـــای خارجی 
علیـــه ایران انجـــام می دادنـــد، بی اثر کنـــد. به عبـــارت دیگر، 
اکنـــون توپ در زمیـــن همان رسانه هاســـت؛ رســـانه هایی که 
پیش از این هر اســـمی را می توانســـتند به عنـــوان ادعا مطرح 
کنند و چون فهرســـت رســـمی وجـــود نداشـــت، آن ادعاها تا 

حـــدی مقبولیت هم پیـــدا می کرد.
اما حالا شـــرایط فرق کرده اســـت. وقتی دولت اسامی را اعلام 

کرده، هر رســـانه یا فردی که مدعی وجود نام جدیدی باشـــد، 
باید مشـــخصات آن فـــرد، از جمله کد ملـــی و هویت دقیقش 

را ارائه کند. 
ایـــن اطلاعـــات به راحتـــی قابـــل پیگیـــری اســـت و می توان 
بررســـی کرد که آیا آن فرد واقعـــاً جزو قربانیـــان این حوادث 
بـــوده یا نه. بنابراین فضا از حالت شـــایعه محور خارج شـــده 
و به ســـمت بررسی مستند و قابل راســـتی آزمایی رفته است. 
این همان نقطه ای اســـت که شـــفافیت معنا پیـــدا می کند و 
اجازه نمی دهد هـــر ادعایی بدون پشـــتوانه در افکار عمومی 

شود. پخش 
در داخـــل هـــم البته برخـــی انتقادها مطـــرح شـــد، بویژه از 
ســـوی کســـانی که متعلـــق یا نزدیـــک به یک جناح سیاســـی 
خاص هســـتند، مثل یکـــی از نمایندگان تهـــران در مجلس 
کـــه گفته چـــرا اســـامی جانباختگان بـــدون تفکیـــک و همه 
یک  جا منتشـــر شده اســـت. در پاســـخ به این نگاه، به نظرم 
می شـــود از همـــان حکایت معـــروف ملانصرالدین اســـتفاده 
کـــرد. می گویند ملا با پســـرش و الاغی راهی ســـفر شـــد. اول 

خودش ســـوار شـــد و پســـرش پیاده راه می رفت. 

مـــردم گفتنـــد چه مـــرد بی انصافی اســـت کـــه بچـــه را پیاده 
می بـــرد و خودش ســـوار اســـت. ملا پیاده شـــد و پســـرش را 
ســـوار کرد. کمـــی جلوتر گفتنـــد چه بچـــه بی ملاحظه ای که 
پـــدرش پیاده اســـت و خودش ســـوار. بعد هر دو ســـوار الاغ 
شـــدند. باز عده ای گفتند ایـــن دو نفر به حیـــوان ظلم کرده 
و الاغ را خســـته می کننـــد. در نهایـــت ملا و پســـرش الاغ را 
برداشـــتند و روی دوش گرفتند و باز هـــم مردم ایراد گرفتند!

ایـــن قصـــه دقیقـــاً شـــبیه وضعیـــت امـــروز اســـت. برخـــی 
جریان هـــای افراطـــی هر کاری کـــه جمهوری اســـلامی انجام 
دهـــد، باز هـــم دنبال بهانه ای بـــرای اعتـــراض می گردند. اگر 
اســـامی اعلام نشـــود، می گویند چـــرا پنهان کاری شـــده؛ اگر 
اعـــلام شـــود، می گویند چرا این گونه منتشـــر شـــده اســـت. 
مهـــم این اســـت که اصـــل کار، یعنی اطلاع رســـانی شـــفاف و 
مستند انجام و فضا از شـــایعه و جنگ روانی دور شده است. 
در چنین شـــرایطی، به جـــای توجه به حاشیه ســـازی ها، باید 
به همین مســـیر شـــفافیت و پاســـخگویی تکیه کرد؛ مسیری 
کـــه هـــم اعتمـــاد عمومـــی را تقویـــت می کنـــد و هـــم امکان 

سوءاســـتفاده رســـانه ای را کاهش می دهد.

محمد مهاجری
عضو شورای 

سردبیری 
خبرآنلاین

بررسی های قابل راستی آزمایی

و  ســـامی  ا ر  نتشـــا ا ن  ا می تـــو یـــا  آ
مشـــخصات جانباختـــگان حـــوادث 
دی ماه را از ســـوی دولت و با خواست 
رئیـــس  جمهـــوری اقدامـــی مثبت و 
آنچنـــان که تأکید شـــده در راســـتای 
تحقق شـــفافیت، مســـئولیت پذیری 
و پاســـخگویی ارزیابـــی کرد؟ پاســـخ 
بـــه این ســـؤال بـــه شـــرطی می تواند 
آری باشـــد که این اقـــدام را صرفاً گام 
اول از سلســـله اقدامـــات ضروری آتی 

 . نیم ا بد

ضرورت این اســـت که گزارشـــی کـــه ارائه شـــده از جمله عدد 
و آمـــار آن به ســـمت کامل و جامع شـــدن برود. 

بـــه این معنـــا کـــه هیـــچ ابهامـــی باقـــی نمانـــد و در نهایت با 
کوشـــش جمیع نهادهای متولی و راســـتی آزمایـــی مواردی که 
از ســـوی منابع مختلف اعلام می شـــوند؛ به گزارشـــی مستند 
و قابل اتکا تبدیل شـــود که نســـبت به آن، دیگـــر حرف ثانوی 

وجود نداشـــته باشد. 
قـــدم دیگـــر پـــس از شفاف ســـازی ابعـــاد مختلـــف مســـأله، 
»برقـــراری ارتباط دوســـویه با مردم و شـــنیدن صـــدای آنها« به 

معنـــای واقعی کلمه اســـت. 
زیرا اگر غیر از این باشـــد؛ نتیجه چیزی جز ســـوختن ســـرمایه 

اجتماعی و از دســـت رفتـــن بیش از پیش مرجعیت رســـانه و 
تبعات ناخوشـــایند دیگری از این دســـت نخواهـــد بود. یکی از 
مهم ترین الزامات شـــفاف ســـازی، ارتباط دو ســـویه با مردم و 
حفظ ســـرمایه اجتماعی به رســـمیت شـــناختن »اعتراض« با 

رویکرد و ســـویه »تغییر« است. 
اینکه مـــا بگوییم اصل اعتـــراض را پذیرفته ایم کافی نیســـت. 
این را که قانون اساســـی به رســـمیت شـــناخته اســـت. زمانی 
می توانیـــم بگوییـــم کـــه اصـــل اعتراض هـــا را پذیرفته ایـــم که 
دســـت به تغییر بزنیم. تغییری که شـــاید همین رفتار متفاوت 
دولت در مواجهه با مسأله اطلاع رســـانی درباره کشته شدگان 

حـــوادث ناگوار اخیر بتواند گام اول آن باشـــد.

مجید رضاییان
استاد دانشگاه 

و پژوهشگر 
ژورنالیسم

قدم های تکمیلی بعد از انتشار اسامی 

اقدام اخیـــر دولـــت در راســـتای ارائه آمار 
دقیق و مستند از جانباختگان رویدادهای 
اخیـــر، اقدامی ضـــروری و رو بـــه جلو بود. 
این حرکت هوشمندانه، ابتکار عمل را به 
فضای رســـانه ای بازمی گرداند و زمینه ســـاز 
پاســـخگویی شـــفاف و مبتنی بـــر واقعیت 
می شـــود. در شـــرایطی کـــه رســـانه های 
معارض و جریان های اپوزیسیون وابسته، 
با اهداف کاملاً سیاســـی و اغلب در جهت 
منافـــع بیگانه، اقـــدام به پخـــش آمارهای 
غیرمستند و اغراق آمیز می کنند، ضرورت 
مقابلـــه با این ادعاهـــا از طریق ارائه داده های معتبر و قابل اســـتناد 
دوچنـــدان می شـــود. این رســـانه ها، بـــا ادعاهایی همچـــون اعلام 
»تعداد کشـــته های نجومی ۵۰ تـــا ۶۰ هزار نفر«، خـــود را در موقعیتی 
قـــرار داده اند کـــه باید پاســـخگوی ادعاهایشـــان باشـــند. حال که 
دســـتگاه های ذیصلاح داخلـــی در حال ارائه آمار رســـمی هســـتند، 
زمیـــن بازی بـــه نفـــع طرفـــداران واقعیت و شـــفافیت تغییـــر کرده 
اســـت. ادعای بـــزرگ، نیازمند مـــدرک بزرگ اســـت. انتظار منطقی 
و به حق این اســـت که رســـانه هایی مانند »اینترنشـــنال« که چنین 
ارقامی را منتشـــر کرده اند، اکنون لیســـت مســـتند و کامل اسامی و 
کدهای ملی ادعایی خود را بـــه صورت عمومی و برای نهادهای ناظر 
ارائـــه دهنـــد. ناتوانـــی در ارائه چنین اســـنادی، نه تنهـــا بی اعتباری 
این گونه ادعاهای رســـانه ای را آشـــکار می ســـازد، بلکـــه کل گفتمان 
و روایت ســـازی ایـــن جریان های معـــارض را زیر ســـؤال می برد. این 
رویکـــرد، الگویی مؤثر برای خنثی ســـازی تبلیغات دشـــمن و تقویت 
اعتمـــاد عمومـــی از طریق تکیـــه بر حقایـــق غیرقابل انکار اســـت. 
بنابراین، اقـــدام کنونی گامی اساســـی در افشـــای دروغ پردازی های 

ســـازمان یافته و تثبیت روایتـــی دقیق و ملی از وقایع اســـت.

محمد زعیم زاده
سردبیر روزنامه 

فرهیختگان

تغییر زمین بازی به نفع طرفداران واقعیت

در میانـــه حـــوادث و رخدادهـــای 
له  مســـأ و  د بـــا  معـــه  جا  ، خیـــر ا
همزمـــان و به هم پیوســـته روبـــه رو 
اســـت؛ مســـائلی که نادیـــده گرفتن 
هرکدام، مســـیر اقناع افکارعمومی 
را با مشـــکل مواجه می کند. مســـأله 
اول اقنـــاع مردم اســـت؛ مردمی که 
هنوز درباره چرایی وقـــوع اتفاقات، 
عوامل مؤثر و ســـهم هر بازیگر قانع 

نشـــده اند. 
در ایـــن فضـــا، حاکمیـــت و دولـــت 
یـــک روایت دارند و رســـانه های خارج از کشـــور روایتی دیگر. 
افکارعمومـــی امـــا، نه در پی روایت رســـمی صرف اســـت و نه 
نســـخه رســـانه های برون مـــرزی را بی چون وچـــرا می پذیرد؛ 
مـــردم به دنبـــال »حقیقـــت« هســـتند، حقیقتـــی کـــه از دل 
شـــفافیت، گفت وگو و ارائـــه اطلاعات دقیق بیـــرون می آید.
مســـأله دوم، نـــوع عملکـــرد دولت اســـت؛ دولتی کـــه برای 
بازســـازی اعتمـــاد، ناگزیر از اصلاح درونی اســـت. بازگشـــت 
بـــه تأکیـــد بر مســـائل مزمنـــی همچون فســـاد و آغـــاز جدی 
فرآینـــد فســـادزدایی، نـــه یـــک شـــعار، بلکـــه یـــک ضـــرورت 
اســـت. افکارعمومـــی به خوبی تشـــخیص می دهـــد که کدام 
اقدامـــات واقعـــی و کـــدام صرفـــاً نمایشـــی اســـت. بنابراین 
اصلاح ســـاختارها و پیگیری شـــفاف تخلفات گذشـــته، باید 
هـــم در عمل و هم در رســـانه ها بازتـــاب پیدا کند و اســـتمرار 

داشـــته باشد.
در ایـــن میان، اعلام رســـمی اســـامی جانباختـــگان به ویژه از 
حیث پاســـخ به انتظار مردم برای آگاهـــی از حقیقت اهمیت 
ویـــژه ای دارد. این اقـــدام، اگرچه در ذات خـــود جزو وظایف 
حرفـــه ای مطبوعات و رسانه هاســـت، امـــا ورود دولت به این 

عرصـــه را باید به فـــال نیک گرفت. 

در همـــه دنیا، یکـــی از کارکردهای اصلی رســـانه ها، تشـــریح، 
تحلیـــل و روایـــت واقعیت هـــای جامعـــه برای مردم اســـت؛ 
واقعیت هایـــی که جلوی شـــایعه را می گیرد و مـــرز میان خبر 

و گمانه زنـــی را روشـــن می کند. 
اعـــلام اســـامی جانباختـــگان، بســـیاری از شـــایعاتی را که در 
فضـــای مجـــازی و رســـانه های خارجـــی دامن زده می شـــود، 
بـــه زمین واقعیـــت می کشـــاند و آن را از یک روایـــت مبهم به 

خبری مســـتند تبدیـــل می کند.
البتـــه این امر مســـتلزم ســـازوکاری قابـــل اعتماد اســـت؛ اگر 
افـــراد یـــا نهادهایی که مـــورد اعتماد عمومی اند، مســـئولیت 
احراز هویـــت و جمع آوری اطلاعات جانباختـــگان را بر عهده 
داشـــته باشند، بخش بزرگی از مناقشـــات آماری و روایی حل 
خواهد شد. امروز در خارج از کشـــور، تریبون هایی فعال اند 
که اعداد و ارقامی شـــگفت آور مطرح می کنند، اما پاســـخ به 
این فضاســـازی، نه با انـــکار، بلکه با ارائـــه واقعیت های دقیق 

در داخل کشـــور ممکن است.
بـــا خانواده هـــای  اینهـــا، گفت وگـــوی رســـانه ها  در کنـــار 
جانباختـــگان، درباره زندگـــی، مطالبـــات و دغدغه های آنان 
می توانـــد تصویری واقعی تـــر از ماجرا ارائه دهـــد؛ تصویری که 
هـــم بـــه جامعه و هم بـــه حاکمیت بـــرای فهم بهتر ریشـــه ها 
و اصلاح مســـیر کمـــک می کند. شـــفافیت، اگر به درســـتی و 
مســـتمر دنبال شـــود، نه تهدید، بلکـــه فرصتی بـــرای ترمیم 

اعتماد از دســـت رفته اســـت.
بنابرایـــن همچنـــان که بایـــد از اقـــدام دولت برای انتشـــار 
فهرست اســـامی جانباختگان حوادث اخیر و اعلام آمادگی 
آن بـــرای تکمیـــل این فهرســـت به واســـطه اعلام اســـامی و 
راســـتی آزمایی آن اســـتقبال کرد باید این انتظار را نیز مطرح 
ســـاخت که امـــکان پیگیری های مســـتقل برای رســـانه های 
داخـــل کشـــور و بازگرداندن مرجعیت رســـانه ای بـــه درون 

مرزها فراهم شـــود.

بهروز بهزادی
 سردبیر  

روزنامه اعتماد

پاسخ به درخواست مردم برای آگاهی از حقیقت

انتشار فهرســـت اســـامی جانباختگان، 
غ از هر ملاحظه  سیاســـی، یک اقدام  فار
درســـت و به موقع بود؛ ابتـــکاری ضروری 
برای مقابله بـــا »دروغ های بزرگ« و پروژه 
کشته ســـازی کـــه سال هاســـت یکـــی از 
ابزارهـــای اصلـــی جنگ شـــناختی علیه 
افـــکار عمومی ایـــران اســـت. در میدان 
نبـــرد روایت هـــا، عـــددِ بی نـــام، خوراک 
شـــایعه اســـت؛ اما »اســـم«، روایـــت را از 
انتزاع بیرون می کشد و آن را به واقعیتِ 
قابـــل راســـتی آزمایی گره می زنـــد. دروغ 
بزرگ همیشـــه بـــر ابهام ســـوار می شـــود. وقتی گفته می شـــود »۳۰ 
یـــا ۵۰ هزار نفر کشـــته شـــده اند« بدون نـــام، بدون هویـــت، بدون 
تاریـــخ و محـــل، ذهن مخاطـــب درگیـــر تصویرســـازی های هیجانی 
می شود؛ تصویرهایی که نه امکان بررســـی دارند و نه امکان تکذیب 
مؤثر. انتشـــار لیســـت اســـامی این زنجیره را قطع می کنـــد و امکان 
پرسشـــگری دقیق فراهم می شـــود: چه کســـی؟ کِی؟ کجا؟ چگونه؟ 
این اقـــدام چند اثـــر مهم دیگـــر هـــم دارد. نخســـت، بازپس گیری 
مرجعیت خبر اســـت. در ســـال های اخیر، رســـانه های معاند تلاش 
کرده انـــد خـــود را مرجع آمار و روایت معرفی کنند. انتشـــار رســـمی 
و شـــفاف اســـامی، این مرجعیـــت جعلـــی را به چالش می کشـــد و 
ابتکار عمل را به دســـت روایت داخلی بازمی گردانـــد.  دوم، احترام 
به حقیقت و شـــأن انسان هاست. کشته شـــدگان، ابزار جنگ روانی 
نیســـتند که در قالب اعداد متورم مصرف شـــوند. نام بـــردن از آنها، 
مانع کالایی شـــدن مرگ و سوءاســـتفاده  سیاســـی از خون انسان ها 
می شـــود.  در نهایت، این اقدام صرفاً یک پاســـخ رســـانه ای نیست؛ 
یـــک پیام راهبردی اســـت. در برابـــر جنگ روایت ها، نـــه با هیجان، 

بلکـــه با شـــفافیت، دقت و اتکا بـــه واقعیت می توان ایســـتاد.

محسن مهدیان
مدیرعامل 

مؤسسه همشهری

یک تصمیم بهنگام

عضو شـــورای مرکزی حزب کارگزاران 
ســـازندگی، اقدام بی سابقه دولت در 
انتشار اســـامی جانباختگان را گامی 
معنادار و قابل تقدیر خواند و گفت: 
»اطلاع رســـانی، کاهـــش هیجـــان و 
دغدغه  جامعـــه و هزینه های امنیتی 

نظـــام را به دنبال دارد.« 
وی در گفت وگـــو بـــا »ایرنا« بـــا بیان 
اینکه ما در پیشـــینه تاریخی تحولات، 
اعتراضـــات و درگیری هایـــی کـــه در 
کشـــور داشـــته ایم، هیچ نمونه ای از 
اینکـــه یک نهاد رســـمی حاکمیتی – دولتی دســـت به انتشـــار 
اســـامی کشته شدگان بزند، در ســـابقه تاریخی و حافظه تاریخ 
ایران مشـــاهده نکرده ایـــم و تجربه نکرده ایم، افـــزود: »از این 
حیث، اقـــدام دولت آقای پزشـــکیان در این رابطـــه به اعتقاد 
بنده گامی بســـیار مؤثـــر و معنادار بـــوده و از ایـــن جهت باید 

قدردان دولت باشـــیم.« 
ایـــن فعـــال سیاســـی معتقـــد اســـت: »زمانـــی که بـــه جامعه 
پاســـخ نمی دهیـــم و مـــردم در نوعـــی ابهـــام و بی اطلاعی به 
ســـر می برنـــد، ذهن معطـــوف به نوعـــی مقاومـــت و مخالفت 

با حکومت می شـــود و دیدگاه ها و تحلیل هایشـــان به ســـمت 
آن چیـــزی می رود کـــه رقیب ایران و دشـــمنان کشـــور دنبال 
می کننـــد.  از ایـــن جهت، انتشـــار اســـامی به نظـــر می آید که 

هزینه هـــای امنیتـــی را کاهـــش می دهد.« 
وی  با بیـــان اینکه نکته دیگـــری که می توان بـــر آن تأکید کرد 
این اســـت که وقتی دولت دســـت به انتشـــار اســـامی می زند، 
خـــود را در مرجعیـــت رســـمی انتقـــال دفـــاع قـــرار می دهد، 
تصریـــح کـــرد: »واقعیـــت این اســـت که ایـــن اقـــدام، ضمن 
افزایش مســـئولیت دولـــت، در مقام صیانـــت از مرجعیت آن 

نیـــز کار مهم و بســـیار ارزشـــمندی به شـــمار می آید.« 
عطریانفـــر ادامـــه داد: »زمانـــی کـــه ما یـــک قربانـــی را مطرح 
می کنیم—چـــه در مقـــام شـــهید قـــرار گرفته باشـــد و چه در 
مقام کســـی کـــه خـــود قربانی کننده دیگـــران بوده و کشـــته 
شـــده اســـت—هنگامی که نام او را ذکر می کنیـــم، هویت وی 
را به رســـمیت می شناســـیم و اجـــازه نمی دهیم کـــه آن نام در 
ابهامـــی باقی بمانـــد. در قالب این پوشـــش و ابهـــام، نمادی 
از مظلومیـــت یا احساســـات یا روایت هـــای اغراق آمیـــز از آن 
شـــکل نخواهـــد گرفت و این گام، گامی بســـیار مؤثر اســـت. از 
منظـــر خانوادگی نیز هـــر کـــدام از این کشته شـــدگان متعلق 
بـــه خانواده خـــود هســـتند و خانواده ها به صـــورت طبیعی به 

دنبال این هســـتند کـــه رد نام فرزنـــد، برادر، خواهر، همســـر 
یا هر کســـی که کشـــته شده اســـت را در نســـبت با مسئولیت 

دولت پیگیـــری و جســـت وجو کنند.«
عضـــو شـــورای مرکزی حـــزب کارگزاران ســـازندگی افـــزود: »از 
این جهـــت، خانـــواده در وضعیـــت تعلیـــق قـــرار نمی گیرد و 
می توانـــد موضـــوع را به صـــورت کامـــلاً واقعی مـــرور کند، آن 
را در ذهـــن خود بســـته بندی کنـــد و به عنوان یـــک امر و یک 
اتفـــاق تاریخـــی از آن عبور کند، تـــا دیگر آن نـــام و موضوع در 

ابهام بـــرای همیشـــه در ذهنش باقـــی نماند.«
وی بـــا بیان این نکته که »در گذشـــته نســـبت بـــه این تکلیف 
تاریخـــی اقـــدام بموقـــع انجـــام نمی شـــد« و »ایـــن اولیـــن بار 
اســـت که این دغدغه به رســـمیت شـــناخته شـــده است«، بر 
ضرورت ایفای نقش نهادهای واســـط تأکید کـــرد و گفت: »در 
چنین موقعیتی، تأســـیس نهادهای واســـط و مجموعه هایی 
که بـــه عنـــوان نهادهـــای مدنی-اجتماعی تـــلاش می کنند تا 
علت یابـــی، بررســـی و پژوهش کنند، ریشـــه یابی انجام دهند 
و با جامعـــه گفت وگوی انتقـــادی برقرار کننـــد و ظرفیت های 
طبقه متوســـط جامعه را به کار گیرند، در تقویت مشـــروعیت 
نظـــام مؤثر اســـت و همزمان بـــرای مـــردم و شـــهروندان نیز 

امنیت بخش خواهـــد بود«.

محمد عطریانفر
عضو شورای 

اطلاع رسانی 
دولت

انتشار اسامی جانباختگان اقدامی تاریخی بود

سیاسی2
سه شنبه   14 بهمن 1404  شماره 8952

رئیس ستادکل نیروهای مسلح از تجدیدنظر در دکترین نظامی کشور خبر داد
تغییر از دفاع به آفند

امیر سرلشکر »سیدعبدالرحیم موسوی« 
رئیـــس ســـتاد کل نیرو هـــای مســـلح در 
بازدیـــد شـــبانه ای کـــه از آمادگـــی یکی از 
یگان هـــای نیرو هـــای مســـلح داشـــت، 
از تغییـــر دکتریـــن نظامـــی ایـــران خبـــر 
داد. سرلشـــکر موســـوی طـــی ســـخنانی، 
اظهـــار کـــرد: »ملـــت ایـــران در مقابـــل 
خـــوی اســـتکباری و تجاوزگـــری آمریکا، از 

گذشـــته تاکنون پایدار ایســـتاده و او را به 
شکســـت های پی درپـــی واداشـــته اند، از 
جملـــه در جنگ پیچیـــده، چندوجهی و 
تروریســـتی اخیر، محاســـبات دشـــمن را 

ریختند.« به هـــم 
وی ادامـــه داد: »ملت ایـــران در طول این 
4۷ ســـال بار هـــا ثابت کرده اند کـــه ایران 
بلعیدنـــی نیســـت و ســـرانجام آن لجوجِ 
خیره ســـری کـــه درس نمی گیـــرد، خفـــه 

خواهد شـــد.« 
رئیـــس ســـتاد کل نیرو هـــای مســـلح، با 
اشـــاره به تهدیدها و لفاظی های مقامات 

آمریـــکا علیه ایـــران، گفت: »کســـانی که 
چنـــد مـــاه در شـــیپور فریـــب دمیدند و 
گـــزاره »ایران ضعیـــف« را ترویـــج کردند، 
حالا مجبور هســـتند یا حرف خود را پس 
بگیرند، یا ســـیلی منطقـــه ای قدرت ایران 

را دریافـــت کنند.«
وی افـــزود: »ظاهـــراً فرامـــوش کرده انـــد 
در ســـال ۱۳۵۹ مـــردم ایران، در شـــرایط 
دشـــوار، در مقابل دنیای کفر هشت سال 
ایســـتادند و سر آن را به ســـنگ کوبیدند. 
در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، طرح ۲۰ ســـاله 
آمریکا و رژیم صهیونیســـتی را نقش بر آب 

خبر

کردند و آنها را شکســـت دادنـــد. در فتنه 
دی مـــاه نیز، طرح شـــبه کودتای دشـــمنِ 
داعشـــی وارِ آمریکایی صهیونـــی را نـــاکام 
گذاشـــتند.«  سرلشکر موســـوی در بخش 
دیگری از ســـخنان خود، با تأکید بر اینکه 
آنچه دشـــمنان، بویژه آمریکا، باید بدانند 
این اســـت که انگیزه نیرو های مســـلح ما 
بـــرای جنگیدن در برابر دشـــمن، هیچ گاه 
ماننـــد امـــروز نبوده اســـت، اظهـــار کرد: 
»خون خواهـــی روز ســـیزدهم باقی مانده 
و کوچک تریـــن خطـــا، دســـت مـــا را برای 

اقدام باز خواهـــد کرد.«
وی اضافـــه کـــرد: »دنیـــا چهـــره متفـــاوت 
ایـــرانِ قـــوی را خواهد دیـــد؛ آنـــگاه هیچ 
آمریکایـــی در امنیت نخواهـــد بود و آتش 

منطقـــه، آمریـــکا و همراهانـــش را در خود 
خواهد ســـوزاند.«

مســـلح  ی  هـــا و نیر دکل  ســـتا ئیـــس  ر
بـــه موضـــوع  کشـــورمان اشـــاره ای هـــم 
محاصـــره دریایـــی ایران که از رســـانه های 

غربـــی بـــه گـــوش می رســـد، داشـــت. 
وی گفـــت: »آن هایـــی کـــه از محاصـــره 
دریایـــی ســـخن می گوینـــد، بهتـــر اســـت 
و  جغرافیـــا  درس هـــای  دیگـــر  یک بـــار 
ژئوپلتیک را مرور کننـــد؛ ایران قدرتمند و 
وسیع، کشوری غیرقابل محاصره است.«

امـــا مهم ترین بخش ســـخنان سرلشـــکر 
موســـوی، جایی بود کـــه از تغییر دکترین 

نظامی ایـــران خبر داد. 
رئیـــس ســـتادکل نیروهای مســـلح اظهار 

کـــرد: »پـــس از جنـــگ ۱۲ روزه و ادامـــه 
اقدامات موذیانـــه آمریکایی -صهیونی، در 
دکتریـــن دفاعی کشـــور تجدیدنظر شـــده 
و بـــه دکترین آفنـــدی نیرو های مســـلح، 
مبتنـــی بـــر رویکـــرد عملیـــات برق آســـا و 
دامنـــه دار، بـــا اتخـــاذ راهبرد هـــای نظامی 

ناهمگـــرا و کوبنـــده تغییـــر دادیم.«
وی تصریـــح کـــرد: »بر این اســـاس، اقدام 
مـــا ســـریع، قاطع و بـــه دور از محاســـبات 

آمریکا خواهـــد بود.«
ایـــن را هـــم گفـــت  سرلشـــکر موســـوی 
کـــه نیروهای مســـلح هیـــچ واهمـــه ای از 
ســـروصدای گوســـاله ســـامری و هیمنـــه 
ظاهری دشـــمن ندارند و برای رویارویی و 

زدن ســـیلی انتقـــام، کامـــلاً آماده انـــد.



پزشکیان  به 
معاونان خود 

دستور داد: 
شیوه حرکت، 
نظارت بر امور 
و پشتیبانی از 
واحدها باید 

به گونه ای 
باشد که در 

تمام بخش ها 
و وزارتخانه ها 
حرکت ایجاد 

کند

خبر

تجدید میثاق رئیس و مسئولان دستگاه قضا 
با آرمان های امام و شهدا

اژه ای: باید تمام همت خود را 
معطوف حل مشکلات مردم کنیم

لمســـلمین  ا لاسلام و حجت ا
محسنی اژه ای رئیس دستگاه 
قضـــا، روز گذشـــته همزمان با 
دهـــه فجر و چهـــل و هفتمین 
نقـــلاب  ا وزی  پیـــر وز  ســـالر
مطهـــر  حـــرم  در  اســـلامی، 
حضـــرت امـــام خمینـــی)ره( 

حضـــور یافت و به ســـاحت بنیانگذار جمهوری اســـلامی 
ایـــران ادای احتـــرام کرد. محســـنی اژه ای طی ســـخنانی 
اظهـــار کرد: »امـــام بزرگوار مـــا در عصر حاضـــر، کار انبیا 
را کردنـــد و بشـــریت را از ظلمـــت رهانیدنـــد و به ســـوی 
نـــور هدایـــت کردند. نه فقـــط در ایران اســـلامی بلکه در 
سرتاســـر جهان، همه آزادگان، ندای امام عظیم الشـــأن 

را شـــنیدند و ظلم ســـتیز و استکبارســـتیز شـــدند.«
رئیـــس قوه قضائیـــه با اشـــاره به مـــردم داری امـــام راحل 
گفت: »امـــام بزرگوار ما با اتـــکا و ایمان به خـــدا و اعتماد 
بـــه مردم خداجـــو، بزرگ تریـــن انقلاب عصر حاضـــر را به 
سرانجام رســـاندند؛ فلذا ما نیز به عنوان پیروان امام)ره( 
موظف و مکلفیم در همین مســـیر گام برداریم و لحظه ای 
از مردم جدا نشـــویم. اگـــر از مردم و بویـــژه طبقات پایین 
جامعه غافل شـــویم، قطعاً آســـیب می بینیـــم؛ باید تمام 
همـــت خـــود را معطـــوف و مصـــروف داریم تا مســـائل و 
مشـــکلات مردم را حل کنیم.« اژه ای اظهار کرد: »دشمن 
این روز ها با تبلیغات وســـیع، ســـخن از ادوات و تجهیزات 
نظامـــی اش از نـــاو تـــا جنگنده می کنـــد تـــا در دل های ما 
رعب و وحشـــت بیفکند؛ حـــال آنکه ما به قـــدرت الهی و 
حمایت مردمی متکی هســـتیم و باکی از دشمن نداریم؛ 
این جنگ هـــا و فتنه ها و ترورهـــا، حکایت امـــروز و دیروز 
نیســـت؛ ما از ابتدای انقلاب درگیر این مســـائل و مقولات 
هســـتیم و در تمامـــی مقاطـــع بـــا عنایات الهـــی و حضور 
مردمـــی، بـــر آنهـــا فائـــق آمده ایـــم.« رئیس قـــوه قضائیه 
بـــه ابعـــاد مختلـــف ناآرامی ها و حـــوادث اخیر نیز اشـــاره 
کـــرد و گفـــت: »در فتنه بزرگ و خشـــن اخیر نیـــز که یک 
کودتا بـــود، دســـت اجانب و بیگانگان آشـــکار شـــد؛ این 
فتنه را مردم بـــا حضور میلیونی خود در یـــوم الله ۲۲ دی، 
تمـــام کردنـــد و حکم بـــر نابـــودی آن دادنـــد.« وی گفت: 
»طی هفته های گذشـــته، کشـــور ما یک بحران ســـخت و 
کودتای پر از دسیســـه را پشت ســـر گذاشت؛ فاجعه ای که 
می توانســـت نه تنها ایران بلکه منطقه را به بحران بکشد، 
بـــه لطف خداونـــد متعال کـــه دل های جامعه در دســـت 
اوســـت، پایـــان پذیرفت؛ تدبیـــر و شـــجاعت رهبر معظم 
انقلاب نیز در جریان بحران اخیر، حقیقتاً ستودنی بود.«

پیروی از سیاســـت های ابلاغی از سوی 
مقام معظم رهبری یـــک اصل ضروری 

محســـوب می شود.«
پزشـــکیان یـــادآور شـــد: »اکنـــون کـــه 
مســـئولیت اداره کشـــور را بـــر عهـــده 
داریـــم، قاطعانـــه در مســـیر مبـــارزه با 
رانت، فســـاد و خلاف گام بـــر می داریم 
تـــا شـــرایط بـــرای بهبود ســـطح زندگی 
مردم فراهـــم شـــود.« رئیس جمهوری 
در بخش دیگر ســـخنان خـــود خطاب 
بـــه معاونان خـــود بـــا تأکید بـــر پرهیز 
از مـــوازی کاری و پیشـــگیری از ایجـــاد 
تداخـــل در ســـاماندهی فعالیت هـــا، 
دســـتور داد: »شـــیوه حرکـــت، نظارت 
بر امـــور و پشـــتیبانی از واحدها باید به 
گونه ای باشـــد کـــه در تمـــام بخش ها 
و وزارتخانه هـــا حرکـــت ایجـــاد کنـــد. 
بنابرایـــن با تعامل و هماهنگی بیشـــتر 
ضـــرورت دارد در تبییـــن وظایـــف و 
اقدامات این شورا بررسی و تجدیدنظر 

» . د شو
پزشـــکیان افـــزود: »در مســـیر حـــل 
مشـــکلات و برطرف کردن کاســـتی ها، 
ابتـــدا بایـــد بـــه دنبـــال حل مســـائل و 
مشـــکلات خودمـــان باشـــیم. دولـــت 
ســـاختاری فرابخشـــی اســـت. بـــه این 
معنی که تمـــام فرآیندها و ســـاختارها 
در وزارتخانه ها مستقیم و غیرمستقیم 
از مجـــرای دولـــت عبـــور می کند. پس 
بـــرای مدیریت هر چه بهتر ســـاختارها 
و فرآیندهـــا، اصـــول و اســـتراتژی های 
علمـــی و تجربـــه شـــده موفق داشـــته 

» . شیم با
رئیـــس دولت چهاردهم با تبیین ســـه 
اصل مهـــم مدیریتی و تجربـــه جهانی، 
خاطر نشـــان کـــرد: »در ارزیابی جهانی 
بر اساس بررســـی تجربه 40 کشور دنیا، 
سه اصل مشـــترک یعنی »مسئولیت«، 
»نـــوع کار« و »پاســـخگویی« در همـــه 
اصلاحات موفق وجود داشـــته اســـت. 

همچنیـــن از پنج اســـتراتژی شـــناخته  
شـــده، حداقل دو یا ســـه مـــورد به طور 
همزمان اجرا شـــده اند. تمام واحدها و 
نهادهای ما باید مبتنـــی بر این قواعد، 

فرآیندهای خـــود را مدیریت کنند.«
پزشـــکیان در تبییـــن اســـتراتژی های 
طبیعتـــاً  «  : گفـــت  ، نیـــز یتـــی  یر مد
در راســـتای هماهنگـــی و تطبیـــق بـــا 
ر  د یـــد  با لـــی  صو ا ی  ی ها تژ ســـترا ا
نظـــام برنامه ریـــزی و بودجه بنـــدی، 
پرداخت ها براســـاس عملکرد باشـــد. 
علاوه بر این در راســـتای کوچک سازی 
دولت، با واگذاری شـــرکت ها و بخشی 
از فعالیت هـــا تـــا جایی که امـــکان دارد 
خصوصی ســـازی بایـــد شـــکل بگیـــرد 
و نهادهـــای دولتـــی بـــر عملکـــرد این 
شـــرکت های خصوصی نظـــارت کنند. 
حذف قوانین و مقررات دســـت وپا گیر 
هم بخشـــی از اقداماتی است که باعث 
می شـــود تا به ارتقای ســـطح عملکرد و 

کیفیـــت ارائـــه خدمات کمـــک کند.«
رئیس جمهـــوری بـــا اشـــاره بـــه اینکه، 
ضرورت دارد اعضای شـــورای هماهنگی 
معاونیـــن رئیس جمهـــور روی کارهـــا، 
اهـــداف، سیاســـت ها و اولویت هـــا، 
مطالعه عمیق داشـــته باشـــند، دستور 
داد تمـــام ایـــن فرآینـــد جمع بنـــدی و 
اصلاح شـــود و افـــزود: »مـــوارد اجرای 
بایـــد بـــا سیاســـت های کلـــی نظـــام، 
رهنمودهـــای مقـــام معظـــم رهبـــری و 
سیاســـت های دولت هماهنگی داشته 

» . شند با
 پزشـــکیان در تبییـــن سیاســـت های 
خارجـــی دولـــت وفـــاق ملـــی، گفت: 
»هـــدف ما بهبـــود تجـــارت، حمایت از 
تجار، تولیدکننـــدگان و صادرکنندگان، 
حـــذف موانـــع و تقویـــت ارتباطـــات با 
ســـایر کشورهاســـت. در موضوعـــات 
داخلـــی کشـــور نیز مـــردم و معیشـــت 
آنهـــا و بهبـــود کیفیـــت ســـطح زندگی 

دولت
در اولویـــت تصمیمـــات مـــا قـــرار دارد. 
اجـــرای طرح محله محـــوری و واگذاری 
اختیـــارات بـــه اســـتانداران بخشـــی از 
اقداماتی  هســـتند که در ایـــن زمینه در 
حال انجـــام اســـت.« رئیس جمهوری 
افـــزود: »هر یـــک از معاونین به شـــکل 
تخصصی و کارکردی با یکدیگر همکاری 
و هماهنگی ســـازنده داشـــته باشند تا 
کلان پروژه هایی که برای کشـــور تعیین 

کرده ایـــم، اجرایی شـــود.«
محمدرضا عارف در ابتدای این جلســـه 
بـــا ارائـــه چکیده و شـــیوه نامه شـــورای 
هماهنگـــی معاونیـــن رئیس جمهـــور 
اظهار کرد: »هدف تشـــکیل این شـــورا 
به منظـــور ارائه نظـــر مشـــورتی در امور 
رئیس جمهـــوری،  بـــه  مهـــم  و  کلان 
کمـــک بـــه تحقـــق حکمرانـــی واحـــد، 
تســـهیل در اجرای سیاست ها، تقویت 
نـــگاه بین بخشـــی و همراستاســـازی 
سیاست ها و برنامه های دولت است.« 
معـــاون اول رئیس جمهـــور ادامه داد: 
»طبیعتـــاً با هـــدف تقویت، انســـجام و 
کارآمـــدی و هماهنگـــی هر چه بیشـــتر 
معاونـــان رئیس جمهـــور ایـــن جلســـه 
برگـــزار شـــد تـــا بـــه تســـهیل و تعیین 

موضوعـــات فرابخشـــی بپردازند.«
همچنین در بخشـــی از این جلســـه هر 
یـــک از معاونیـــن رئیس جمهـــوری به 
بیان نظرات، پیشنهادها و دغدغه های 
موافق و مخالف خود درباره موضوعات 
مطرح شـــده در این جلسه پرداختند. 
تبییـــن و تشـــریح »معرفـــی ترکیـــب 
ریاســـت و اعضـــا«، »تشـــریح وظایف و 
اختیارات شـــورا«، برخـــی از موضوعات 

مطرح شـــده در این جلســـه بود.

پزشکیان در اولین جلسه شورای هماهنگی معاونان رئیس جمهور تأکید کرد 

ضرورت‌تفاهم‌برای‌اصلاح‌کاستی‌ها

روز گذشـــته در نهمیـــن جلســـه شـــورای 
اقتصـــاد در ســـال ۱404 به ریاســـت معاون 
اول رئیس جمهـــور، چنـــد طـــرح کلان در 
حوزه نفـــت و نیرو با هـــدف افزایش تولید 
و تقویـــت تأمین انرژی کشـــور بـــه تصویب 
رســـید. درایـــن نشســـت، کلیـــات طـــرح 
افزایش تولیـــد نفت و جبـــران افت تولید 
گاز تصویب شـــد. این طرح شـــامل اجرای 
برنامـــه فشـــارافزایی در میـــدان مشـــترک 
پارس جنوبی، توســـعه میادین نفتی سپهر 

و جفیر و تســـریع در بهره برداری از میدان 
آزادگان اســـت. براســـاس مصوبـــه شـــورا، 
پیشـــنهادهای تکمیلـــی این طـــرح ظرف 
دو هفته آینده در ســـتاد اقتصـــادی دولت 
بررســـی و نهایـــی می شـــود. این طـــرح با 
سرمایه گذاری ۱۷ میلیارد دلاری عایدی ۵۲0 
میلیارد دلاری برای کشـــور خواهد داشت.
و  لحظـــه ای  »پایـــش  ح  طـــر همچنیـــن 
مدیریت ســـامانه جامع هوشـــمند زنجیره 
فرآورده هـــای نفتـــی« بـــا ســـرمایه گذاری 

4۲0 میلیـــون یـــورو و ۷۵00 میلیـــارد تومان 
از منابـــع داخلـــی شـــرکت ملـــی پالایش 
و پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی بـــه تصویب 
رســـید. هـــدف این طـــرح، ایجـــاد نظارت 
هوشـــمند و یکپارچـــه بـــر فرآینـــد تولید، 
انتقـــال و ذخیره ســـازی فرآورده هـــا در 
فاصلـــه ســـال های ۱404 تا ۱40۷ اســـت. در 
بخـــش نیـــرو نیز طرح هـــای بهینه ســـازی 
و ارتقـــای عملکرد ســـد و نیروگاه های دز و 
شهید عباســـپور تصویب شد. طبق مصوبه 
شـــورای اقتصاد، ظرفیت تولیـــد نیروگاه دز 
از ۵۲0 به ۷۲0 مـــگاوات و ظرفیت هر واحد 
نیـــروگاه شـــهید عباســـپور از ۱۸0 بـــه ۲۵0 

مـــگاوات افزایـــش می یابد. 

 برنامه های دولت 
برای احیای تالاب ها

مراســـم روز جهانـــی تالاب هـــا بـــا حضـــور 
معـــاون اول رئیس جمهـــور در ســـازمان 
حفاظـــت محیط زیســـت برگـــزار شـــد. در 
این مراســـم بـــر اولویـــت تأمیـــن و تثبیت 
حقابـــه تالاب ها، جلوگیری از ورود پســـاب 
و ضرورت مشـــارکت مردمی در برنامه های 
احیـــا تأکیـــد شـــد. محمدرضـــا عـــارف در 
ایـــن مراســـم، تامیـــن حقابـــه تالاب هـــا را 
از اولویت هـــای قطعـــی دولـــت چهاردهم 
دانســـت و گفـــت برنامه های دولـــت برای 
احیـــای تالاب ها بر ســـه محـــور جلوگیری  
از ورود پســـاب و فاضلاب، اصـــلاح الگوی 

کشت و اســـتفاده از ظرفیت سازمان های 
مردم نهـــاد متمرکز اســـت. بـــه گفته وی، 
بـــدون مشـــارکت مـــردم و تشـــکل های 
محیط زیستی، احیای تالاب ها امکان پذیر 
نخواهد بـــود. او با اشـــاره به کنوانســـیون 
بین المللـــی  جایـــگاه  رامســـر،  جهانـــی 
تالاب هـــای ایـــران را مهـــم توصیـــف کرد و 
گفت ده ها تالاب کشـــور در این فهرســـت 
ثبـــت شـــده اند کـــه نشـــان دهنده ارزش 

زیســـت محیطی آن هاســـت.
در این مراســـم برداشـــت بی رویه از منابع 
آب و ورود پســـاب های صنعتی و فاضلابی 
از مهم تریـــن تهدیدهـــای تالاب ها عنوان 
و اعـــلام شـــد در صـــورت بی اثـــر بـــودن 

روش های ارشـــادی، برخوردهـــای قانونی 
در دســـتور کار قرار می گیرد. ورود پساب و 
فاضلاب، اصلاح الگوی کشـــت و استفاده 
از ظرفیت سازمان های مردم نهاد متمرکز 

 . ست ا
همچنین برداشـــت بی رویـــه از منابع آب 
و ورود پســـاب های صنعتـــی و فاضلابـــی از 
مهم تریـــن تهدیدهـــای تالاب هـــا عنـــوان 
شـــد و اعلام شـــد در صورت بی اثـــر بودن 
روش های ارشـــادی، برخوردهای قانونی در 
دســـتور کار قرار می گیرد.در پایان مراسم، 
اطلس زیســـتگاه های دریای خزر رونمایی 
و از برخی پژوهشـــگران و مدیران اســـتانی 

حوزه محیط  زیســـت تقدیر شـــد.
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در جلسه شورای اقتصاد به ریاست عارف انجام شد
ح های راهبردی تأمین انرژی کشور تصویب طر

گروه سیاسی: نخستین جلسه شورای 
هماهنگـــی معاونـــان رئیس جمهور با 
حضور مســـعود پزشـــکیان و با دســـتور 
جلســـه »ارتقـــای ظرفیـــت راهبـــردی 
دولت؛ پیشـــنهادهایی برای حکمرانی 
مؤثر« برگزار شـــد. پزشـــکیان فعالیت 
هماهنـــگ و هم افزا در راســـتای بهبود 
وضعیـــت اجتماعـــی، تعامـــل و زبـــان 
مشـــترک را کلید اصلی رفع مشـــکلات 
عنـــوان و اظهار کرد: »رســـیدن به فهم 
و زبان مشـــترک بـــرای دســـت یابی به 
قدرت بـــرای اصلاح کاســـتی ها و بهبود 
شـــرایط یک اصل مهم است. اطمینان 
دارم تمام مشکلات کشور با هماهنگی 
و هم افزایی بین بخشـــی  و فرابخشـــی 
برطـــرف خواهد شـــد. بـــه یـــاد دارم در 
دوران دانشـــجویی وقتی تمام گروه ها 
بـــا یکدیگـــر تعامـــل و زبـــان مشـــترک 
داشـــتند توانســـتند بـــه اصـــلاح برخی 
از مســـائل بپردازنـــد.« رئیس جمهوری 
بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه ظرفیـــت برطرف 
کشـــور  در  مشـــکلات  تمـــام  کـــردن 
وجـــود دارد، تصریح کـــرد: »چنانچه با 
یک دیگـــر هماهنگ و هم افزا باشـــیم، 
می توانیـــم در کنار هم با ســـازماندهی 
منطقـــی امـــور، مشـــکلات را برطـــرف 
و از بحران هـــا عبـــور کنیـــم. اتحـــاد و 
انســـجام و وجـــود همدلـــی در جامعه 
سبب می شـــود تأثیرگذاری تصمیمات 
افزایش یابد. برای بهبود ســـطح زندگی 
مردم رعایـــت حق، عدالـــت، انصاف و 
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موازنه قدرت 
بازدارندگی 

ایران در برابر 
راهبرد تهدید 

معتبر امریکا 
سبب شد تا 
طرفین روی 

گزینه مذاکره 
توافق کنند

ریاســـت جمهوری ترامپ در میان برخی 
کارشناسان و اندیشـــکده های آمریکایی 
شکل گرفت؛ از جمله افرادی مانند ریچارد 
نفیو، ریچارد هاس، دنیس راس و سوزان 
مالونی که مدعی بودند بـــرای مذاکره با 
ایران، باید فشار نظامی مؤثری ایجاد شود.

به نظر می رســـد ترامپ نیز در هفته های 
اخیر بر اساس همین فرمول عمل کرده 
اســـت. او در ابتـــدای دوره دوم خـــود از 
فشـــار حداکثری و مذاکره ســـخن گفت 
و پس از حـــدود 60 روز مذاکـــره و حمله 
به سایت های هســـته ای ایران در جنگ 
12 روزه، تمرکـــز خـــود را بـــه موضوعاتی 
مانند اوکرایـــن، غـــزه و ونزوئلا معطوف 
کرد. اما پس از ثبات نســـبی حداقلی در 
آن پرونده ها، بار دیگـــر به موضوع ایران 
بازگشت و طی دو سه هفته اخیر، بخشی 
از نیروهـــای نظامی خـــود را بـــه منطقه 
بازگرداند. این اقدامـــات در چهارچوب 
همان راهبرد تهدید معتبر قابل تحلیل 
است؛ یعنی اعمال همزمان فشار نظامی 
و دعوت به مذاکره. امـــا در همین حال 
وجود بازدارندگی موشکی ایران و امکان 
گســـترش درگیـــری بـــه اســـرائیل و کل 
منطقه در صورت حمله آمریکا به ایران و 
هزینه های بالای آن برای آمریکا از عواملی 
بود که مانع می  شـــد و می  شود که هدف 
آمریکا تنها تحمیل جنگی دیگر به ایران 
باشد. البته اگر مذکراتی شروع شود و به 
نتیجه نرسد، باید دید که واکنش ترامپ 

چه خواهد بود.

برخی تحلیلگران معتقدند که 
مواضع اخیر ترامپ به ویژه پس از 
حمایت علنی از اعتراضات ایران، 

او را وارد یک بازی ناخواسته کرد 
و تحرکات نظامی آمریکا چندان 

برنامه ریزی شده و استراتژیک 
نبوده است. نظر شما در این باره 

چیست؟
به نظر من، اعتراضات داخلی ایران نقش 
تعیین  کننـــده ای در محاســـبات ترامپ 
نداشته اســـت. اصولاً سیاســـت داخلی 
ایـــران جایـــگاه مهمـــی در راهبـــرد کلان 
ترامپ ندارد. اظهـــارات او درباره حمایت 
از معترضان بیشتر جنبه ابزاری داشت تا 
بتواند از این موضوع و انعکاس گســـترده 
آن در فضای رســـانه ای و بین المللی برای 
افزایش فشـــار بر ایران استفاده کند. 
بعد از اینکه اعتراضات طی یکی 
دو هفتـــه فروکش کـــرد و عملاً 
متوقف شـــد، ترامـــپ تلاش 

کـــرد از این فضـــای جدید بـــرای نمایش 
تأثیرگذاری خود بهره ببرد و مدعی شـــود 
که هشـــدارهایش مانع تشدید برخوردها 
شده است. با این حال، مسأله حقوق بشر 
به  طور کلی در اولویت سیاســـت خارجی 
ترامپ نیســـت؛ چنان که پیش تـــر نیز در 
تعامل با طالبان یا دیگر کشـــورها چنین 

ملاحظاتی نداشت.

بحثی که اکنون درباره آغاز 
مذاکرات شکل گرفته تا چه اندازه 

جدی است؟
از دو ســـه روز پیـــش نشـــانه هایی دیده 
می شـــود کـــه حکایـــت از جـــدی بودن 
تلاش هـــا بـــرای آغـــاز دور جدیـــدی از 
مذاکـــرات دارد. هـــم در توئیـــت آقـــای 
لاریجانی که از شـــکل گیری یک ساختار 
مذاکراتی سخن گفت و هم در اظهارات 
آقای عراقچی در جریان سفر به ترکیه که 
اشاره کرد درباره شـــکل، محل و موضوع 
گفت وگوها رایزنی هایـــی در حال انجام 
اســـت. مجموع این نشـــانه ها بیانگر آن 
اســـت که باید منتظر آغاز یک دور تازه از 

مذاکرات بود.

به نظر شما مذاکرات پیش  رو حول 
چه موضوعی خواهد بود و چه 

هدفی را دنبال می کند؟
به گمان من، هدف نهایی ترامپ توقف 
غنی سازی در ایران است و احتمالاً فراتر 
از این خواسته، مطالبه جدی تری ندارد. 
موضوعاتی مانند برچیدن کامل تأسیسات 
غنی سازی می تواند محل چانه زنی باشد 
و میزان انعطاف پذیـــری در این زمینه به 
چهارچوب مذاکرات و بســـیاری مســـائل 
دیگر بستگی دارد. اگر مذاکرات صرفاً به 
مسأله غنی ســـازی محدود شـــود، فضای 
مانور طرفین بسیار تنگ خواهد شد؛ زیرا 
پذیرش حق غنی ســـازی ایـــران به  منزله 
شکست آمریکا و نفی آن به معنای شکست 
ایران تلقی می شـــود و در نتیجـــه، هر دو 
طرف در موقعیتی سخت قرار می گیرند. 
اما اگـــر طیفـــی از موضوعات هســـته ای 
و غیرهســـته ای با هدف یافتـــن راه حل 
مرضی الطرفین در دستور کار باشد، امکان 
تهاتر امتیـــازات فراهم می شـــود و نتیجه 
نهایی می تواند به عنوان یک بده بستان 
و تفاهم سیاسی تعبیر شود، نه اینکه بنا بر 
پیروزی مطلق یک طرف و شکست مطلق 

طرف دیگر باشد.
تفاوت مهم این دور با مذاکرات پیشین آن 
است که در حال حاضر، غنی سازی عملاً 

متوقف شـــده و آقای عراقچـــی نیز پیش 
از این بارها به موضوع تأسیســـات آسیب 
دیده ایران و توقف عملیات غنی ســـازی 
اشاره کرده  است. لذا موضوع اصلی اکنون 
بر ســـر »حق غنی سازی« اســـت، نه خود 
فرآیند غنی سازی و اگر قرار باشد توافقی 
شـــکل بگیرد و متنـــی تنظیم شـــود، نوع 
فرمول بنـــدی و جمله بنـــدی آن اهمیت 
اساسی دارد. مسائلی مانند تعلیق موقت 
غنی سازی، مدت زمان تعلیق و نوع بیان 
آن در متـــن توافـــق، همگـــی در همیـــن 
چهارچوب قابل ارزیابی اند. اگر آمریکا بر 
توقف قطعی اصرار نداشته باشد و موضوع 
در قالب تعلیـــق یا فرمول هـــای حقوقی 
منعطف مطرح شود، امکان دستیابی به 

تفاهم افزایش می یابد.

قبلاً برخی مقامات منطقه ای 
از مذاکره مورد به مورد با ایران 

صحبت کرده بودند توضیح شما 
نیز مؤید این مطلب است که 
خطوط قرمز ایران مثل بحث 

توانمندی دفاعی کشور جایی در 
مذاکرات نخواهد داشت؟ 

در مورد ســـایر موضوعات، تصور نمی کنم 
شخص ترامپ حساسیت ویژه ای داشته 
باشد. او تاکنون به طور مشخص به برنامه 
موشـــکی کوتاه برد و میان برد ایـــران یا به 
مســـائل منطقه ای و گروه هـــای مقاومت 
اشاره نکرده اســـت. یعنی علاوه بر اینکه 
این موضوع خط قرمز ایران است، مقامات 
دیگر آمریکایی نیز جز در یک مورد، چنین 
موضوعاتـــی را به صـــورت علنـــی مطـــرح 
نکرده اند. تنها استثنا، اظهارات ویتکاف 
در 16 ژانویه بود که به چهار محور شامل 
غنی سازی، ذخایر مواد غنی شده، برنامه 
موشکی و گروه های منطقه ای اشاره کرد. 
خط قرمز منطقی و قابل دفاع در ارتباط 
با محتوای توافق نهایی است معنی دارد، 
نه تبادل نظر در جریان مذاکره. به اعتقاد 
من، ایران حـــق دارد و بایـــد در خصوص 
برنامه موشـــکی کوتاه برد و میان برد خود 
خط قرمز داشـــته باشـــد و نبایـــد از این 
برنامه در چهارچوب توافـــق کوتاه بیاید؛ 
چراکه در غیاب یک نیروی هوایی مدرن، 
برنامه موشـــکی برای بازدارندگی در برابر 
تهدیدهای منطقه ای ضـــرورت تام دارد. 
از این رو، ایران می تواند به روشـــنی اعلام 
کند که در هیچ توافقی، از برنامه موشکی 
خود کوتاه نخواهد آمد. امـــا دلیلی ندارد 
که نخواهد این موضوع را برای طرف های 
مقابـــل توضیح دهـــد. نکته مهـــم اینکه 

بعید می دانم در شـــرایط کنونی و با توجه 
بـــه تحولات دو ســـه ســـال اخیـــر، آمریکا 
حساســـیت زیادی در مورد سیاست های 

منطقه ای ایران داشته باشد.

و در نهایت اینکه با درنظر گرفتن 
عنصر زمان و شرایط برای طرفین 
شانس موفقیت مذاکرات به چه 

عواملی مشروط شده است؟
به نظر من، این بار ترامپ برخلاف دوره 
قبل عجله چندانی ندارد، زیرا پیش فرض 
او این اســـت که ســـایت های هســـته ای 
ایران آسیب دیده و در حال حاضر فعال 
نیستند. هرچند ذات شخصیتی ترامپ 
با صبر و حوصله چندان سازگار نیست. 
اینکه مذاکرات با چه چهارچوب و ترتیبی 
آغاز شـــود و تفاهمات مقدماتی چگونه 
شـــکل بگیرد، در تعیین سرعت و مسیر 
گفت وگوها نقـــش تعیین کننده ای دارد. 
اگر به موضوعات به صورت مرحله ای، آن 
طور که ترکیه پیشنهاد می کند، پرداخته 
شود، ممکن است زمان بندی کوتاه تری 
ح باشـــد  برای هر یک از موضوعات مطر
و اساســـاً بعد از نتیجه گرفتـــن در مورد 
موضوع هســـته ای، بقیـــه موضوعات در 
عمل مسکوت بماند. اما در صورت طرح 
همزمان چند پرونده، مذاکرات طبیعتاً 
زمان برتر خواهد شد. اگر مذاکرات مانند 
دوره قبل، به صـــورت غیرمســـتقیم و با 
تمرکز صرف بر موضوع غنی سازی از سر 
گرفته شود، ممکن است نیل به پیشرفت 
چشمگیری دشوار باشد. ترامپ معمولاً 
برای نمایندگان خود دســـتورالعمل های 
ســـخت گیرانه ای تعییـــن می کنـــد و بـــا 
توجه بـــه روحیات شـــخصی اش، فضای 
مانور چندانی برای آنها باقی نمی گذارد. 
او سیاســـت خارجی آمریکا را به شـــدت 
شخصی ســـازی کـــرده و تصمیم گیری ها 
عمدتـــاً به صـــورت مســـتقیم و لحظه ای 
توســـط خود او انجام می شود؛ به همین 
دلیل نیز رهبران جهان ترجیح می دهند 
مستقیماً با ترامپ وارد گفت وگو شوند. 
تجربه دوره قبل نشـــان داد که در غیاب 
یک چهارچـــوب روشـــن و انعطاف پذیر، 
مذاکرات در عمـــل به انتقـــال پیام ها از 
طریق واسطه ها محدود شـــد و با تغییر 
مداوم مواضع ترامپ، امکان دســـتیابی 
بـــه پیشـــرفت واقعـــی از بین رفـــت. اگر 
قرار اســـت این بار مســـأله به طور جدی 
حل وفصل شود، ضروری است تحولی در 
شیوه مذاکره و نحوه مدیریت گفت وگوها 

ایجاد شود.

کوروش احمدی در گفت و گو با »ایران « با اشاره به  رخدادهای  دیپلماتیک اخیر :

سیاست بازدارندگی ایران 
ادبیات آمریکایی ها را تغییر داد

رخدادهای یک ماه اخیر 
دیپلماتیک میان ایران و آمریکا را 

از چه منظری باید تحلیل کرد؟
به نظـــر مـــن، اقـــدام ترامـــپ در تجمع 
نیروهای نظامی با هدف ایجاد یک »تهدید 

معتبر« صورت گرفته اســـت تـــا بتواند از 
آن به عنـــوان اهرمی در مذاکره اســـتفاده 
کند. تصور من این نبوده کـــه حداقل در 
کوتاه مدت جنگی در پیش باشـــد، بلکه 
به زعم آمریکایی ها هدف، معتبرســـازی 

این تهدید برای آوردن ایـــران به پای میز 
مذاکـــره و گرفتن نتیجـــه مطلوب 

خود در مذاکره اســـت. مفهوم 
»تهدیـــد معتبـــر« در ماه های 
دوم  دور  آغـــاز  بـــه  منتهـــی 

روند تحولات مرتبط با تنش میان ایـــران و ایالات متحده در روزهای 
اخیر نشـــانه هایی از حرکت به سمت دیپلماســـی بروز داده است؛ 
مســـیری که بر اســـاس گمانه زنی های دیپلماتیک احتمـــال دارد به 
برگزاری گفت وگوهایی میـــان هیأت های مذاکره  کننده دو کشـــور 
در آینده نزدیک منتهی شـــود. این تغییر فضـــا در حالی رخ می دهد 
که تنش ها در ماه های گذشـــته به ســـطحی قابل توجه رسیده بود 
و نگرانی ها نســـبت به پیامدهـــای آن افزایش یافته بـــود اما اکنون 
نشانه هایی از فعال شدن مجدد کانال های سیاسی دیده می شود. در 
همین چهارچوب، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز گذشته 
در تازه ترین موضع گیری خود به این تحولات اشاره کرد و گفت پس از 
ناکامی طرف مقابل در توطئه اخیر اکنون بار دیگر بحث دیپلماسی 
از سوی آنها مطرح شـــده اســـت. او تأکید کرد که ایران همواره برای 
گفت وگو آمادگی داشته اما این آمادگی مشروط به رعایت اصل برابری، 

احترام متقابل و تأمین منافع دو طرف است.همزمان با این اظهارات، 
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز از ادامه بررسی ها و 
تصمیم گیری ها درباره جزئیات اجرایی ازسرگیری مذاکرات خبر داد 
و اعلام کرد که هنوز ابعاد مختلف موضوع در حال ارزیابی است. او 
با اشاره به ساختار احتمالی مذاکرات توضیح داد که در این مرحله، 
تمرکز دستگاه دیپلماسی بر انجام بررسی های کارشناسی و سنجش 
گزینه های پیش رو قرار دارد. بقایی همچنین درباره اخبار منتشرشده 
پیرامون ذخایر اورانیوم غنی شـــده ایران گفت که این موضوع نیز از 
جمله مسائلی است که در صورت آغاز مذاکرات، در همان چهارچوب 
مورد بحث و تعیین تکلیف قرار خواهد گرفت و تأکید کرد که نتیجه 
مذاکرات از پیش اعلام نمی شود. در همین زمینه، علی باقری معاون 
سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز اعلام کرد که 
هیچ برنامه ای برای انتقال مواد غنی شـــده به خارج از کشـــور وجود 
ندارد.»ایران« درباره ابعاد و چشم انداز این تحولات با کوروش احمدی، 
دیپلمات پیشین گفت وگو کرده است. او معتقد است تجربه دوره قبل 
نشان داد که در غیاب یک چهارچوب روشن و انعطاف پذیر، مذاکرات 
عملاً به رفت وآمد پیام ها محدود می شـــود و با تغییر مداوم مواضع 
ترامپ، امکان دستیابی به پیشـــرفت واقعی از بین می رود. اگر قرار 
است این بار مســـأله به  طور جدی حل وفصل شـــود، ضروری است 
تحول اساسی در شیوه مذاکره و نحوه مدیریت گفت وگوها ایجاد شود.

گفت وگو

گروه دیپلماسی
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شبکه‌الجزیره‌به‌بهانه‌تحولات‌اخیر‌در‌تحلیلی‌به‌ناکامی‌تحقق‌پیش‌بینی‌های
چند‌دهه‌ای‌غرب‌برای‌فروپاشی‌جمهوری‌اسلامی‌پرداخت

واقعیت ایران؛ تاب آوری است نه زوال 

بیـــش از نیـــم قرن اســـت کـــه نوشـــته های 
اســـتراتژیک غربی پیوســـته یک شـــکل ادبی 
خاص را ایجـــاد کرده اند: نوشـــتن آگهی های 
ترحیم پیش از وقوع واقعی مـــرگ. از ایران و 
گواتمالا در دهه ۱۹۵۰ تا شیلی در سال ۱۹۷۳ و 
سپس عراق در سال ۲۰۰۳، زبان به ندرت تغییر 
می کند: »حکومت در حال پوسیدن است«، 
»نخبگان در حال تجزیه هستند«، »فروپاشی 
به تدریج در حال وقوع است و سپس ناگهان 
ســـقوط خواهد کـــرد.« ایـــن روایت ها فرض 
می کنند که تاریخ در کنار کسانی است که مرگ 

آن را پیش بینی می کنند.
مقالـــه افشـــون اســـتوار، اســـتاد دانشـــکده 
تحصیـــات تکمیلـــی نیـــروی دریایـــی ایالات 
متحده کـــه در ژانویـــه ۲۰۲۶ در نشـــریه فارن 
افرز منتشر شـــد، در مورد چگونگی فروپاشی 
حکومت ایران، به وضوح به این ســـنت تعلق 

دارد.
اگرچه این اثر به عنوان یک تحلیل بی طرفانه 
ارائه شـــده، اما اساســـاً متنی سیاسی است و 
در زمره  مجموعه ای طولانی از نوشـــته ها قرار 
می گیرد که هدف شان درک جوامع غیرغربیِ 
در تضاد با غرب، به ویژه ایالات متحده نیست، 
بلکه در پی فراهم کـــردن زمینه  اخاقی برای 
عاری کـــردن آنها از انسانیت شـــان، به منظور 

آماده سازی برای برچیدن آنهاست.
ایـــن متون نـــه تنها روابـــط قـــدرت را توضیح 
می دهنـــد، بلکـــه اســـتفاده از آنهـــا را علیـــه 
طرف های ضعیف تر نیز مجـــاز می دانند. آنها 
تحریم ها، بی ثبات سازی، کودتاها و جنگ ها 

را مشروعیت می بخشند.
 

فروپاشی به عنوان یک 
تکنیک سیاسی

پیش بینی فروپاشـــی رژیم ها یـــک پیش بینی 
بی طرفانه نیســـت، بلکه ابزاری بـــرای کنترل 
اســـت. ایـــن پیش بینـــی، دولت هـــا را قبل از 
هرگونـــه اقدامی، نامشـــروع جلـــوه می دهد، 
دولت ها را یاغی، قانون شـــکن یا تروریســـت 
معرفـــی می کند، به مـــردم داخلـــی اطمینان 
می دهد که فشار مؤثر است و اقدامات قهری 
- مانند خفقان اقتصادی، عملیات مخفیانه، 
حمات نظامـــی و تغییـــر رژیم - را بـــه عنوان 
پاسخ های مشروع به یک سیســـتمِ ظاهراً در 

حال مرگ، عادی جلوه می دهد.
این الگو قدیمی است. در سال ۱۹۵۳ کرمیت 
روزولت، افسر ســـیا، دولت محمد مصدق در 
ایران را در آســـتانه فروپاشـــی ظرف چند روز 
توصیف کرد، پیـــش از آنکه عملیات آژاکس را 
ترتیب دهد که منجر به سرنگونی نخست وزیر 
منتخـــب دموکراتیـــک و بازگرداندن شـــاه به 

قدرت شد.
در ســـال ۱۹۷۰ هنـــری کیســـینجر ماه ها قبل 
از تصویـــب طرح بی ثبات ســـازی، نســـبت به 
»پوســـیدگی« حکومت ســـالوادور آلنـــده در 
شیلی هشدار داد و راه را برای کودتای نظامی 

هموار کرد.
در ســـال ۲۰۰۲، نخبگان سیاســـی و اطاعاتی 
آمریـــکا ماه هـــا پیـــش از حملـــه به عـــراق با 
عملیـــات نظامی مبتنـــی بر مفهوم »شـــوک و 
بهت«، فروپاشـــی قریب الوقوع رژیم صدام را 
پیش بینی کردند. در ســـال ۲۰۱۱، تحلیلگران 
غربی هفته ها پیش از آنکه ناتو بمباران لیبی 
را برای سرنگونی حکومت آغاز کند، رهبری این 

کشور را اهریمنی جلوه دادند.
روایت هـــای فروپاشـــی، تاریـــخ را پیش بینی 
نمی کنند، بلکه مقدم بر مداخله هستند. آنچه 
مقاله اســـتوار را به طور خاص افشـــا می کند، 
انتقاد او از رهبری ایران نیســـت، بلکه تقریباً 
حذف کامل مسئولیت غرب در قبال واقعیت 

ایران است.
در این روایت ها، بحران ایـــران به عنوان یک 
فرآیند خودویرانگر ناشـــی از فساد، سرکوب، 
تضاد نســـلی و فرســـودگی ایدئولوژیـــک ارائه 
می شـــود. با ایـــن حـــال، تحریم هـــا فقط به 
صورت گذرا مورد اشاره قرار می گیرند. دهه ها 
تاش بـــرای بی ثبات ســـازی، از جمله جنگ 
اقتصـــادی، ترورهای سیاســـی، تـــاش برای 
فروپاشـــی دولت بر اســـاس خطـــوط قومی، 
حمـــات ســـایبری، عملیات مخفـــی، انزوای 
دیپلماتیک و سیاست های تغییر رژیم آشکار، 
نادیده گرفته می شوند. این یک سهل انگاری 
تصادفی نیست؛ بلکه یک طراحی استراتژیک 
 بـــرای سیاســـت تغییـــر رژیـــم بـــا کمتریـــن 

هزینه است.
محاصره اقتصـــادی به طور مـــداوم مطالبات 
اســـتراتژیک  ابزارهـــای  بـــه  را  اجتماعـــی 
خارجی بـــرای دســـتکاری و فشـــار سیاســـی 
 تبدیـــل کـــرده اســـت، نـــه بـــه مســـیرهای 

اصاحات واقعی.

 ساختار محاصره و فشار ایران
از ســـال ۱۹۷۹ ایـــالات متحده اهداف آشـــکار 
تغییر رژیـــم در ایران را دنبال کرده اســـت. در 
دهه ۱۹۸۰ واشـــنگتن از حمله صدام حسین 
به ایران حمایـــت کرد و حتی زمانـــی که رژیم 

از ســـاح های شـــیمیایی علیه مخالفان خود 
استفاده می کرد، پوشش اطاعاتی و سیاسی 

در اختیار او قرار داد.
در ســـال ۱۹۸۸ نیروی دریایی ایالات متحده 
پرواز شـــماره ۶۵۵ ایران ایر را ســـرنگون کرد و 
۲۹۰ غیرنظامی را کشت. در سال ۱۹۹۶ کنگره 
تحریم هایی علیه ایران و لیبی تصویب کرد که 
انزوای اقتصادی ایران را تشدید کرد و همزمان 
تنش های قومی و تمایات جدایی طلبانه ای را 
که لفاظی های غربی پیوسته تشویق می کرد، 

دامن زد.
در سال ۲۰۰۶ واشنگتن جنگ مالی چندجانبه 
خود را تشـــدید کرد و ایران را از سیســـتم های 
بانکـــی جهانـــی قطـــع کـــرد. از ســـال ۲۰۰۹، 
ســـرویس های اطاعاتـــی ایـــالات متحـــده و 
اسرائیل با اســـتفاده از ویروس استاکس نت 
عملیات خرابکاری ســـایبری انجـــام داده  و به 
تأسیسات نطنز و سایر ســـایت های هسته ای 
آســـیب رســـانده اند. در همین دوره، چندین 
دانشـــمند هســـته ای ایران در سراســـر کشور 

ترور شدند.
در ســـال ۲۰۱۸ دولت ترامپ با وجود پایبندی 
مستند ایران به توافق هسته ای برنامه جامع 
اقدام مشـــترک )برجام( از ایـــن توافق خارج 
شد و تحریم های »فشار حداکثری« را اعمال 
کرد. بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، ایران صدها 
میلیارد دلار درآمد نفتی و دسترسی به بازارهای 
جهانی را از دست داد. در ژانویه ۲۰۲۰، ایالات 
متحده ژنرال قاسم سلیمانی، معمار استراتژی 
بازدارندگی منطقـــه ای ایـــران را در بغداد ترور 

کرد.
کشـــورهای کمـــی در تاریـــخ مـــدرن در برابر 
فشارهای مشـــابه بدون فروپاشـــی مقاومت 
کرده اند. انسجام سیاسی مداوم ایران در سال 
۲۰۲۶ گواهی بر زوال نیست، بلکه نشان دهنده  
تاب آوری نهادهایی است که تحت محاصره و 

فشار مداوم ساخته و تقویت شده اند.
 

فلسطین به عنوان یک مرکز 
استراتژیک

ح نمی کند که  مقاله استوار این سؤال را مطر
چرا برخی از نزدیک ترین متحدان منطقه ای 
واشـــنگتن، مانند برخی رژیم های منطقه ای 
که ده ها هزار زندانی سیاسی دارند، مشمول 
ادبیات »فروپاشی رژیم« نمی شوند. همچنین 
به برخی دیگر از متحـــدان منطقه ای خود که 
در آنها مخالفت سیاســـی جرم تلقی می شود 
و احزاب مخالف ممنوع هستند، نمی پردازد. 
این کشورها از نظر غرب کاندیدای تغییر رژیم 
نیستند، زیرا عامل تعیین کننده در این موارد 
سرکوب یا فساد نیست، بلکه موضع گیری در 

مورد مسأله فلسطین است.
از اوایل دهـــه ۱۹۸۰ ایـــران تنها قـــدرت بزرگ 
منطقه ای بوده کـــه مقاومت فلســـطین را در 
مرکـــز اســـتراتژی منطقـــه ای خود قـــرار داده 
است. پس از حمله اسرائیل به لبنان در سال 
۱۹۸۲، ایران به تشـــکیل حزب الله کمک کرد 
که اسرائیل را مجبور به عقب نشینی از جنوب 

لبنان در ماه مه ۲۰۰۰ کرد.
در ســـال ۲۰۰۶، حزب الله در جنگـــی ۳۳ روزه 
اسرائیل را شکست داد و افسانه برتری نظامی 
اســـرائیل را درهـــم شکســـت. از اوایل دهه 
۱۹۹۰، ایران پس از آنکه پیمان اسلو مقاومت 
مسلحانه را به حاشیه راند، از حماس و جهاد 
اسامی حمایت کرده اســـت. پس از پیروزی 
حماس در انتخابات ۲۰۰۶، ایران به غزه کمک 
کرد تا در برابر محاصره همه جانبه اسرائیل که 

در سال ۲۰۰۷ اعمال شد، مقاومت کند.
از سال ۲۰۱۲، فناوری موشکی ایران برای اولین 
بار از غزه به شـــهرهای اسرائیل رسیده است. 
پس از حمله اکتبـــر ۲۰۱۳ حماس که با جنگ 
ویرانگر اسرائیل علیه غزه مواجه شد، ایران از 
طریق حزب الله در لبنـــان، انصارالله در یمن و 
گروه های مسلح در عراق، موضع بازدارندگی 
منطقه ای خود را تقویت کـــرد. ایران به دلیل 
آنچه سرکوبگری  خوانده می شود، هدف قرار 
نمی گیرد، بلکه به این دلیل هدف قرار می گیرد 
که مانع از هژمونی منطقه ای اسرائیل می شود 
و به حاشـــیه راندن مداوم آرمان فلسطین را 

رد می کند.
تحلیلگران غربی بارها فروپاشـــی ایران را در 
ســـال های ۱۹۹۹، ۲۰۰۹، ۲۰۱۷، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ 
پیش بینـــی کردند. هر بـــار، آنها فروپاشـــی را 
»قریب الوقوع« می دانســـتند و هـــر بار دولت 
در برابـــر این هجوم مقاومت کـــرد و حکومت 

سقوط نکرد.
 

غزه و فروپاشی اقتدار اخلاقی
جنگ اســـرائیل علیـــه غـــزه، ســـاختار نظم 
منطقه ای را با وضوح بی سابقه ای آشکار کرده 
است. بین اکتبر ۲۰۲۳ و ژانویه ۲۰۲۶، کمترین 
تخمین ها نشـــان می دهد که بیش از ۷۰ هزار 
فلسطینی کشته و بیش از ۱۷۰ هزار نفر زخمی 

شده اند.
تمـــام محله هـــای غزه، خـــان یونـــس و رفح 
ویران شـــدند. بیمارســـتان ها، دانشـــگاه ها، 
مســـاجد، کلیســـاها، اردوگاه های پناهندگان، 
بازارها و زیرســـاخت های غیرنظامـــی به طور 

سیستماتیک هدف قرار گرفتند.
در ژانویه ۲۰۲۴، دیوان بین المللی دادگستری 
حکم داد که رفتار اسرائیل احتمالاً کنوانسیون 
پیشـــگیری و مجـــازات جنایت نسل کشـــی را 
نقض کـــرده اســـت. مجمع عمومی ســـازمان 
ملل متحد بارها خواســـتار آتش بس شد، اما 

ایالات متحـــده بارها قطعنامه هـــا را وتو کرد و 
آلمان نیز کمک های مالی به آنروا را به حالت 

تعلیق درآورد.
هم ایـــالات متحده و هم بریتانیـــا به صادرات 
ســـاح ادامه دادند. رژیم های عربـــی روابط 
خود را با اسرائیل عادی سازی کردند، در حالی 
که در مواجهه با غزه فلج و ناتوان باقی ماندند.
هیچ ســـخنرانی در این دوره خواســـتار تغییر 
رژیـــم در تل آویو نشـــد؛ در عـــوض، از تهران 
خواست که خویشتنداری کند. این گفتمان، 
کشتار جمعی را زمانی که عامل آن متحد باشد 
تحمل می کند، در حالـــی که مقاومت را به هر 
شـــکلی محکوم می کنـــد. غزه یک اســـتثنای 
بشردوســـتانه نیســـت؛ این اصل سازماندهی 
یک نظم ناعادلانه بین المللی است که ماهیت 

واقعی آن آشکار شده است.
 

سابقه ای از پیش بینی های 
شکست خورده

اســـتوار اصرار دارد کـــه ایران صرفـــاً از طریق 
ســـرکوب حکومـــت می کنـــد و مشـــروعیت 
خـــود را از دســـت داده اســـت. با ایـــن کار، او 
جامعه شناســـی کشـــورهای انقابی را نادیده 
می گیـــرد. ایـــران از دل یـــک انقـــاب مردمی 
گسترده در سال ۱۹۷۹ ظهور کرد که سلطنت 
تحمیل شـــده توســـط کودتای تحت حمایت 
سیا در سال ۱۹۵۳ را سرنگون کرد. همچنین 
درگیر یک جنگ هشـــت ســـاله وحشـــیانه با 
عراق شد که جان بیش از نیم میلیون ایرانی 
را گرفت. بنابراین، نهادهای آن به طور خاص 
برای جلوگیری از کودتاهای نظامی و مداخله 

خارجی طراحی شده اند.
این نهادهـــا نمی تواننـــد بر اســـاس ادعاهای 
ظلم و ستم بنا شوند، بلکه بر اساس حافظه 
تاریخی از تهاجم، هدف قرار دادن مستقیم، 
تاش برای تحقیر و خیانت و همچنین توانایی 
استقامت بنا شده اند. فشار خارجی، انسجام 
داخلـــی را بیش از آنکه تضعیـــف کند، تقویت 
می کند. میهن پرســـتی ملی و عزم راسخ برای 
حفظ استقال و حاکمیت، همواره بر تاش ها 
برای دستکاری و دخالت خارجی غلبه می کند.
خطای تحلیلی اساسی افشون استوار در این 
فرض او نهفته است که تکه تکه شدن نخبگان 
به طور خودکار مقدم بر فروپاشی در کشورهای 
محاصره شده و هدف قرار گرفته است. با این 
حال، تاریخ خاف این را نشان می دهد. تحت 
فشار خارجی مداوم، نخبگان تمایل به تحکیم 
خود دارند. برای بازیگران داخلی، فروپاشـــی 
فرصتی برای آزادی نیســـت، بلکه یک تهدید 

وجودی است.
نهادهـــای حکومتی ایران به عنـــوان ترتیبات 
تابع دولت مرکزی ساخته نشده اند، بلکه به 
عنوان سیستم های دفاعی ساخته شده اند که 
از طریق انقاب، جنگ و درگیری با تهدیدات 
وجودی شـــکل گرفته اند. عدم وجود تکه تکه 
شـــدن ظاهـــری مقدمه ای بـــرای فروپاشـــی 
نیست؛ بلکه گواهی بر نقص خود مدل تحلیلی 

غربی است.
 

آرشیو مداخله و بلایا
اســـتوار مداخله آمریکا را به عنوان مســـیری 
ممکن بـــرای تحقـــق آرمان هـــای دموکراتیک 
خیالی غرب ارائه می دهد. اما ســـابقه روشن 
اســـت: عراق پس از ســـال ۲۰۰۳ درگیر جنگ 
فرقه ای شـــد، لیبی پـــس از ســـال ۲۰۱۱ برای 
همیشـــه تکه تکه شد و افغانســـتان پس از ۲۰ 

سال اشغال، به حکومت طالبان بازگشت.
اینها موارد نـــادری نبودند؛ بلکـــه نتایج مورد 
انتظار دکترینی بودند کـــه تخریب و برچیدن 
دیگری را به نفع یک تحـــول مصنوعی لیبرال 
غربی خارج از محیط پرورش آن، با هم ترکیب 

می کند.
جنگ با ایران، خلیج فارس را به آتش خواهد 
کشـــید، بازارهای جهانـــی انـــرژی را بی ثبات 
خواهد کرد و اقتدارگرایی را در منطقه تثبیت 
خواهد کرد، در حالی که همـــان روایتی را که 
حکومت ایران بر آن بنا شـــده اســـت، تقویت 

خواهد کرد.
رویکرد فعلی آمریکا و اسرائیل در قبال ایران به 
طور خودجوش از آشفتگی داخلی ناشی نشده 
است، بلکه یک اســـتراتژی آگاهانه بود که در 
اواخر سال ۲۰۱۵، زمانی که بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اســـرائیل با دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریـــکا در اقامتگاهـــش در فلوریدا 
دیدار کرد، تدوین شد. طبق روایت های متعدد 
منطقه ای و غربی، این طرح بر چهار ستون به 

هم پیوسته استوار است:
اول، تشـــدید جنـــگ اقتصـــادی بـــا هـــدف 
فروپاشـــی پول ملی ایـــران و سوءاســـتفاده 
از تـــورم و ســـوء مدیریـــت اقتصـــادی بـــرای 
دامن زدن بـــه ناآرامی هـــا. دوم، نفوذ عناصر 
آموزش دیـــده در تظاهـــرات مســـالمت آمیز 
مردمی برای تحریک خشـــونت و سوق دادن 
نیروهای امنیتـــی به واکنش هـــای افراطی و 
خشونت آمیز. ســـوم، راه اندازی یک کمپین 
تبلیغاتـــی هماهنگ برای نشـــان دادن ایران 
به عنوان کشـــوری غیرقابـــل حکومت و بی 
ثبات و اینکه فروپاشی اجتناب ناپذیر است. 
چهارم، گزینه مداخله نظامی مستقیم آمریکا 
و اسرائیل از طریق بمباران هدفمند نخبگان 
و نیروهـــای امنیتی در حمایـــت از یک کارزار 

بی ثبات سازی داخلی.
با ایـــن حال، ایـــن اســـتراتژی قبـــل از اجرای 
عنصر چهارم شکســـت خورد. مقامات ایرانی 
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اینترنـــت را قطع کردنـــد، هـــزاران خرابکار را 
دستگیر کردند و شبکه های هماهنگی خارجی 
را که طبق گزارش هـــا به ده ها هزار دســـتگاه 

استارلینک متکی بودند، مختل کردند.
تحلیلگران سیاسی و کارشناسان بین المللی 
از جمله جان مرشایمر، اسکات ریتر و آلیستر 
کروک، اظهـــار کرده اند که نهادهـــای امنیتی 
ایران این توطئه را - احتمالاً با کمک روســـیه و 
چین - کشف و قبل از اینکه از آستانه تشدید 
بحران عبور کند، آن را خنثـــی کردند. در این 
زمینه، مقاله اســـتوار بیشـــتر به یک ســـاختار 
روایی نزدیک بود که هدفش عادی سازی یک 

کارزار بمب گذاری بود تا یک تحلیل.
 

فرمانبرداری، نه دموکراسی
این مقاله همچنین ادعا می کند که دموکراسی 
در ایـــران بـــدون کودتا یـــا مداخلـــه خارجی 
غیرممکن اســـت. ایـــن موضوع، حـــد واقعی 
اصاحات قابـــل قبول را آشـــکار می کند: یک 
ایران دموکراتیک که همچنان در برابر هژمونی 
اسرائیل مقاومت می کند، برای نخبگان حاکم 
غربـــی غیرقابل قبـــول خواهد بـــود. اطاعت 
و فرمانبـــرداری مطلق، نـــه آزادی یا حکومت 
دموکراتیک مردمی، اســـتانداردهای غالب در 
سیستم غربی هستند. به همین دلیل است 
که رژیم های پس از کودتا در کشورهای متحد 
غرب پاداش می گیرند و به همین دلیل است 
که رژیم های منطقه ای متحد با هیچ تحریمی 
روبه رو نمی شـــوند. به همین دلیل اســـت که 

اسرائیل به خاطر جنگ ویرانگر و سرپیچی از 
قوانین بین المللی پاســـخگو نیست. مشکل، 
ســـرکوب یا فقدان دموکراســـی نیست؛ بلکه 

در خود مفهوم و عمل مقاومت نهفته است.
ایران تغییر خواهد کرد، اما پیشـــرفت و تغییر 
واقعی از مـــردم آن ناشـــی خواهد شـــد، نه از 
تغییر شـــکل آن توســـط ژنرال ها، ارتش های 
خارجی یـــا روایت هـــای فروپاشـــی. تحول از 
طریق یـــک فرآیند پیچیـــده مذاکـــره داخلی 
بین جامعه و دولت، بین مفاهیم اصاحات، 
حاکمیت و استقال ملی، و نه از طریق متون 
ج،  امپریالیســـتی آماده و تحمیل شده از خار

حاصل خواهد شد.
ایـــران،  فروپاشـــی  پیش بینـــی  وســـواس 
بیشـــتر فرســـودگی یک تخیل امپریالیستی و 
برتری جویانه را نشان می دهد. امپراطوری ها 
بـــه دلیل فروپاشـــی دشمنان شـــان ســـقوط 
نمی کنند، بلکه به این دلیل سقوط می کنند 

که اقتدار اخاقی خود را از دست می دهند.
غـــزه منـــادی چنین لحظـــه ای بوده اســـت. 
بـــا توجیـــه نسل کشـــی و فروپاشـــی قوانین 
بین المللی، چهارچوب فکری بین المللی که 
این امر را ممکن ساخت، در مقابل چشمان 
جهانیان در حال فرســـایش اســـت. تا زمانی 
که این اتفـــاق نیفتـــد، پیش بینی های غربی 
در مورد فروپاشـــی ادامه خواهد داشـــت؛ و 
فلســـطین همچنان توضیح خواهـــد داد که 

چرا.
Aljazeera :منبع‌

 »در کنـــار مقاصـــد آشـــنا، از زمـــان توافقنامـــه ابراهیـــم در 
ســـال ۲۰۲۰، ســـتاره جدیدی به نقشـــه گردشـــگری اسرائیل 
پیوســـته اســـت: دوبـــی. بزرگتریـــن شـــهر امـــارات متحده 
عربـــی ترکیبی برنـــده از آب و هـــوای عالی در فصل ســـرما، 
پروازهای مســـتقیم و فراوانـــی جاذبه های جهانـــی، خرید و 
 غذاهای لذیذ. سال گذشـــته ۱.۱ میلیون اسرائیلی به امارات 

رفتند.«
این بخشـــی از گزارش کانال ۱۲ حول گردشگری اسرائیلی ها 
در سال ۲۰۲۵ است. قرار گرفتن دوبی با آمار حائز توجه یعنی 
بیش از یک میلیون سفر، حتماً ذهن ها را کنجکاو می کند تا 
به بررسی مقصدها و وضعیت گردشگری اسرائیلی ها در سال 

۲۰۲۵ بپردازد.
براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار تل آویو، در سال 
گذشته میادی ۹.۴ میلیون ســـفر خروجی در اسرائیل ثبت 
شـــده اســـت. آماری که برای یک رژیم متشـــکل از ۹ میلیون 
جمعیت بسیار عدد قابل توجهی اســـت. این میزان سفر در 
سال، با آمار ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک است و کاهش دو سال اخیر 

را جبران کرده است.
در یادداشـــت قبلی ســـتون بدون روتوش بـــه تفکیک دلیل 
توریســـت هایی که وارد ســـرزمین های اشـــغالی می شـــدند، 
اشـــاره شـــد و براســـاس آمـــار مشـــخص شـــد کـــه نیمـــی از 
گردشـــگرانی که به اســـرائیل می آیند، برای دیـــدن فامیل و 
خانواده هایشان هســـتند و پس از آن گردشـــگری)تفریح( و 
 تجارت به ترتیب با ۱۲ درصد و ۱۴ درصد بیشـــترین ســـهم را 

داشته اند.
این قاعـــده و محوریت بـــر »یهودیت« در ســـفرهای خارجی 
اســـرائیلی ها هم برقـــرار اســـت. در ســـال ۲۰۲۵، ۴۵ درصد 
ســـفرهای خارجی اســـرائیلی ها بـــرای دیـــدار با خانـــواده و 
 آشـــنایان، ۳۰ درصـــد بـــرای تفریـــح و ۱۰ درصد بـــرای تجارت

 بوده است.
 اصلی ترین مقصدها یونان در رتبه اول با بیش از ۲.۲ میلیون 
ســـفر و ســـپس قبرس، آمریکا و ایتالیا در رتبه های بعدی هر 
کدام با ۱.۵ تا ۱.۲ میلیون نفر مسافر قرار دارند. امارات با رشد 
عجیـــب ۸۰ درصدی در یک ســـال اخیر با ۱.۱ میلیـــون نفر به 
لیســـت مقصدهای اصلی اضافه شده و توجه ها را به خودش 

جلب کرده است.
 گفتنـــی اســـت بخشـــی از ســـفر بـــه آمریـــکا و قبـــرس برای 
طولانـــی مدت اعـــم از تحصیـــل، کار یـــا ســـکونت موقت در 
بحران ها)بالاخـــص قبـــرس( اســـت و تحلیـــل در خصوص 
جمعیت آماری ســـفرها را ســـخت می کند و باید میـــان آنها 
با ســـفر به امارات، ایتالیا، اســـپانیا، لهســـتان، بلغارســـتان 
هســـتند،  اســـرائیلی ها  تفریحـــی  مقصدهـــای  کـــه   و... 

تفکیک کرد.

مقصد‌گردشگری‌اسرائیلی‌ها‌کجاست؟

سامی‌العریان‌
مدیر مرکز مطالعات اسلامی و جهانی

دانشگاه صباح الدین در ترکیه

تحلیل

محمد‌محسن‌فایضی
کارشناس مسائل فلسطین

بدون‌روتوش
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آنها به شکل 
اشتراکی 

زندگی کنند

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در گفت و گو با »ایران«:

وارد‌فاز‌سالمندی‌شده‌ایم

کشورمان وارد فاز ســـالمندی جمعیت 
شـــده اســـت. به گفته رئیس دبیرخانه 
شورای ملی سالمندان کشور، 14درصد 
تشـــکیل  ســـالمندان  را  جمعیـــت 
می دهنـــد. بـــر اســـاس تقســـیم بندی 
جمعیت شناختی، اگر یک کشور 7درصد 
جمعیت بالای 60 سال داشته باشد، به 
آن جمعیت جـــوان می گوینـــد. اگر این 
درصد بین 7 تا 14 درصد باشد، در حال 
ورود به سالمندی است. اگر سالمندی 
14 تا 21 درصد باشد، آن جامعه سالمند 
اســـت. اگر درصـــد ســـالمندان بین 21 
تا 27 درصد باشـــد، جامعه ســـالخورده 
اســـت و اگر بالای 27 درصد بـــود، به آن 
جامعه خیلی سالخورده گفته می شود. 
ما در حال حاضر به سالمندی ورود پیدا 
کرده ایم و حدود 14 درصد جمعیت  کشور 
بالای 60 ســـال اســـت. اما از آن مهم تر، 
در سرعت رشد به ســـمت سالمندی و 
شدیداً سالخوردگی جزو حداقل 5 کشور 
اول دنیا هســـتیم؛ یعنی در سال 1430، 
31 درصد جمعیت کشـــور بالای 60 سال 
خواهند بود. با این اوصاف ســـالمندان 
تنها و مجـــرد یکـــی از مشـــکلات حوزه 

سالمندی خواهد بود.

جمعیت سالمندان تنهای 
کشورمان در حال افزایش است

دکتر مجیـــد فولادیان رئیـــس دبیرخانه 
شورای ملی سالمندان کشور با بیان این 
مطلب به »ایـــران« می گویـــد: »به لحاظ 
جمعیتی بیش از 13 تا 14 درصد جمعیت 
ایران را ســـالمندان تشـــکیل می دهند. 
در حال حاضـــر این وضعیـــت جمعیت 
ســـالمندی ایران اســـت و رســـماً وارد فاز 
سالمندی شده ایم. همچنین با توجه به 
آمارها سالمندی در ایران به سمت زنانه 
شدن می رود.« افزایش سالمندان مجرد 

و لزوم سیاست گذاری در این حوزه نکته 
مهم دیگری است که در حوزه سالمندی 
فولادیان به آن اشـــاره می کند. او با بیان 
اینکه در توضیح این مسأله باید مواردی 
را در نظـــر بگیریم، می گویـــد: »اولاً باید 
توجه کنیم کـــه چرا این اتفـــاق در حال 
وقوع است، یعنی چرا سالمندان تنها در 
ایران به سرعت در حال افزایش است. 
جامعه ایران در سال های گذشته تحولات 
بسیار عمیقی را پشت سر گذاشته است، 
به نظرم مشخص ترین تحول این است 
که الگوی خانواده تغییر پیدا کرده است 
یعنی از خانواده گســـترده پرجمعیت به 
خانواده هسته ای کم جمعیت با زندگی 
آپارتمانی رســـیده ایم. خانواده هایی که 
فرزندان مسئولیت مراقبت از والدین را 
به سختی می پذیرند، در زندگی آپارتمانی 
به خصـــوص در دهه گذشـــته نگهداری 
از سالمندان با مشـــکلاتی مواجه شده 

است.«

مهاجرت، عامل افزایش 
سالمندان تنها

فولادیان موضوع مهاجـــرت فرزندان را 
یکـــی از دلایل دیگر تنهایی ســـالمندان 
عنـــوان می کنـــد: »متأســـفانه الگـــوی 
مهاجرت در ایران بدون بازگشت است 

یعنی افـــراد می رونـــد کـــه برنگردند، در 
حالی که الگـــوی مهاجـــرت در خیلی از 
کشـــورهای دنیا الگوی رفت و برگشـــت 
است. متأســـفانه این الگو در ایران یک 
طرفه است و باعث می شود سالمندان 
تنها بماننـــد. البته منظـــور از مهاجرت 
فقط مهاجرت به خارج از کشور نیست 
ما با مهاجرت داخلی و عزیمت فرزندان 
از روستاها به شهرها هم مواجه هستیم 
که آن هم باعث می شـــود سالمندان در 
روستا تنها بمانند و با سالمند تنها مواجه 
باشیم و متأسفانه موج سالمندان تنها در 
روستاها در حال شکل گیری است.« به 
گفته این متخصص امور سالمندان عامل 
مهم دیگر کاهش تعداد فرزندان است. 
در گذشـــته تعداد فرزنـــدان زیاد عاملی 
بود که باعث می شد نگهداری از والدین 
سالمند بین همه تقسیم شود، اما امروز 
بیشـــتر خانواده ها تک فرزند هستند و 
همه نوع انتظاری هم از این فرزند دارند.

افزایش طلاق در سالمندان
فولادیان با اشاره به بحث افزایش طلاق 
در میان ســـالمندان می گویـــد: »طلاق 
در میان ســـالمندان و میانســـالان هم 
در حال افزایش اســـت. طـــلاق در این 
ســـنین که افراد فرصـــت چندانی برای 

ازدواج ندارند هم به تنهایی سالمندان 
منجر می شود، مشـــکلات اقتصادی نیز 
باعث می شود تا فرزندان توان مراقبت از 
سالمندان را نداشته باشند. در حقیقت 
مشکلات اقتصادی باعث می شود که به 
لحاظ عاطفی ارتباطات کمرنگ شـــود، 
دیدارها کوتاه تر شده و همه این عوامل 
بحـــران ایجاد می کنـــد.« او بـــا تأکید بر 
اینکه از نظر فرهنگی خانه سالمندان در 
فرهنگ ما مفهومی منفی است، توضیح 
می دهد: »از طرف دیگر در ایران به لحاظ 
فرهنگی خانه های ســـالمندان و زندگی 
سالمند خارج از خانواده مفاهیم منفی 
اســـت. خدمات اجتماعی محله محور 
هم ضعیف اســـت یعنی اساســـاً تاکنون 
در مورد ایـــن قضیـــه کاری نکرده ایم که 
خدمـــات  الگوهـــای  محله هایمـــان 
اجتماعی باشـــند.این موضـــوع باعث 
می شـــود که ســـالمند تنها بماند. به جز 
خانواده ، گروه های جایگزینی هم برای 
او طراحی نکرده ایم. همه این عوامل ما را 
با افزایش سالمندان مجرد و تنها مواجه 
می کند.« اما اینکه چرا سالمندان از هم 
جدا می شـــوند، به گفته فولادیان بحث 
بسیار مفصلی است و به دلایل طلاق در 
کشـــورمان برمی گردد. دلایـــل طلاق در 
ایران در حال خارج شدن از دلایل سنتی 

رئیس سازمان اورژانس:
 سه هزار و 503 پایگاه 

در کشور فعالیت می  کنند
رئیس سازمان اورژانس کشـــور اعلام کرد: »برای نوسازی 
نـــاوگان، آمبولانس های جدیـــد خریداری خواهد شـــد و 
پیش بینی می شود که وضعیت ناوگان آمبولانس ها در سال 
آینده بهبود یابد.«به گزارش ایســـنا، دکتر جعفر میعادفر 
در نشســـت خبری گفت: »در تلاش هســـتیم تا در سال 
جدید، سازمان اورژانس کشور از نظر ناوگانی و پایگاهی به 
وضعیت بهتری برسد.«او با اعلام اینکه تعداد پایگاه های 
اورژانس به ســـه هزار و 503 پایگاه در سطح کشور رسیده 
است، توضیح داد: »به جز پایگاه های شهری و جاده ای، ما 
سه پایگاه هوایی و دو پایگاه دریایی داریم و تقریباً 30 هزار 
نیروی انسانی در سراسر کشور فعال هستند.«میعادفر با 
بیان اینکه ثبت روز اورژانس به عنوان آرزوی نیروهای این 
سازمان، امسال محقق شد، گفت: »26شهریور به نام روز 
سازمان اورژانس در تقویم ثبت شده است.«رئیس سازمان 
اورژانس کشور با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال بیش از 
25 میلیون تماس با 115 برقرار شد که به انجام ۸ میلیون 
مأموریت انجامید، گفت: »در این ایام چهـــار هزار و 512 
عملیات اورژانس هوایی انجام شد که این مأموریت ها گران 
اما بسیار ارزشمند هستند.«او با این توضیح که سه پایگاه 
اورژانس هوایی تعطیل شده بود که مجدداً راه اندازی شد، 
گفت: »همچنین بزودی در یکـــی از محروم ترین مناطق 
کشور در خور و بیابانک در مســـیر طبس، اصفهان و یزد 
پایگاه هوایی راه اندازی می شـــود.«میعادفر با بیان اینکه 
۹5 پد نشست و برخواست هوایی راه اندازی و سه آشیانه 
اورژانس هوایی نیز افتتاح شـــد، گفت: »ســـه پایگاه نیز  
بزودی ساخته می شـــود. همچنین امســـال طرح خرید 
مشارکتی آمبولانس توسط چند استانداری ازجمله گیلان، 
یزد و اصفهان آغاز شد که به زودی این آمبولانس ها نیز وارد 
چرخه می شوند.«میعادفر گفت: »هر استانداری که آمادگی 
داشته باشد، می تواند با ما تفاهم کند و هزینه ها به صورت 
50 درصد اورژانس و 50 درصد استانداری تأمین می شود.«او 
با اشاره به اینکه تاپایان سال دیگر بیش از 2هزار آمبولانس 
به ناوگان ما اضافه می شـــود، گفت: »امســـال 61 دستگاه 
تحویل شده و 150 دستگاه در حال خرید است و به زودی 
به ناوگان اصافه می شـــود. این خریدها غیر از یک هزار و 
500 وسیله ای هســـتند که خریداری شـــده اند. همچنین 
500 دستگاه آمبولانس توســـط وزارت بهداشت خریداری 
شده که  400 دســـتگاه آن وارد و توزیع شده است.«رئیس 
سازمان اورژانس کشـــور توضیح داد: »اتفاقات خوبی در 
لایحه بودجه امسال افتاد و سال آینده هم عدد قابل قبولی 
خواهیم داشت. تاکنون 10.5 همت بودجه تأیید شده است 
که این عدد مجدد قرار است افزایش یابد تا آمبولانس های 

بیشتری تهیه کنیم.«

گزارش خبری

سمیه افشین فر
گروه اجتماعی

است. اساساً جامعه ایران مخصوصاً در 
حوزه زنان تحول جدی را از سر گذرانده 
است بنابراین زن ها خواسته هایی دارند. 
این مفهوم که »با لباس سفید بیا و با کفن 
برو« در حال تغییر اســـت یا از بین رفته 
اســـت همه این موارد تا ســـالمندی هم 

خودش را نشان می دهد.

 الگوهای جایگزین 
برای رفع مشکلات سالمندان تنها

 اما برای رفع این مشـــکل چـــه راه حلی 
داریم؟ این موضوعی است که فولادیان 
در پاســـخ به آن می گوید: »باید در ایران 
مثل بقیه کشورها عمل کنیم، یعنی اصلاً 
قرار نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم. 
ما باید همانند همه کشـــورهای دنیا در 
حوزه سالمندی کار کنیم. یعنی ببینیم 
بقیه دنیا چـــه کار کرده اند، چـــه الگوی 
جایگزینی داشـــته اند، چه بحران هایی 
را گذرانده انـــد و... بیشـــتر کشـــورها 
همین مســـیر را رفته اند، آنها به ســـراغ 
خانواده های جایگزیـــن رفته اند تا افراد 
سالمند بتوانند کنار هم زندگی کنند یا 
مجموعه ها و فضاهای اجتماعی برای با 

هم بودن سالمندان در نظر گرفته اند.
 فضاهای اجتماعی متعددی در شهرها 
بـــرای ســـالمندان در کنار بقیه اقشـــار 

جامعه وجـــود دارد و آنهـــا می توانند در 
جامعه حضور و مشارکت داشته باشند. 
متأســـفانه در ایـــران بـــه طور جـــدی و 
نهادمند به ســـمت این موارد نرفته ایم، 
امـــا برنامه هایی در ایـــن زمینه ها داریم 
تا بتوانیم حداقل ادبیات و گفتمان آن 
را وارد عرصه ســـالمندی کشـــور کنیم.« 
به اعتقاد رئیس دبیرخانه شـــورای ملی 
ســـالمندان کشـــور منظور از گروه های 
جایگزین، خانه ســـالمندان نیســـت، 
منظـــور خانه هایـــی اســـت کـــه خـــود 
ســـالمندان بتواننـــد در آنها به شـــکل 
اشـــتراکی زندگی کنند، الگوهای زیادی 
وجـــود دارد مثلاً مـــردان ســـالمند کنار 
هم باشـــند و ســـالمندان زن هـــم کنار 
هم.مســـأله اصلـــی این اســـت که چند 
ســـالمند در کنـــار هـــم زندگـــی کنند، 
خودشـــان مشـــکلات هم را حل کنند و 
بتوانند تنهایی شان را پر کنند، این الگوی 
اول اســـت. در الگوی دوم ســـالمندان 
باید بتوانند به شـــکل پاره وقت در کنار 
هم باشـــند. بنابرایـــن بایـــد پاتوق ها و 
کلوپ هایی در فضای اجتماعی شـــهری 
برای آنها در نظر داشـــته باشـــیم که این 
افراد بتوانند روزشان را آنجا در کنار هم 
بگذراننـــد. این راهکارهـــا باعث کاهش 

میزان تنهایی سالمندان می شود.«

سال هاست که قرار است سند ملی سالمندان نقشه راه سالمندی در 
کشور باشد، رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور در مورد آخرین 
وضعیت این سند به »ایران« می گوید: »سند ملی سالمندان در حال 
بازنویسی است و تا چند وقت دیگر ســـند جدید آماده می شود، اما 
مشکل اصلی سر جای خود قرار دارد. اساساً، هر مجموعه ای اطلاعات 
را دســـت خودش گرفته و به عنوان ابزاری برای خودش می خواهد 
آن را در اختیار داشـــته باشـــد، یعنی حاضر نیســـت اطلاعاتش را با 
بقیه به اشتراک بگذارد. این باعث می شود که نتوانیم در کشورمان 
تعامل و برنامه ریزی بین بخشی انجام دهیم. کارهای جدی و بزرگی 
در کشورمان انجام شـــده و به لحاظ کار عقب نیستیم، اما بسیاری 
از کارها بـــدون نتیجه مانده اســـت. وزارت بهداشـــت، وزارت رفاه و 
سایر دستگاه ها همه کارهای بســـیار بزرگی انجام داده اند، اما برای 
مجموعه خودشان. اگر امور انجام شده مجموعه ها در کنار هم قرار 
می گرفتند قطعاً شاهد هم افزایی بیشتری بودیم. برای همین است 
که با مشکل در حوزه سالمندی مواجه هستیم. امیدواریم در جلسات 
آتی شورای ملی سالمندان بتوانیم مسئولان ذیربط را متقاعد کنیم 
کنار هم قرار بگیرند و اطلاعات را با هم به اشـــتراک بگذارند. تا این 
روند شـــکل نگیرد، اتفاق جدی در حوزه سیاست گذاری سالمندان 

نخواهد افتاد.«

برش

آخرین وضعیت سند ملی سالمندان



ساخت شهرهای جدید در سواحل جنوبی، 
یکی از برنامه هـــای اولویت دار در راســـتای 
سیاســـت توســـعه دریامحور اســـت. از 27 
ســـکونتگاه جدیدی که در سواحل جنوبی 
ساخته می شـــود 13 ســـکونتگاه در منطقه 
ساحلی مکران واقع اســـت. روز گذشته در 
نوزدهمین جلسه شـــورای عالی شهرسازی 
و معمـــاری ایران بـــا حضور فرزانـــه صادق، 
وزیر راه و شهرســـازی، ســـاخت یکی از این 
سکونتگاه ها با نام شهر جدید مکران مرکزی 

به تصویب رسید.
 

تسهیل گری برای ساخت
وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای عالی 
معماری و شهرســـازی در خصوص احداث 
شهر جدید ســـاحلی مکران مرکزی گفت: 
»همه دســـتگاه ها به این نتیجه رسیده اند و 
تأکید دارند که احداث این شهر باید انجام 
شود، در این راستا انتظار می رود آنچه کمیته 
فنی شـــورای عالی معمـــاری و شهرســـازی 
مصوب کرده به صورت تسهیل گرانه تحریر 

شود.«
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:» برای اولین 
بار است که شـــهر جدیدی ساخته می شود 
که فرآیند ساخت آن با سایر شهرها متفاوت 
اســـت. در این راســـتا به بخـــش خصوصی 
و کنسرســـیومی که شـــکل گرفتـــه، اعتماد 
کرده ایم و انتظار می رود تسهیل گری لازم را 
نیز از سوی دستگاه ها داشـــته باشیم. باید 
اراضی را از ســـازمان منابـــع طبیعی تحویل 
گرفته و به بخش خصوصی و ســـرمایه گذار  

واگذار کنیم.«
وی با اشـــاره به تجربه عسلویه، گفت: »باید 
آثار سنگین زیســـت محیطی و همچنین به 
خطر افتادن زندگی و معیشت بومیان را در 
این شهر جدید به خوبی لحاظ کنیم و پیش 
از شکل گیری اشتغال و ســـکونت، با انجام 

مطالعات لازم هر دو مورد را با هم ببینیم.«

توسعه در افق 20 ساله
بر اســـاس این گزارش، غلامرضا کاظمیان، 
معـــاون معماری وزیـــر راه و شهرســـازی نیز 
در نشست روز گذشـــته، گفت: »با تصویب 
امکان سنجی و مکان یابی شهر جدید مکران 
مرکزی، ساخت این شهر در فرآیند تکمیل 
و مراحل عملیاتی قرار خواهد گرفت و این 
مهم با حفظ تعادل بین اشتغال، جمعیت، 
محیط زیست و مساحت شهری محدوده و 

به صورت فازبندی اتفاق خواهد افتاد.«
وی افزود:» به عنوان تجربه اول از این دست 
در کشور، نیاز اســـت تا دقت نظر زیادی هم 
به لحاظ فنی و هم به لحـــاظ نظام نهادی، 

مدیریتی و مباحث حقوقی انجام شود و هر 
اندازه اشتغال و جمعیت در محدوده شکل 

بگیرد، زمین آن نیز تأمین خواهد شد.«
وی گفت: »وزیر راه و شهرســـازی نیز تأکید 
داشت که مصوبات شـــورای عالی معماری و 
شهرسازی با نگاه تسهیل گرایانه شکل بگیرد 
و دســـتگاه ها کمک کنند تا این شهر جدید 
در آن منطقه شـــکل بگیـــرد. ایـــن مهم در 
چهارچوب سیاست کلان نظام و دولت برای 
توسعه اقتصاد دریا محور در مناطق ساحلی 

جنوب است.«
به گفته کاظمیان، بـــا حمایت و پیگیری که 
شرکت عمران شهرهای جدید انجام خواهد 

شهر جدید 
ساحلی 

مکران مرکزی 
در جایگاه 

قطب بندری 
اقتصادی 
پیشرفته 
و یکی از 

اصلی ترین 
دروازه های 

تجاری و 
ترانزیتی ایران 

به عنوان 
قطب 

گردشگری و 
کانون چند 
عملکردی 

در سواحل 
مکران ساخته 

می شود

در نشســـتی خبری در وزارت جهاد کشـــاورزی، 
مدیرعامل ســـازمان مرکـــزی تعاون روســـتایی 
ایران، با اشاره به چالش کم آبی و اقلیم خشک 
کشـــور، راهکارهای این ســـازمان بـــرای عبور از 
بحران آب و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی 

را ارائه داد.
»محمدرضـــا طلایـــی« در پاســـخ بـــه پرســـش 
خبرنگار »روزنامه ایران« درخصوص راهکارهای 
افزایش بهـــره  وری و کاهش ضایعات محصولات 
کشـــاورزی در شـــرایط کم  آبی و اقلیم خشـــک 
کشـــور با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف آب، 
از تشـــکیل تعاونی های آب بران به عنوان یکی 
از اقدامـــات محوری دولت چهاردهـــم نام برد. 
این تعاونی ها که اعضای آن از میان کشـــاورزان 
انتخاب می شـــوند، مســـئولیت دریافت آب از 
ســـدها و توزیع آن میان بهره برداران را برعهده 

دارند.
به گفته وی، تنها در اســـتان خوزســـتان بیش از 
3۸ تعاونی آب بران تشکیل شده و در سطح ملی 
نیز حدود 2 میلیون هکتار از اراضی کشـــاورزی 
تحت پوشش پروژه های لوله گذاری، انتقال آب 

و آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.
 محمدرضا طلایـــی افـــزود: »در قانـــون برنامه 
هفتم، قوانین بهره  وری و در قانون توزیع عادلانه 
آب هم صراحتاً اعلام شده تشکل آب  بران از بین 
خود مصرف کنندگان آب تشـــکیل شـــود و این 
تعاونی درخصوص گرفتن آب از ســـدها و وزارت 
نیرو و توزیع آن بین کشاورزان فعالیت می کند.«

 
توسعه کشت قراردادی و یکپارچه

طلایی از کشـــت قراردادی به عنـــوان یکی دیگر 
از اقدامات مؤثر در کاهش مصرف آب و افزایش 
بهره وری نام برد و اعلام کرد که در سال گذشته 
حدود 3۴ هزار هکتار کشـــت یکپارچه در قالب 
ایـــن نظـــام اجرایی شـــده اســـت. وی نمونه ای 
از باغ هـــای زیتـــون یکدســـت را مثـــال زد که با 
مشارکت ۸۰ تا ۹۰ بهره بردار در قالب یک تعاونی 
تولید مدیریت می شـــود و به گفته او، این روش 
علاوه بـــر صرفه جویی در مصرف آب، اســـتفاده 

از مکانیزاســـیون و افزایش بهـــره وری را ممکن 
ساخته است.

 
احیای قنات ها و توسعه گلخانه ها

مدیرعامل ســـازمان تعاون روســـتایی با اشـــاره 
به برنامه هـــای احیـــای قنات ها و بهینه ســـازی 
شـــبکه های آبی، تأثیر مثبت این اقدامات را در 
کاهش مصرف آب بخش کشـــاورزی قابل توجه 

خواند.
همچنین توســـعه گلخانه هـــا به عنـــوان یکی از 
ح شد. طلایی از  اولویت های این ســـازمان مطر
برنامه ریزی برای ایجاد تعاونی تولید گلخانه داران 
در دشت مغان خبر داد و گفت: »هدف ما انجام 
کارهایی در حوزه آب است که به نفع کل بخش 

کشاورزی باشد.«
 

 تأمین کالاهای اساسی 
برای ماه رمضان و عید

در بخش دیگـــری از ایـــن نشســـت، طلایی به 
موضوع تأمین کالاهای اساسی برای ماه رمضان 
و عید پرداخت و گفت: »از مردادماه خرید میوه 
شـــب عید از کشـــاورزان و تشـــکل ها آغاز شده 

است.«
وی با اشـــاره به ذخیره ســـازی دو و نیـــم برابری 
میوه و پنج برابری خرما نسبت به سال گذشته، 
اطمینان داد که برای ایام پیش  رو هیچ مشکلی 

در تأمین این محصولات وجود نخواهد داشت.
این گـــزارش نشـــان می دهـــد ســـازمان تعاون 
روســـتایی با تمرکز بـــر مدیریت مشـــارکتی آب، 
توسعه کشـــت یکپارچه و تقویت زنجیره تأمین، 
درصدد ارائـــه الگویی بـــرای مقابله بـــا کم آبی و 

افزایش تاب آوری کشاورزی در ایران است.

داد، بخش خصوصی زمیـــن و اراضی لازم را 
به صورت فازبندی شده از ســـازمان منابع 
طبیعی دریافت خواهد کرد و به موازات آن، 
ح های تفصیلی  ح جامع و طر مطالعات طر

آماده سازی خواهد شد.
وی گفت: »تعادل بین اشـــتغال، جمعیت 
و زمین در کنار توســـعه دریامحور، مباحثی 
اســـت که در اجرایی شـــدن ســـاخت شهر 
جدید ساحلی مکران مرکزی در دستور کار 
قرار خواهد گرفت. فلسفه وجودی این شهر 
دریاســـت و با توجه به اینکه عمده نیازهای 
منطقه باید از طریق دریا تأمین شـــود، باید 

بندر و اسکله لازم نیز در آن شکل بگیرد.«
به گفته کاظمیان، ســـاخت و توســـعه شهر 
جدید مکران مرکزی، در یک افق 2۰ ســـاله 
برنامه ریزی شده است، سرمایه گذاری های 
مورد نیاز نیـــز به تدریج و گام بـــه گام اتفاق 

خواهد افتاد.
وی گفت: »به هر میزان کـــه در این منطقه 
اشـــتغال شـــکل بگیـــرد، جمعیت ســـاکن 
خواهند شـــد و باید فضاهای شـــهری برای 
اســـتقرار آن جمعیـــت تأمین شـــود. براین 
اساس ســـرمایه گذاران و کنسرســـیومی از 
شرکت های ایرانی در ســـاخت شهر جدید 
ســـاحلی مکران مرکـــزی حضـــور دارند و با 
اســـتفاده از ســـرمایه هایی که خودشان در 
اختیار دارنـــد، متعهد به اجـــرای این طرح 

هستند.«

اتصال مکران مرکزی به ریل 
مهران قربانـــی، معاون حمل و نقـــل و وزیر 
راه و شهرسازی نیز در نشست شورای عالی 
معماری و شهرسازی در خصوص برنامه های 
توسعه حمل و نقل برای شهر جدید مکران 
مرکزی گفت: »تمام شقوق حمل و نقل در 

این شهر فعال خواهد بود.« 
معـــاون حمل و نقـــل وزیر راه و شهرســـازی 
خاطرنشـــان کـــرد:» شـــرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران، ســـاخت فـــرودگاه در 
شـــهر جدید مکران مرکزی را تصویب کرده 
است. ساخت خط ریلی بندرعباس به مرز 
ریمدان در این منطقه و دسترسی مستقیم 
مکران مرکزی و صنایع مستقر در آن به ریل 

در برنامه است.« 
به گفته قربانـــی مکران مرکـــزی، یک بندر 
محلی با قابلیت جابه جایی بار ســـالیانه ۵ 
میلیون تن خواهد بود. در کناراین شـــهر، 
همچنیـــن ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی، 
ح جامع ســـاخت »مجتمع  مطالعات طـــر
بندری جنـــوب کشـــور« در مجـــاورت »کوه 

مبارک« را مصوب کرده است.

در راستای اقتصاد دریا محور و با نقش آفرینی بخش خصوصی

گزارش

سهیلا یادگاری  
گروه اقتصادی

شهر‌جدید‌»مکران‌مرکزی«‌ساخته‌می‌شود

مکران در افق 1425 
 شـــهر جدید ســـاحلی مکران مرکزی در جایگاه قطب بنـــدری اقتصادی 
پیشرفته و یکی از اصلی ترین دروازه های تجاری و ترانزیتی ایران به عنوان 
قطب گردشـــگری و کانـــون چند عملکردی در ســـواحل مکران ســـاخته 
می شود. در افق ســـال 1۴2۵، شـــهر مکران مرکزی با جذب سرمایه های 
داخلی و خارجـــی و اتکا به ســـرمایه گذاری بخش خصوصـــی، به نمونه ای 
پیشرو از شـــهرهای نســـل نویی و هوشـــمند ایران تبدیل می شود و نقش 
مهمی در رشـــد اقتصادی، اشـــتغالزایی و ارتقای کیفیت زندگی در سطح 
ملی ایفا می کند. این شهر با میزبانی رویدادهای ملی و بین المللی و توسعه 
فضاهای عمومی، هویت فرهنگی پویایی ایجاد کرده و هم زمان در سطح 
منطقه ای و بین المللی با شکل دهی به شـــبکه های تجاری، همکاری های 
علمی و مسیرهای ترانزیتی قدرتمند، به کانونی استراتژیک برای نوآوری و 

تعاملات اقتصادی پایدار بدل می شود.
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برنامه های تعاون روستایی برای مواجهه با کم آبی تشریح شد

از کشت قراردادی تا توسعه گلخانه  ای

در قانون 
برنامه هفتم، 

قوانین 
بهره  وری و در 
قانون توزیع 

عادلانه آب هم 
صراحتاً اعلام 

شده تشکل 
آب  بران از 
بین خود 

مصرف کنندگان 
آب تشکیل 

شود و این 
تعاونی 

درخصوص 
گرفتن آب 
از سدها و 

وزارت نیرو و 
توزیع آن بین 

کشاورزان 
فعالیت 

می کند

گزارش

گروه اقتصادی



 ولی الله 
سیف، رئیس 

کل اسبق 
بانک مرکزی:

تورم داخلی 
ایران طی 
دهه های 

گذشته به طور 
متوسط 

بالاتر از تورم 
جهانی بوده 
و همین امر 

اقتضا می کند 
خ ارز  که نر

در بلندمدت 
به صورت 

تدریجی 
تعدیل شود. 

اگر این تعدیل 
به موقع و 

مدیریت 
 شده انجام 

نشود، معمولاً 
به شکل 

جهش های 
ناگهانی و 

پرهزینه بروز 
می کند

نماینـــدگان بخش خصوصـــی در جریـــان 
برگـــزاری ششـــمین جلســـه کمیســـیون 
صنعـــت و معدن اتـــاق تهران کـــه با حضور 
ولی الله ســـیف رئیس اســـبق بانک مرکزی 
برگـــزار شـــد، با دفـــاع از تک نرخی شـــدن 
ارز، خواســـتار کاهـــش مداخلـــه دولـــت، 
پرهیـــز از حکمرانـــی جزیره ای و مشـــارکت 
فعال فعالان اقتصادی در تصمیم ســـازی ها 
شـــدند. در ایـــن نشســـت، رئیس ســـابق 
بانـــک مرکزی عنـــوان کرد که نـــرخ ارز باید 
ســـیگنال درستی به ســـاختار تولید بدهد.  
همچنیـــن فعـــالان اقتصادی اعـــام کردند 
کـــه دولـــت بـــا بهبـــود روابـــط بین الملل و 
اتخـــاذ سیاســـت های اصاحـــی در نظـــام 
بودجه ریـــزی، نظام بانکی و کنتـــرل تورم، 
به بازار ارز ثبـــات و امکان پیش بینی پذیری 
ببخشـــد.  در مقابـــل، فاطمـــه مهاجرانی، 
ســـخنگوی دولـــت نیـــز عنـــوان کـــرد کـــه 
اولویـــت دولت حل مشـــکات ریشـــه ای و 
ناترازی هاســـت و می خواهد به سمت نظام 

»ارز شـــناور مدیریـــت  شـــده« حرکت کند.
ولی الله ســـیف رئیس اســـبق بانک مرکزی 
با مـــرور تجربه هـــای گذشـــته، بـــه تبیین 
مفهوم »نرخ ارز مناســـب« در اقتصاد ایران 
و الزامات کنترل نوســـانات درآمدهای ارزی 
نفتـــی پرداخـــت. او تأکید کرد که نـــرخ ارز 
در ایـــران صرفاً یـــک قیمت نیســـت، بلکه 
متغیری راهبردی اســـت که آثار گسترده ای 
بر تورم، رشـــد اقتصـــادی، ســـرمایه گذاری، 
فعـــالان  انتظـــارات  و  خارجـــی  تجـــارت 
اقتصـــادی دارد؛ از ایـــن رو نحـــوه تعییـــن و 
مدیریت آن یکـــی از مهم تریـــن حوزه های 
سیاســـت گذاری اقتصادی به شمار می رود.

سیف با اشاره به وابســـتگی تاریخی اقتصاد 
ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات 
نفت توضیح داد که این وابســـتگی موجب 
شده شـــوک های ناشـــی از نوســـان قیمت 
جهانـــی نفت یا محدودیت هـــای صادراتی، 
به ســـرعت به بازار ارز منتقل شـــده و سایر 
متغیرهای کان را نیـــز دچار بی ثباتی کند. 
در نبود ســـازوکارهای تثبیت کننـــده قوی، 
ایـــن شـــوک ها بـــه بی ثباتی هـــای دوره ای 
و پرهزینـــه منجـــر شـــده اند. به اعتقـــاد او، 
خ ارز مناســـب و  تبییـــن ویژگی هـــای نـــر
طراحی سیاســـت هایی برای مهار نوسانات 
درآمدهای نفتـــی ضرورتـــی اجتناب ناپذیر 

. ست ا

به گفته ســـیف، در ادبیـــات اقتصاد کان، 
نـــرخ ارز مناســـب نرخـــی اســـت کـــه بـــا 
متغیرهای بنیادین اقتصاد ســـازگار باشـــد؛ 
متغیرهایـــی مانند تفـــاوت تـــورم داخلی و 
خارجی، بهره وری عوامـــل تولید، وضعیت 
تـــراز پرداخت هـــا و جریان ســـرمایه. بر این 
اســـاس، نرخ ارز مناسب یک عدد دستوری 
نیســـت، بلکـــه بایـــد بازتـــاب واقعیت های 
اقتصـــادی باشـــد. او یادآور شـــد کـــه تورم 
داخلی ایران طی دهه های گذشـــته به طور 
متوســـط بالاتر از تورم جهانی بوده و همین 
امر اقتضا می کند که نـــرخ ارز در بلندمدت 
به صـــورت تدریجـــی تعدیل شـــود. اگر این 
تعدیـــل به موقـــع و مدیریـــت  شـــده انجام 
بـــه شـــکل جهش هـــای  نشـــود، معمـــولاً 

ناگهانـــی و پرهزینه بـــروز می کند.
ســـیف تجربه تثبیت دســـتوری نـــرخ ارز در 
ســـطوح پایین تـــر از نرخ تعادلـــی را ناموفق 
دانســـت و توضیـــح داد کـــه اگرچـــه ایـــن 
سیاســـت ممکـــن اســـت در کوتاه مدت به 
کنتـــرل ظاهـــری تورم کمـــک کنـــد، اما در 
میان مـــدت و بلندمـــدت ناپایـــدار اســـت 
و نهایتـــاً بـــه جهـــش ارزی، افزایـــش تـــورم 
او  می انجامـــد.  گســـترده تر  بی ثباتـــی  و 
همچنین بـــر نقش نرخ ارز در رقابت پذیری 
تولید داخلی تأکید کـــرد و گفت پایین نگه 
داشـــتن مصنوعی نرخ ارز، واردات را ارزان و 

تولید داخلی را تضعیـــف می کند؛ وضعیتی 
که مشـــابه پدیده »بیماری هلندی« اســـت 
و به تضعیف بخش های مولـــد می انجامد.

خ ارز مناســـب بایـــد  از نـــگاه ســـیف، نـــر
به گونـــه ای تعییـــن شـــود کـــه صـــادرات 
غیرنفتـــی را ســـودآور، واردات غیرضروری را 
محـــدود و منابع را به ســـمت فعالیت های 

مولـــد هدایـــت کند. 
عـــاوه بـــر ایـــن، ثبـــات و پیش بینی پذیری 
نرخ ارز اهمیت زیادی دارد. ثبات به معنای 
تثبیـــت مطلـــق نیســـت، بلکه بـــه معنای 
نوســـان محـــدود، قابـــل توضیـــح و قابـــل 
پیش بینی اســـت؛ چرا که نوسانات شدید، 
افق برنامه ریـــزی تولید و ســـرمایه گذاری را 
کوتاه کرده و ریســـک فعالیت هـــای مولد را 

افزایـــش می دهد.
او چندنرخی بودن ارز را یکی از چالش های 
اساسی اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد 
که وجود نرخ های رســـمی، نیمایـــی و آزاد، 
باعـــث اعوجـــاج در ســـیگنال های قیمتی، 
ایجـــاد رانـــت، فســـاد و تخصیـــص ناکارآمد 
منابـــع می شـــود. بـــه بـــاور او، حمایـــت از 
اقشـــار آســـیب پذیر در صورت لـــزوم باید از 
طریـــق یارانـــه مســـتقیم انجام شـــود، نه از 

مســـیر ارز ترجیحی.
ســـیف تأکید کرد کـــه ثبات نـــرخ ارز بدون 
انضباط پولـــی و مالی امکان پذیر نیســـت. 

در گفت و گوی سخنگوی دولت با فعالان اقتصادی بررسی شد

سیاست ارزی زیر ذره بین بخش خصوصی

رشـــد بـــالای نقدینگـــی و تأمیـــن کســـری 
بودجـــه از مســـیرهای ناپایـــدار، نهایتـــاً به 
بی ثباتی ارزی منجر می شـــود. او همچنین 
بـــه برون زا بـــودن درآمـــد نفتی اشـــاره کرد 
و گفت برای مهـــار نوســـانات، باید بودجه 
جاری دولت از درآمد نفت تفکیک شـــود و 
از قواعـــد مالی ضدچرخه ای و صندوق های 
تثبیت ارزی اســـتفاده شود. این صندوق ها 
بایـــد در دوران رونـــق نفتـــی مـــازاد درآمـــد 
را ذخیـــره و در دوران رکـــود آزاد کننـــد. در 
کنـــار آن، بانـــک مرکـــزی باید بـــا ابزارهای 
عقیم ســـازی پولـــی از آثار تورمـــی تبدیل ارز 

نفتی بـــه ریال جلوگیـــری کند.
در نهایـــت، ســـیف رژیم »شـــناور مدیریت 
 شـــده« را مناســـب ترین گزینه بـــرای ایران 
دانســـت و تأکیـــد کـــرد کـــه راهـــکار پایدار 
کاهـــش نوســـانات ارزی، تنوع بخشـــی بـــه 
منابـــع ارزآور و کاهـــش وابســـتگی به نفت 
اســـت. دولت باید در تدویـــن آیین نامه  ها 

از بخش خصوصـــی کمـــک بگیرد.

 ملزومات نظام ارز شناور 
مدیریت  شده

د  محمـــو  ، نشســـت یـــن  ا مـــه  ا د ا ر  د
بـــا  تهـــران  اتـــاق  رئیـــس  نجفی عـــرب، 
بیان اینکـــه »بخش خصوصـــی همـــواره بـــر 
تک نرخی شـــدن ارز تأکید داشـــته است«، 
گفـــت: »دولـــت تصمیـــم گرفته بـــا حذف 
ارز ترجیحـــی، نـــرخ ارز را واقعـــی کنـــد اما 
تجربیـــات تاریخـــی نشـــان می دهـــد کـــه 
تـــک نرخی شـــدن  اگـــر زیرســـاخت های 
فراهم نشـــود، بار دیگر این طرح شکســـت 
می  خـــورد و شـــکاف ارزی ایجـــاد می شـــود.

او با اشـــاره بـــه آیین نامه »تضمیـــن امنیت 
غذایی و بهبود معیشـــت مـــردم« که دهم 
دی ماه ســـال جاری تصویب شـــده اســـت، 
خواســـتار زمینه ســـازی بـــرای نقش  آفرینی 
پررنـــگ بخش خصوصی در تصمیم گیری ها 
شـــد و گفـــت: »نمی تـــوان تمـــام بـــار این 
سیاســـت را بر دوش بانک مرکزی گذاشت 
و رشد نقدینگی، کسری بودجه و فشارهای 
مالـــی، عمدتـــاً از ناحیـــه دولـــت بـــه نظام 

بانکـــی تحمیل می شـــود.«
او افـــزود: »تجربـــه نشـــان داده کـــه هر بار 
بـــا پذیـــرش دیرهنگام شـــکاف میـــان نرخ 
رســـمی و نرخ بـــازار، صرفاً یـــک نرخ جدید 
به نظام ارزی اضافه شده و ساختار معیوب 
گذشـــته را بازتولید کرده اســـت. نمونه بارز 
آن را می توان در »آیین نامه تضمین امنیت 
غذایی و بهبود معیشـــت مردم« مشـــاهده 
کرد کـــه در آن نظـــام »ارز شـــناور مدیریت 

 شـــده« معرفـــی و در عمل با تفکیـــک تالار 
اول و تـــالار دوم، یـــک نرخ جدیـــد دیگر به 

نظام ارزی کشـــور افزوده شـــده است.
به گفته رئیس اتاق تهران، سازوکار روشنی 
بـــرای جبـــران فشـــار مالـــی تحمیل شـــده 
بـــه بنگاه هـــای اقتصـــادی و مابه التفـــاوت 
نـــرخ ارز پیش بینی نشـــده و ایـــن موضوع 
نگرانـــی  فعـــالان اقتصـــادی را از تبعات این 
طرح افزایش داده اســـت.  برآوردها نشـــان 
می دهد که قیمت گذاری دســـتوری تنها در 
حوزه بهداشـــت و درمان و کالاهای اساسی 
منجـــر به تحمیـــل هزینه ای در حـــدود ۸۰۰ 
میلیون دلار شـــده اســـت. این در شرایطی 
اســـت که فضای کسب و کار کشور همزمان 
بـــا تورم بالا، رکود، رشـــد شـــدید نقدینگی، 
بحـــران انرژی و قطعی برق در شـــهرک های 
صنعتی مواجه اســـت و بنگاه های اقتصادی 

توان شـــوک های جدیـــد را ندارند.
او گفـــت: »اگر قرار اســـت نظام »ارز شـــناور 
مدیریت شـــده« عملیاتی شـــود، لازم است 
از قیمت گذاری دســـتوری پرهیز و از نظرات 
بخش خصوصـــی در ایـــن زمینـــه اســـتفاده 
شـــود. همچنیـــن، شـــفافیت در تخصیص 
منابع ایجاد و نقش بازار در تحولات قیمت 
ارز پذیرفته شـــود. در غیر این صورت، خطر 
بازتولیـــد رانت، تضعیف صادرات و تشـــدید 
نااطمینانی فعـــالان اقتصادی وجود خواهد 

داشت.

اولویت دولت حل مشکلات ریشه ای 
و ناترازی هاست

فاطمـــه مهاجرانـــی، ســـخنگوی دولـــت 
جلســـه  ششـــمین  ر  د نیـــز  هـــم  چهارد
کمیســـیون صنعـــت و معدن اتـــاق تهران، 
رویکـــرد دولت در حـــوزه سیاســـت ارزی را 
عبـــور تدریجـــی از وضعیـــت چندنرخـــی و 
ایجاد ســـازوکارهای مبتنی بـــر ارز تک نرخی 
عنـــوان کرد و گفـــت: »دولت ایـــن تصمیم 
ســـخت را بـــرای حرکت به ســـمت نظام ارز 
شـــناور مدیریت شـــده اتخاذ کرده است.« 
او گفـــت: »هـــدف از این رویکرد آن اســـت 
که مبـــادلات ارزی، بویژه در حـــوزه تجارت، 
به صورت شـــفاف و مبتنی بـــر واقعیت های 
بـــازار صورت پذیرنـــد و این مســـیر در حال 

پیگیری اســـت.«
مهاجرانـــی درخصـــوص چرایی حـــذف ارز 
ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشـــکی 
اینچنین توضیـــح داد: »در خصوص برخی 
اقـــام ماننـــد دارو و تجهیـــزات پزشـــکی، 
اصاحـــات ارزی به صـــورت تدریجـــی و بـــا 
ماحظات اجتماعـــی انجام خواهد شـــد. 

واقعیت این اســـت که در حوزه بهداشـــت 
و درمـــان، تـــا زمانی کـــه اطمینـــان کافی از 
دسترســـی عادلانه شـــهروندان به خدمات 
درمانـــی وجـــود نداشـــته باشـــد، امـــکان 
رهاســـازی کامل سیاســـت های ارزی وجود 

ندارد.«
تمامـــی  وجـــود  »بـــا  کـــرد:  تصریـــح  او 
محدودیت هـــا، دولـــت، اصاحـــات ارزی و 
اقتصـــادی را در یکی از دشـــوارترین مقاطع 
تاریخی کشـــور آغاز کـــرده اســـت. اولویت 
دولت حل ریشـــه ای مشـــکات و ناترازی ها 
اســـت. در این مســـیر، اســـتقال و شـــأن 
بانک مرکزی به عنوان رکن اصلی سیاســـت 
پولـــی و ارزی کشـــور، مـــورد تأکیـــد جـــدی 
دولت قـــرار دارد؛ بازگشـــت بانـــک مرکزی 
بـــه جایـــگاه حرفـــه ای خـــود، مســـتلزم آن 
اســـت کـــه از تحمیل مســـتمر کســـری ها، 
تسهیات تکلیفی و فشـــارهای بودجه ای بر 
نظام بانکی پرهیز شـــود. تجربه ســـال های 
گذشـــته نشـــان داده که هر بار دولت ها در 
مواجهه بـــا تنگنای مالی، بـــه منابع بانکی 
متوســـل شـــده اند، نتیجه ای جز تشـــدید 
تـــورم، تضعیف ارزش پول ملی و آســـیب به 

تولید نداشـــته است.«
سخنگوی دولت، انضباط بودجه ای را یکی 
از پیش نیازهـــای موفقیـــت سیاســـت ارزی 
عنـــوان و تأکید کـــرد: »انضبـــاط بودجه ای 
به طور جدی در دســـتور کار سازمان برنامه 
و بودجـــه قـــرار گرفتـــه و اصـــاح ســـاختار 
بودجه، کاهش وابســـتگی به منابع ناپایدار 
و مدیریـــت هزینه هـــا، برای پایـــداری نظام 
ارز شـــناور مدیریت شـــده در حال پیگیری 

است.«
او با اشـــاره به اثر تحریم ها در شـــکل گیری 
ایـــن محدودیت هـــا گفت: »دولت مســـیر 
دیپلماســـی را در کنـــار اصاحـــات داخلی 
دنبـــال می کنـــد و بـــر ایـــن بـــاور اســـت که 
ترکیـــب اصاحـــات ســـاختاری در داخل و 
کاهش تنش های خارجـــی، تنها راه خروج 

پایـــدار از وضعیت کنونی اســـت. 
سیاســـت ارزی دولـــت نه بـــر مداخله گری 
گســـترده، بلکه بـــر کاهـــش تدریجی نقش 
دولـــت در قیمت گـــذاری، تقویت ســـازوکار 
بـــازار و مدیریت هوشـــمندانه  گذار به نظام 
ارز شـــناور استوار اســـت. دولت این مسیر 
را نـــه بهترین، بلکـــه بهینه تریـــن گزینه در 
شـــرایط دشـــوار کنونی می دانـــد و صراحتاً 
تأکیـــد دارد کـــه بـــدون مشـــارکت فعـــال 
بخش خصوصی، شـــنیدن نقدهـــا و اصاح 
مســـتمر سیاســـت ها، دســـتیابی به ثبات 
ارزی و اقتصـــادی امکان پذیر نخواهد بود.«

گزارش

گروه اقتصادی

اقتصادی8
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کـــه صندوق هـــای درآمـــد ثابـــت کـــه معمولاً 
در روزهای پرریســـک پناهگاه امن محســـوب 
می شـــوند، با خروج نقدینگی مواجه شدند؛ 
چرا که معامله گـــران با اطمینـــان از ارزندگی 
ســـهام، منابع خود را به ســـمت بازار سرمایه 

ســـوق دادند.
 

دیپلماسی؛ اکسیژن تازه برای ریه های 
بورس

یکـــی از محرک هـــای اصلـــی کـــه باعث شـــد 
بازار ســـرمایه پـــس از مدت ها نفـــس راحتی 
بکشد، کاهش ملموس تنش های ژئوپلتیک 
در منطقـــه و انتشـــار اخبـــار امیدوارکننـــده 
در حـــوزه سیاســـت خارجـــی بـــود. پـــس از 
دور  آغـــاز  دربـــاره  گمانه زنی هـــا  انتشـــار 
جدیـــد مذاکـــرات، منابـــع خارجـــی از ایجاد 
ســـاختارهای جدی برای گفت و گو و احتمال 
مذاکـــرات مقامات ایرانی و آمریکایی در هفته 
جاری خبـــر دادند. خبرگزاری تســـنیم نیز به 
نقـــل از یک منبع آگاه، این اخبار را تأیید کرد. 
انعکاس ایـــن تحولات دیپلماتیـــک بلافاصله 
در تالار شیشـــه ای دیده شـــد؛ چرا که کاهش 
ریســـک های سیســـتماتیک همـــواره اولیـــن 
جرقه بـــرای صعـــود بازارهای مالـــی و کاهش 

انتظارات تورمی اســـت.
 

چشمک اهرمی ها
اهرمـــی  صندوق هـــای  وضعیـــت  رســـی  بر
در معامـــلات روز گذشـــته، بـــه خوبـــی آینـــه 
تمام نمای هیجان مثبت و بازگشـــت اعتماد 
به تالار شیشـــه ای بود. ایـــن صندوق ها که به 
دلیل خاصیـــت اهرمی خـــود، همـــواره مورد 
توجـــه نوســـان گیران و معامله گران جســـور 
بازار هســـتند، روزی کاملاً ســـبز را پشـــت سر 
گذاشـــتند. تمامـــی نمادهـــای این گـــروه در 
محـــدوده مثبت ۳ تا ۴ درصد معامله شـــدند 
کـــه نشـــان دهنده پیش بینـــی معامله گـــران 
از تـــداوم روند صعودی شـــاخص کل اســـت.

ارزش ســـفارش های خرید در پنـــج خط اول 
ایـــن صندوق ها بـــا اختلافی فاحش نســـبت 
به ســـفارش های فروش، عدد ۳۱۸.۴ میلیارد 
تومان را ثبت کرد که حکایت از صف نشـــینی 
خریداران بـــرای تصاحب واحدهـــای اهرمی 
دارد. اگرچـــه آمارهـــا خـــروج جزئـــی پـــول 
حقیقی )حـــدود ۶۲ میلیارد تومـــان( را از این 
صندوق ها نشـــان می دهنـــد، امـــا نگاهی به 
ســـرانه فروش ۲۲۱ میلیون تومانی در مقابل 
ســـرانه خرید ۱۶۷ میلیون تومانی و همچنین 
مشـــارکت ۸۵ درصدی حقیقی ها در ســـمت 
خریـــد، ثابـــت می کنـــد کـــه جابه جایی های 
بزرگـــی در مالکیت ایـــن واحدهـــا رخ داده و 

بخـــش بزرگـــی از عرضـــه حقوقی ها توســـط 
خریـــداران مشـــتاق حقیقـــی بلعیده شـــده 
اســـت. ایـــن اســـتقبال بی نظیـــر از ابزارهای 
اهرمـــی، پیام روشـــنی به بـــازار مخابـــره کرد: 
انتظـــارات برای رشـــد بـــورس در کوتاه مدت 

بســـیار بالاست.
 

 سایه سنگین اونس جهانی 
بر صندوق های طلا

 در حالـــی که بازار ســـهام روزی درخشـــان را 
پشت سر گذاشـــت، بازار طلا با شوکی جدی 
مواجـــه شـــد. صندوق هـــای طلای بورســـی 
کـــه تا هفته هـــای پیش بـــا تقاضای انباشـــته 
همـــراه بودند، امروز شـــاهد خروج ســـنگین 
نقدینگـــی و افت قیمـــت بودند. ایـــن تغییر 
فاز ناشـــی از دو عامل کلیدی بـــود؛ اول افت 
اندک و مدیریت شـــده قیمت دلار در بازارهای 
داخلی که تحت تأثیـــر اخبار مثبت مذاکرات 
رخ داد، و دوم، ســـقوط تاریخی و بی ســـابقه 

اونـــس جهانی طلا.
قیمت طـــلا در بازارهای جهانی روز دوشـــنبه 
بـــا افتـــی خیره کننـــده، بیـــش از ۴ درصـــد از 
ارزش خـــود را از دســـت داد و بـــا کاهش ۲۰۴ 
دلاری، به رقم ۴۶۸۳ دلار در هر اونس رسید. 
این ریزش ســـنگین کـــه ادامه دهنده فشـــار 
فروش جلســـات قبل بود، عمدتاً تحت تأثیر 
تشـــدید انتظارات نســـبت به سیاســـت های 
پولی انقباضی فـــدرال رزرو آمریـــکا و افزایش 
نـــرخ بهره رخ داد. همچنین موج شناســـایی 
ســـود توســـط معامله گران بزرگ پـــس از یک 
دوره رشـــد پرشـــتاب، به این اصلاح دامن زد. 
تغییر فضای انتظـــارات پیرامون فـــدرال رزرو 
در کنار خـــروج ســـرمایه های ســـفته بازانه از 
معاملات مومنتومی، باعث شـــد فلز زرد یکی 
از ســـنگین ترین اصلاح های کوتاه مدت خود 
را تجربه کند که ترکش های آن مســـتقیماً به 
بازار داخلی و صندوق هـــای طلا اصابت کرد. 
در مجمـــوع، بـــه نظـــر می رســـد جابه جایی 
بزرگـــی در ســـبد دارایـــی ســـرمایه گذاران در 
حال وقوع اســـت؛ جایی که طـــلا جای خود 

را به ســـهام می دهد.
طـــلا  ی  ق هـــا و صند ی  هـــا د نما بیشـــتر 
در محـــدوده منفـــی معاملـــه شـــدند و اکثـــر 
صندوق هـــا افـــت قیمتـــی بین ۲ تـــا ۴ درصد 
را تجربـــه کرده انـــد و تقریبـــاً هیـــچ نمـــادی 
در محـــدوده مثبـــت نبوده اســـت. بررســـی 
جریان پول اشـــخاص حقیقی نشـــان دهنده 
خروج ســـنگین پول از این صندوق هاســـت. 
تـــا زمـــان تنظیـــم ایـــن گـــزارش ۱۸ میلیـــارد 
تومـــان پول خـــرد در خارج کـــردن نقدینگی 

از صندوق هـــای طـــلا بوده انـــد.

استقبال 
بی نظیر از 

ابزارهای 
اهرمی، پیام 

روشنی به بازار 
مخابره کرد: 

انتظارات برای 
رشد بورس 

در کوتاه مدت 
بسیار بالاست

بازگشت امید به سهام

بازار ســـهام روز معاملاتی گذشته را با جهشی 
خیره کننـــده آغاز و به پایان رســـاند تا شـــاهد 
رشـــد ۹۳ هـــزار واحدی و پس گیـــری کانال ۴ 
میلیون واحدی توســـط شـــاخص کل بورس 
باشـــیم. در ایـــن روز، شـــاخص کل بـــورس 
و شـــاخص همـــوزن بـــا رشـــدی هماهنگ و 
پرقـــدرت همـــراه شـــدند. بررســـی تابلوهای 
معاملاتـــی نشـــان می دهـــد بازار تحـــت  تأثیر 
ارزندگـــی قیمت هـــا و افزایـــش امیدهـــا در 
فضـــای دیپلماســـی، روزی کامـــلاً صعـــودی و 
پرقدرت را پشـــت ســـر گذاشته اســـت. ورود 
پول ســـنگین بـــه ســـهام و خـــروج همزمان 
نقدینگـــی از صندوق هـــای طـــلا و درآمـــد 
ثابت، بـــه وضوح نشـــان از بهبـــود انتظارات 

و افزایش ریســـک پذیری معامله گـــران دارد. 
تمام نشـــانه های کلیـــدی در روز گذشـــته، از 
رشد شـــاخص ها گرفته تا ورود پول هوشمند 
و چربـــش قدرت خریـــداران، تصویری مثبت 
پیـــش  روی ســـرمایه گذاران  را  و صعـــودی 

ترســـیم کرد.
 

نبض معاملات؛ برتری قاطع خریداران 
حقیقی

بررســـی آمارهـــای معاملاتـــی و چارت هـــای 
وضعیـــت بـــازار، تصویـــر روشـــنی از تســـلط 
خریـــداران بـــر فضـــای تـــالار شیشـــه ای ارائه 
می دهد. طبق داده های موجـــود، حدود ۷۹ 
درصد از نمادهـــای بازار در محـــدوده مثبت 
معاملـــه شـــدند و تنهـــا ۲۱ درصـــد نمادها در 
محـــدوده منفی قـــرار داشـــتند. نکتـــه قابل 
توجه، تمرکز بیـــش از ۴۴۵ نماد در محدوده 
قیمتـــی مثبـــت ۲ تا مثبـــت ۳ درصد اســـت 
که نشـــان از قدرت نقدینگـــی در قیمت های 

دارد. فعلی 
در بخش صف هـــای خرید و فـــروش، ارزش 

صف هـــای خریـــد بـــه عـــدد ۱۳۳۶.۶ میلیارد 
تومـــان رســـید کـــه در مقابـــل آن، صف های 
فروش با افت چشـــمگیر تنهـــا ۶۰۱.۳ میلیارد 
تومـــان را ثبت کردنـــد. این فاصلـــه معنادار، 
فشـــار تقاضا را به رخ می کشـــد. همچنین در 
بررسی رفتار بازیگران، حقیقی ها سهمی ۷۶ 
درصدی در خریدها داشـــتند، در حالی که در 
بخـــش فـــروش، ۶۴ درصد از عرضه توســـط 
حقیقی هـــا و ۳۶ درصـــد توســـط حقوقی هـــا 
انجـــام شـــد. این آمـــار نشـــان می دهـــد که 
بـــازار در میـــان ســـهامداران  بـــه  اعتمـــاد 
خـــرد بازگشـــته و خروج پـــول هوشـــمند به 
حداقـــل رســـیده اســـت. در همیـــن حـــال، 
صندوق هـــای درآمـــد ثابـــت کـــه در روزهای 
پرریســـک پناهگاه امن سرمایه گذاران بودند، 
امروز با خروج نقدینگی مواجه شـــدند؛ چرا 
کـــه معامله گـــران ترجیح دادنـــد منابع خود 
را بـــه ســـمت دارایی هـــای پربازده تـــر یعنـــی 
ســـهام ســـوق دهنـــد. در عین حـــال حدود 
۹۴۲ میلیـــارد تومـــان پـــول از صندوق هـــای 
درآمد ثابت خارج شـــد. این در حالی اســـت 

نقش بازار سرمایه  در شرایط تعلیق اقتصادی
حســـین عبده تبریزی، پیشکســـوت بـــازار ســـرمایه، در همایش 
»فرصت هـــای تأمین مالـــی از طریق بـــازار ســـرمایه در وضعیت 
رکـــود و انتظار« با توصیف شـــرایط کنونـــی اقتصاد ایـــران، تأکید 
کـــرد که اقتصاد کشـــور نـــه در وضعیت رکود معمـــول و نه در یک 
بحـــران کوتاه مدت، بلکه در شـــرایطی عمیق تر با عنوان »تعلیق« 
قـــرار دارد. به گفته او، تعلیق به معنای از کار افتادن ســـازوکارهای 
عـــادی تصمیم گیـــری اقتصادی اســـت؛ وضعیتی کـــه در آن افق 
ســـرمایه گذاری کوتاه می شـــود، محاســـبات ریســـک اعتبار خود 
را از دســـت می دهد و فعـــالان اقتصادی تصمیم های بـــزرگ را به 
تعویق می اندازنـــد. در چنین فضایی، منطق بقا جایگزین منطق 
بهینه ســـازی می شـــود. عبده تبریزی نشـــانه های این وضعیت را 
کاملاً عینی دانســـت و گفت: »افزایش تمایل مـــردم به نگهداری 
دارایی هـــای امـــن مانند طـــلا و ارز، ناتوانـــی بانک هـــا در اعطای 
تســـهیلات مؤثر، عقب نشـــینی دولت از نقـــش حمایتی به دلیل 
کســـری بودجه مزمن و حتی کاهش فعالیت ابزارهای نوین مالی 
مانند لنتک هـــا و صندوق های تأمین مالی جمعی، همگی بیانگر 
شـــکل گیری یک »فضای ایست« در اقتصاد هســـتند؛ فضایی که 
در آن تحـــرک اقتصادی به حداقل می رســـد. او در تشـــریح نقش 
بازار ســـرمایه در چنین شـــرایطی تأکید کرد که بازار سرمایه قادر 
به انجام معجزه نیســـت، اما می تواند نقش »طـــراح« را ایفا کند. 
به باور او، مزیت اصلی بازار ســـرمایه نســـبت به بانک ها و دولت، 
نه در حجم منابع، بلکه در انعطاف پذیری ابزارهای مالی اســـت. 
این بـــازار می تواند با طراحی ابزارهای نوین، بخشـــی از نقدینگی 
ســـرگردانی را که امروز به ســـمت دارایی هـــای غیرمولد می رود، 
به ســـمت تولید هدایت کند؛ مشـــروط بر آنکه بتوانـــد بازدهی و 
امنیت ذهنی قابل رقابت برای ســـرمایه گذاران ایجاد کند. عبده 
تبریزی در این میان، بورس کالای ایران را نهادی کلیدی دانســـت 
و گفت، بورس کالا می تواند نقشـــی فراتر از یک بازار خام فروشی 
ایفـــا کند. بـــه گفته او، ایـــن بـــورس ظرفیـــت آن را دارد که تولید 
فلـــزات و مواد معدنـــی را به ابزارهـــای مالی تبدیل کنـــد و به پلی 
میـــان نیـــاز بنگاه ها به نقدینگـــی و نیاز ســـرمایه گذاران به حفظ 
ارزش دارایی تبدیل شـــود. در بخش پایانی ســـخنان خود، عبده 
تبریـــزی بزرگ ترین اصلاح نهادی بـــرای خروج از وضعیت تعلیق 
را »مردمی ســـازی واقعی« صنعت نفت و گاز دانســـت. او پیشنهاد 
داد شـــرکت ملی نفت ایران به یک هلدینگ بزرگ ســـهامی عام 
بـــا مالکیت شـــفاف تبدیل شـــود و ســـهام آن به صـــورت عادلانه 
میان مردم توزیع شـــود. به گفتـــه او، در چنین مدلی، نمایندگان 
واقعـــی مـــردم در هیأت مدیـــره دربـــاره قیمت گـــذاری، مصرف و 
صرفه جویـــی تصمیم گیـــری خواهنـــد کـــرد و تمرکـــز مالکیت و 
ابهام مســـئولیت که منشـــأ بسیاری از کشـــمکش های اقتصادی 
امروز اســـت، از میان خواهد رفت. عبـــده تبریزی تأکید کرد، اگر 
تجربه هایـــی مانند ســـهام عدالت با طراحـــی و مدیریت صحیح 
اصلاح شـــوند، این مســـیر می تواند یکـــی از مهم ترین اصلاحات 
نهادی اقتصـــاد ایران باشـــد و اقتصاد نفتـــی را از مالکیت دولتی 

به مالکیت مردمـــی منتقل کند.
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 از هوش مصنوعی چه خبر؟
بتازگی�یک�شبکه�اجتماعی�با�نام�»Moltbook«�طراحی�� 

شـــده�که�تنها�هوش�مصنوعی�در�آن�فعالیت�دارد�و�انسان�ها�
فقط�نظاره�گر�هســـتند.�این�پلتفرم�دنیایی�را�نشان�می�دهد�
که�ایجنت�های�هوش�مصنوعی�با�ســـرعتی�باورنکردنی�در�آن�

تعامل�می�کنند.

 ��»MOSAIC«پژوهشگران�با�طراحی�سامانه�هوش�مصنوعی�
فرآیند�سنتز�شیمیایی�را�به��طرز�چشمگیری�ساده�تر�و�سریع�تر�
کرده�اند.�پژوهشگران�با�استفاده�از�این�سامانه�می�توانند�تا��۳۵
ترکیب�را�با�پتانسیل�تبدیل��شدن�به�محصولاتی�مانند�داروها،�
مواد�شیمیایی�کشاورزی�یا�محصولات�آرایشی�تولید�کنند�بدون�
آنکه�نیازی�به�جست�وجوی�بیشتر�یا�اصلاح�شرایط�باشد.

کوتاه از فناوری
محققان�دانشـــگاه�هیوســـتون�با�یک�روش�نوین�مدیریت�� 

حرارتی�که�مانند�یک�»دیود�حرارتی«�عمل�می�کند،�راهکاری�
برای�مقابله�با�داغ�کردن�گوشـــی�پیدا�کردنـــد.�به�این�ترتیب�
�یک�جهـــت�جریان�پیدا�می�کنـــد�و�می�تواند�به� گرما�فقط�در
دستگاه�های�الکترونیکی�کمک�کند�نقاط�داغ�را�بهتر�کنترل�

کنند.

 روبات
�یک�استارتاپ�آمریکایی�از�اولین�روبات�انسان�نمای�خود�با�نام�� 

»اسپروت«�با�ارتفاع�یک�متر�رونمایی�کرد.�این�روبات�که�با�الهام�از�
شخصیت�های�انیمیشن�ها�طراحی�شده،�برای�زندگی�در�خانه�ها،�
مدارس�و�فضاهای�اجتماعی�کارآمد�اســـت.�بدن�»اســـپروت«�با�
پوششی�نرم�و�از�جنس�فوم�به�رنگ�سبز�پوشانده�شده�و�کودکان�

می�توانند�به�راحتی�با�آن�ارتباط�چشمی�برقرار�کنند.

علم
�یک�پژوهش�علمی�جدید�نشان�می�دهد�افرادی�که�روزانه�بیش�� 

از�سه�ساعت�تلویزیون�تماشـــا�می�کنند�و�در�یک�نوبت�بیش�از�
چهار�قسمت�از�یک�سریال�را�می�بینند،�بیش�از�دیگران�در�معرض�
احساس�تنهایی�و�شکل�گیری�الگوهای�اعتیادآور�تماشای�پشت��

سرهم�قرار�دارند.

تازه های موبایل
گزارش�ها�حاکی�است�درحالی�که�هنوز�تاریخ�انتشار�مشخصی�� 

برای�اولین�آیفون�تاشو�مشخص�نشده،�ولی�اپل�به�دومین�آیفون�
تاشوی�خود�فکر�می�کند�که�کوچک�تر�از�نمونه�تاشوی�اول�است.�
ممکن�است�این�آیفون،�یک�گوشی�تاشو�با�تاشوندگی�افقی�باشد.

 اولین های فضایی در دولت چهاردهم 
 امروز همزمان با روز ملی فناوری فضایی از 3 پروژه جدید رونمایی می شود 

�نامگذاری��14بهمن�مـــاه�به�عنوان� �17ســـال�از
�ملـــی�فضایی�ایـــران�می�گـــذرد؛�روزی�که� روز
»ســـفیر«�به�عنوان�اولین�موشـــک�ماهواره�بر�
ایران،�ســـکوت�آســـمان�را�شکســـت�و�اولین�
�مدار� ماهواره�ساخت�داخل�با�نام�»امید«�را�در
�داد؛�هرچند�ایـــن�ماهواره� نزدیک�زمین�قـــرار
�و�انجام� �مدار پس�از�حدود�سه�ماه�فعالیت�در
مأموریت�های�محوله،�به�کار�خود�پایان�داد�اما�
ایران�را�بـــا�وجود�تحریم�ها،�به�نهمین�کشـــور�
جهان�بـــا�توانمندی�ارســـال�ماهـــواره�به�فضا�
�این�مســـیر�بود�و� تبدیل�کـــرد.�این،�تـــازه�آغاز
نگاهی�به�گذشـــته�نشـــان�می�دهـــد�که�حالا�
�به�مرحله�تثبیت� دیگر�صنعت�فضایی�کشـــور
و�کاربردی�شدن�رسیده�و�توسعه�اقتصاد�فضا�
�گرفته�اســـت؛�مسیری�که� �قرار �کار در�دســـتور
نشان�می�دهد�تحریم�ها�حریف�نخبگان�ایران�
نشده�و�به�گفته�رئیس�سازمان�فضایی،�ایران�

�منابع�انســـانی� حالا�دیگر�بـــا�بهره�گرفتـــن�از
متخصـــص�و�تکیه�بـــر�دانش�بومـــی،�زنجیره�
�طراحی،�ســـاخت�و�پرتاب�ماهواره�و� کاملی�از
�دارد؛�چرخه�ای� �اختیار ساخت�ماهواره�بر�را�در
�اختیار�حـــدود��1۰ �ایـــن�تنهـــا�در کـــه�پیـــش�از
کشـــور�جهان�از�جمله�آمریکا،�روسیه،�چین،�
کشورهای�اروپایی،�فرانســـه،�ژاپن�و�هند�قرار�
�)14بهمن�ماه(�همزمان�با�روز� داشـــت.�امروز
ملی�فناوری�فضایی،�با�حضور�رئیس�جمهوری،�
وزیر�ارتباطـــات�و�فناوری�اطلاعـــات�و�رئیس�
�پروژه�های�جدید�فضایی� ســـازمان�فضایی،�از
ماهواره،�تصاویـــر�ماهواره�ای�و�پایـــگاه�جدید�

فضایی�رونمایی�می�شود.

رونمایی از یک ماهواره منظومه 
شهید سلیمانی

�امروز�ایران�در�حال�ورود�به�ســـاخت�منظومه�
ماهواره�ای�اســـت�و�یکی�از�دســـتاوردهایی�که�
قرار�است�امروز�در�هفدهمین�روز�ملی�فناوری�
فضایی�ایران�رونمایی�شود،�اولین�نمونه�ابعاد�
اصلـــی�یکـــی�از�ماهواره�های�منظومه�شـــهید�
سلیمانی�است.�این�منظومه�که�قرار�است�در�
قالب��24ماهواره�راهی�فضا�شـــود،�بر�توســـعه�
خدمات�اینترنت�اشـــیا�با�بهره�گیری�از�دانش�

بومـــی�تمرکز�دارد.�بـــه�گفته�رئیس�ســـازمان�
فضایی�ایران،�قرار�اســـت�تا�پایان�سال��جاری،�
پرتاب�هایی�هم�از�پایگاه�چابهار�با�پرتابگرهای�
داخلـــی�انجام�شـــود.�البته�حســـن�ســـالاریه�
یادآور�شد:»انجام�تســـت�های�سازگاری�میان�
ماهواره�و�ماهواره�بر،�فرآیند�تحویل�و�همچنین�
آزمون�های�نهایی�پیش�از�پرتاب،�باید�با�دقت�و�
حساسیت�بالا�انجام�شود.�این�مراحل�ممکن�
است�زمان�بر�باشد�اما�تلاش�داریم�با�تکمیل�
کامـــل�فرآیندهای�فنـــی،�پرتـــاب�ماهواره�ها�با�
پرتابگرهای�داخلی�تا�پایان�سال�محقق�شود.«�
او�تأکیـــد�کرد:»بـــه��محض�تکمیل�ماهـــواره�و�
�پایگاه�چابهار� پرتابگر�مربوطه،�اولین�پرتاب�از

انجام�خواهد�شد.«

انتشار عمومی تصاویر ماهواره »پایا«
انتشار�تصاویر�ماهواره�»پایا«�به�صورت�عمومی�
�و�همچنیـــن�بهره�بـــرداری�از� بـــرای�اولین�بـــار
مرکز�فضایـــی�و�کنتـــرل�ماهواره�ســـلماس،�
�دستاوردهایی�است�که�امروز� بخشی�دیگر�از
�آن�رونمایی�می�شود.�سه�ماهواره�»ظفر2«،� از
»پایا«�و�»کوثر«�که�در�دی�ماه�پرتاب�شدند،�در�
�دارند.� حال�حاضر�در�وضعیت�مناســـبی�قرار
طبق�گزارش�سازمان�فضایی�ایران،�عملکرد�

فاوا

میترا جلیلی
دبیر گروه علم و فناوری

همه�زیرســـامانه�های�ماهواره�پایا�که�توســـط�
»صاایران«�طراحی�شده،�مورد�تأیید�قرار�گرفته�
است.�نشـــانه�روی�ماهواره،�با�کیفیت�و�دقت�
لازم�به�ســـمت�زمین�انجام�و�تصویربرداری�نیز�
چند�هفته�ای�است�که�آغاز�شده�و�این�تصاویر،�
�رونمایی�خواهد�شد. �برای�اولین�بار امروز

حمایت معاونت علمی 
از تولید بار اول سه ماهواره ملی

حمایت�از�نخبگان�حوزه�فضا�تنها�به�سازمان�
فضایی�و�وزارت�ارتباطات�و�فناوری�اطلاعات�
محدود�نمی�شـــود�و�معاونت�علمی،�فناوری�
و�اقتصاد�دانش�بنیـــان�رئیس�جمهوری�هم�
�تولید� �حمایت�از به�این�حوزه�ورود�کرده�و�از
�اول�ســـه�ماهواره�ملی�خبر�داده�اســـت.� بار
حســـین�افشـــین،�معاون�علمی،�فنـــاوری�و�
اقتصاد�دانش�بنیان�رئیس�جمهوری�بتازگی�
�اول�با�شرکت� �انعقاد�قراردادهای�تولید�بار از
دانش�بنیان�»امید�فضا«�خبـــر�داده�و�یادآور�
شده�است:»دو�ماهواره�کوثر�نسخه��1.۶و�یک�
ماهواره�کوثر�نســـخه��1.7با�حمایت�معاونت�
علمی،�فناوری�و�اقتصاد�دانش�بنیان�ریاست�

جمهوری�ســـاخته�می�شـــود�و�با�پشـــتیبانی�
�خواهد� �قرار �مدار �در سازمان�فضایی�کشـــور
گرفـــت.�ایـــن�ســـه�ماهـــواره،�گام�اول�برای�
تکمیل�فناوری�هـــای�کلیدی�مورد�نیاز�جهت�
شـــکل�گیری�منظومـــه�ماهـــواره�ای�بومی�در�
�می�روند.«�معاون� مقیاس�بزرگ�تر�به�شـــمار
�با�اشـــاره�بـــه�حمایت� علمـــی�رئیس�جمهور
�توســـعه�صنعـــت�فضایی� هدفمند�دولت�از
بـــا�نقش�آفرینـــی�شـــرکت�های�دانش�بنیان�
عنوان�کرد:»امـــروز�صنعت�فضایی�به�عنوان�
�پیشـــران�های�راهبـــردی�اقتصـــاد� یکـــی�از
�ملی،� �اقتدار دانش�بنیان،�نقشـــی�کلیدی�در
توسعه�فناوری�های�پیشرفته،�ایجاد�اشتغال�
�زنجیـــره�ارزش� �مؤثـــر�در تخصصـــی�و�حضور

جهانی�ایفا�می�کند.«
رئیس�بنیـــاد�ملی�نخبـــگان�ادامـــه�داد:»بر�
همین�اساس،�دولت�با�تمرکز�بر�تجاری�سازی�
فناوری�های�فضایـــی،�توســـعه�ماهواره�های�
بومی،�تقویت�زیســـت�بوم�نوآوری�و�افزایش�
مشـــارکت�بخـــش�خصوصـــی،�برنامه�ریزی�
منسجمی�را�برای�شتاب�دهی�به�این�حوزه�در�

�داده�است.« �قرار �کار دستور

برش

نگاهی به کارنامه اقدامات دولت 
�انجام�تست�های�نهایی�و�پرتاب�موفق�ماهواره�چمران��1توسط�ماهواره�بر�قائم�1۰۰
�انجام�تســـت�های�نهایی�و�پرتاب�موفقیت�آمیز�ماهواره�های�»کوثر«�و�»هدهد«�

توسط�ماهواره�بر�»سایوز«
�انجام�تســـت�های�نهایی�و�پرتاب�چندگانه�موفق�بلوک�انتقال�مداری�سامان1،�

ماهواره�فخر�1و�یک�محموله�تحقیقاتی�توسط�ماهواره�بر�سیمرغ
�رونمایـــی�از��۳ماهواره�»ناوک«،�»پارس1«�و»پارس2«�توســـط�وزیـــر�ارتباطات�و�

فناوری�اطلاعات�در�مراسم�روز�ملی�فناوری�فضایی�14۰۳
�پرتاب�ماهواره�مخابراتی�ناوک�با�وزن��4۰کیلوگرم�توسط�نمونه�ارتقایافته�پرتابگر�

سیمرغ�در�بهمن�14۰۳
�پرتاب�موفقیت�آمیز�ماهواره�مخابراتی�ناهید��2توسط�پرتابگر�سایوز�در�مرداد�14۰4
�توســـعه�و�بهسازی�زیرســـاخت�های�ســـامانه�رصد�اپتیکی�اجرام�فضایی�در�

شهریور�14۰4
�انجـــام�آزمون�زیرمـــداری�ماهواره�بر�ســـیمرغ�ارتقایافته�)ماهـــواره�هاتف2(�در�

شهریور�14۰4
�آزمون�زیرمداری�ماهواره�بر�ذوالجناح�)ماهواره�شریف�ست-دوستی(�شهریور�14۰4
�اول�پایگاه�فضایی�چابهار� �پیشـــرفت�بیش�از��9۵درصدی�عملیات�عمرانی�فاز

مهرماه�14۰4
�پیشرفت�بیش�از��97درصدی�فرآیند�ساخت�ایســـتگاه�های�زمینی�سلماس�و�

چناران�مهرماه�14۰4
�پیشـــرفت��۵۵درصدی�احداث�مرکز�تســـت�و�تجمیع�ماهـــواره�کلاس�یک�تن�

مهرماه�14۰4
�پرتاب�همزمان�ماهواره�های�پایا،�ظفر�2و�نمونه�دوم�کوثر�دی�ماه�14۰4

امروز در 
روز ملی 
فناوری 
فضایی 

علاوه بر 
اولین 

ماهواره 
منظومه 

شهید 
سلیمانی، 

از تصاویر 
ماهواره پایا 
و همچنین 

مرکز 
فضایی 
کنترل 

ماهواره 
سلماس 
رونمایی 

می شود

علم و فناوری10
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ایران به مثابه ملک مشاع
راهکارهای سید جواد میری، جامعه شناس برای عبور از التهابات اخیر 

 تکثر و تنوع، امتیاز و فرصت ایران است
از پذیرش آن هراس نداشته باشیم

می توان از دل همین رخدادهای تلخ هم 
پنجره هایی تازه به روی آینده گشود

وقتی من 
جامعه شناس 

یا اقتصاددان 
یا کارشناس 

سیاسی 
حرف هایم را 
اینجا نگویم، 

در صداوسیما 
و رسانه های 

خودم نگویم، به 
این معنا نیست 
که این حرف ها 

یا واقعیت ها از 
بین می رود یا 

ناپدید می شود 
بلکه یک 

رسانه ای درست 
می شود به نام 

بی بی سی، 
ایران 

اینترنشنال 
– که من به 

آن می گویم 
اسرائیل 

اینترنشنال – که 
آنها می آیند 

مرجعیت خبری 
پیدا می کنند و 
مدیریت ذهن 

ایرانیان را به 
سمت خودشان 

سوق می دهند

گفت وگو12
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روزنامه ایران در یکی دو هفته اخیر، 
ناظر بر بررسی و تحلیل ناآرامی های 

کشور، سلسله گفت وگوهایی را با 
اندیشمندان و صاحب نظران در 

حوزه های مختلف، به خصوص 
علوم اجتماعی، داشته است. در 
این مدت، تحلیل های مختلفی 

ح  هم درباره ناآرامی ها، مطر
شده است. برخی بعد خارجی و 

تأثیرگذاری عوامل خارجی را در این 
اتفاقات پررنگ تر دیدند و برخی هم 
زمینه های بروز این اعتراضات را در 

عوامل داخلی جست وجو کردند. 
با اینکه تحلیل شما از بروز این 

اتفاقات را خواهیم داشت، بیشتر 
بحث مان ناظر بر این است که چرا 

اعتراضات در ایران به خشونت 
کشیده می شود و چه راهکارها یا 

پیشنهادهایی می تواند ارائه شود که 
وجه خشونت را از اعتراضات جدا 

کند. ابتدا تحلیل مختصر شما از 
اعتراضات را داشته باشیم.

قبـــل از اینکـــه به این بحـــث ورود کنم 
و بگویـــم کـــه زمینه های ایـــن اتفاقات 
و اعتراضاتـــی کـــه بـــه زبـــان شـــما بـــه 
خشـــونت هم کشیده شـــده چیست، 
لازم اســـت به چنـــد نکته اشـــاره کنم. 
مـــا  عمومـــی  فرهنـــگ  اینکـــه  یکـــی 
ایرانیـــان به گونـــه ای اســـت کـــه گویی 
از بـــروز اختلافات، تفاوت هـــا، تکثرها 
و بیـــان آنها ترس و واهمـــه وجود دارد. 
وقتـــی اتفاقـــی می افتد که بـــه خیابان 
هـــم کشـــیده می شـــود، دســـت و پای 
خودمـــان را گـــم می کنیـــم. در مـــورد 
اخیـــر همان دو ســـه روز اول، بازاری ها 
اعتـــراض کردنـــد اما بـــه جـــای اینکه 
ابزار رســـانه ای را به خدمـــت بگیریم؛ 
تحلیلگـــران را بیاوریـــم و از اســـاتید، 
کارشناســـان، فعالان سیاسی و فعالان 
اجتماعی دعـــوت کنیم و جامعـــه را از 
اطلاعـــات و تحلیل های واقعی اشـــباع 
کنیم؛ دچـــار واهمـــه و دلهره شـــدیم 
که چـــرا اصلاً چنیـــن پدیـــده ای اتفاق 
افتاده اســـت. دنبـــال ایـــن می گردیم 
کـــه عاملش چه کســـی بـــوده؛ آیا این 
عامـــل، خارجـــی بـــوده، داخلـــی بوده 
و بعـــد آرام  آرام بازار شـــایعه گســـترش 
می یابـــد.  در حقیقت اعتـــراض یا بهتر 
اســـت گفته شـــود فرهنگ اعتراض در 
جامعـــه ایـــران نهادینه نشـــده، نه تنها 
نهادینـــه نشـــده، بلکـــه تکثـــر و تنـــوع 
هـــم گویـــا جـــا نیفتـــاده اســـت. اینکه 
بـــه هر حـــال اختلافی هســـت، تفاوت 
دیدگاه هـــای  هســـت،  دیدگاه هایـــی 
متفاوت هســـت که همـــه اینها طبیعی 

هم هســـت.
۱۱ ســـپتامبر کـــه اتفـــاق افتـــاد ، مـــن در 
انگلســـتان درس می خوانـــدم. ســـه یـــا 
چهـــار روز اول پـــس از وقـــوع حادثـــه، 
فضـــای خیلـــی ســـنگینی حاکـــم بـــود، 
تـــا ســـی ان ان و  از بی بی ســـی گرفتـــه 
شـــبکه های رادیویـــی و روزنامه هـــا، بـــه 
 عنوان رســـانه ۲۴ ســـاعته تحلیـــل ارائه 
می دادند. دیگر خســـته شـــده بودیم. به 
نوعی دســـت به اشـــباع خبری می زدند، 
یعنـــی چنان بمبـــاران خبـــری می کردند 
تا دیگـــر نیاز نداشـــته باشـــی بـــه دنبال 
تئوری توطئه بگردی. مخاطب را اشـــباع 
می کردنـــد. امـــا مـــا دقیقاً برعکـــس آنها 
عمـــل می کنیـــم. روز دوم و ســـوم کـــه 
گذشـــت و اعتراضـــات وســـیع تر شـــد، 
بدتریـــن کاری کـــه کردیـــم این بـــود کل 
رابطـــه ملت و حاکمیـــت را – که به نوعی 
در فضـــای مجـــازی شـــکل گرفتـــه بود – 
قطـــع کردیـــم. من بحـــث امنیتـــی  آن را 
نمی دانـــم و نظر مخالفی دربـــاره آن وجه 
نـــدارم؛ ولـــی چیـــزی کـــه می دانـــم این 
اســـت که قطع اینترنت کار درستی نبود 
چـــون ارتباط کف جامعـــه و قاطبه مردم 
با حاکمیـــت را بطور کامـــل قطع کردیم. 
نتیجـــه اش چـــه می شـــود؟ نتیجـــه اش 
همـــان رویدادهـــای خشـــونت بار بعدی 
می شـــود کـــه دیدیـــم و کلـــی تحلیل ها و 
اظهارنظرهـــای تاریخی، فلســـفی و... که 
چـــه بســـا ربطـــی هم بـــه اصـــل موضوع 
یعنـــی رویدادهـــای اقتصـــادی اخیـــر و 
خســـارات وارده به مردم و بازاریان ندارد. 
یـــک دوســـت جامعه شـــناس تعریـــف 
می کرد یک آقـــا که در آمریـــکا خانه اش 
را از دســـت داده بـــود، وســـط خیابـــان 
زندگـــی می کـــرد. خبرنـــگاری می آیـــد از 
او ســـؤال می کنـــد کـــه شـــما چـــرا مثلاً 

بی خانمـــان شـــدی؟
گرفتـــار،  و  بی خانمـــان  آقـــای  یـــن  ا
یک دفعه بلنـــد نمی شـــود بگوید تقصیر 
مثلاً نیکســـون یـــا تقصیر ریگان اســـت 
یا تقصیر کل فلســـفه لیبرالیســـم است. 
گفت مـــن کار می کـــردم، تعدیـــل نیرو 
کردنـــد و مـــا کارمان را از دســـت دادیم. 
گفـــت خـــب، چـــرا پـــس حـــالا آمـــدی 
وســـط خیابـــان؟ می گویـــد خـــب مـــن 
یـــک وام گرفتـــه بـــودم از بانـــک، بایـــد 
آن وام بانـــک را پرداخـــت می کـــردم. 
وقتـــی تعدیـــل کردنـــد، نتوانســـتم وام 
بانـــک را بدهـــم. بـــاز هـــم پرســـید چرا 
آمـــدی وســـط خیابان؟ هـــی منتظر بود 
که یک چیـــز بزرگ تـــری بگویـــد؛ گفت 
هیچـــی دیگـــر، بانک هـــم آمـــد دارایی 
خـــودش را بردارد، بیمه من قطع شـــد، 
مـــن نتوانســـتم کاری بکنـــم، همســـرم 
جدا شـــد، بچه هـــا را هم برداشـــت برد. 
آن قدر سلســـله مراتب وجود داشت که 
اصلاً بـــه کاخ ســـفید نمی رســـید. اینجا 

و شعاری. از نظر شما این تکرار ها و 
مدیریت بحران هم به همان فقدان 
استراتژی بر می گردد یا ممکن است 
به لایه های میانی تر سیستم بر گردد 

که از برخی اصلاحات ضروری و 
روتین هم دریغ می کنند؟

این شـــیوه ها تبدیل به یک الگو شـــده 
اســـت. فاصلـــه وقایـــع اعتراضـــی هم 
کمتر می شـــود. خـــب اینهـــا اطلاعاتی 
به مـــا می دهد اما بخشـــی از سیســـتم 
مدیریـــت بحـــران اصـــرار دارد که همه 
چیـــز صرفـــاً به خاطـــر عوامـــل خارجی 
اســـت. نه اینکـــه بیرون از کشـــور کاری 
کارهـــای  از  یکـــی  اصـــلاً  نمی کننـــد؛ 
ســـرویس های اطلاعاتـــی در جهـــان، 
بـــه معنای عـــام کلمـــه، این اســـت که 
هم رصد کننـــد و هم هر جا توانســـتند 
شـــما  اگـــر  امـــا  باشـــند.  تأثیر گـــذار 
باگ هایـــت، اختـــلالات و اشـــتباهاتت 
زیـــاد باشـــد و مـــدام بگویـــی نیروهای 
خارجـــی بودند؛ که نمی شـــود. بالاخره 
ابعاد اجتماعی  این موضوع کجاســـت؟ 
شـــما اگر به زمینه هـــای اجتماعی بروز 
حـــوادث نپردازیـــد، نتیجـــه اش ایـــن 
می شـــود که به جـــای اینکـــه تحلیل ها 
و تبیین ها و تفاســـیرت مبتنی بر بســـتر 
اتفاقـــات باشـــد، همه را به جـــای دیگر 

ارجـــاع می دهید.
در مدیریـــت بحـــران، ممکن اســـت در 
یک زمـــان کوتـــاه ایـــن روایت بـــه نفع 
شما باشـــد، اما همزمان باعث می شود 
کـــه در نقطه دید خود به جـــای اینکه از 
ذره بیـــن اســـتفاده کنـــی از تلســـکوپ 
اســـتفاده  کنـــی؛ می خواهیـــد آن دورها 
را ببینـــی در ایـــن صورت دیگـــر نزدیک 
سوءمحاســـبه  دچـــار  و  نمی بینـــی  را 
می شـــوی. به نظـــر مـــن، در اعتراضات 
– نه فقط آنچـــه در ۱۴۰۴ اتفاق افتاد، در 
اعتراضات پیشـــین هم – ما به مســـائل 
مثـــلاً همـــان  نپرداختیـــم.  بنیادیـــن 

ســـال ۱۴۰۱ وقتـــی اعتراضـــات اتفـــاق 
افتـــاد، من گفتـــم: انقـــلاب، خود یک 
پدیده ای اســـت که یک سری جریان ها 
و پروســـه ها و روندهـــا را در جامعه رقم 
می زنـــد و اساســـاً انقـــلاب یعنـــی ظهور 
و بروز ســـوژه؛ ســـوژه یعنی انســـانی که 
خودآگاه، تاریخ آگاه، جامعه آگاه و دارای 
اراده معطـــوف به تحول و تغییر اســـت.
ایـــن، بـــا انقـــلاب ۵۷ و بـــا جمهـــوری 
اســـلامی شـــکل می گیرد. اما معماران 
سیاســـت چه کار کردند؟ گفتند درست 
اســـت انقلاب ظهور سوژه اســـت، اما از 
زمانـــی که مثـــلاً نظام شـــکل می گیرد، 
این امر سیاســـی بر جامعـــه غلبه دارد.

امـــا آرام آرام، بـــه دلیـــل ذات انقـــلاب، 
جامعـــه منتقـــد بـــار می آیـــد؛ جامعـــه 
انقلابـــی  ذات  می شـــود.  پرسشـــگر 
جامعـــه را به دنبـــال این می کشـــاند که 
بپرســـد »چرا این چنین اســـت؟« اصلاً 
جامعـــه انقلابـــی یعنـــی همیـــن؛ یعنی 
جامعه پرسشـــگر؛ جامعـــه ای که دنبال 
تغییر و تحول اســـت جامعه ای که باید 
بپرســـد چـــرا عدالت کـــم اســـت، چرا 
عدالـــت اجتماعی این شـــکلی اســـت، 

چـــرا اقتصـــاد آن طور اســـت و...
 در دهـــه اول انقـــلاب می گفتند »مردم 
ولی نعمت ما هســـتند«. خب حالا این 
ولی نعمت، الان ۴۷ ســـاله شده است. 
یـــک موقع بچه بـــود، می گفتیـــم آقا تو 
صغیری، مـــن می خواهم تـــو را هدایت 
کنـــم؛ حالا که به ۴۷ ســـال رســـیده، تو 
نمی توانـــی بـــا آن زبانی کـــه در کودکی 
اش بـــا او صحبت می کـــردی، صحبت 

. کنی
اینجـــا آن ســـؤال پیـــش می آیـــد کـــه 
آیـــا جامعـــه هـــم ماننـــد امر سیاســـی، 
ولایـــت دارد یـــا نـــدارد؟ یعنـــی پختگی، 
بلـــوغ و تـــوان خوداظهـــاری و اینکـــه 
بیـــان کنـــد،  را  بتوانـــد رأی خـــودش 
دارد یـــا نـــدارد؟ اگر مـــا به منابـــع دینی 

خود رجـــوع کنیـــم اتفاقـــاً می بینیم در 
ادبیـــات دینی ما یـــا در احادیـــث گفته 
نمی شـــود که مثـــلاً »یـــدالله مع القدره« 
یا »یدالله مع الخلفـــا«؛ می گوید »یدالله 
مع الجماعه.« بنابر ایـــن جمع، جامعه 
و روح جمعی و ضمیر ناخودآگاه جمعی 

می توانـــد تصمیـــم درســـت بگیرد.
 

به طور طبیعی ممکن است میان 
امر سیاسی و امر اجتماعی اختلافی 

ایجاد شد، مکانیزم حل اختلاف 
چیست؟ در میان این بحث حوزه 

نقش آفرینی نهادهای واسطی 
مثل احزاب، گروه های مردم نهاد و 

اتحادیه ها و اصناف چیست؟
دربـــاره مکانیـــزم حـــل اختـــلاف، یک 
وقـــت می گوییم می خواهیـــم همه چیز 
را از صفـــر شـــروع کنیـــم و خودمـــان 
همه چیـــز را بســـازیم. امـــا یـــک وقت 
هم می پذیریم که ما جزئی از بشـــریت 
هســـتیم و تجربه های معنوی و سیاسی 
بشـــر، تجربه های مشترک نوع انسانند. 
در بســـیاری از کشـــورها ـ چه در شرق و 
چـــه در غـــرب، چـــه در شـــمال و چـــه 
در جنـــوب ـ دولت هایـــی کـــه موفق تر 
سیاســـی،  احـــزاب  دارای  بوده انـــد، 
ی  وهـــا نیر و  نجمن هـــا  ا  ، NGOهـــا
واســـط بوده انـــد. این نهادهـــا به نوعی 
متولی نمایندگی اجتماعی می شـــوند. 
نمی گویـــم ایـــن نظام هـــا بی نقصنـــد؛ 
آنهـــا هم مشـــکلات جدی دارنـــد. مثلاً 
همین اخیـــراً در شـــبکه الجزیره دیدم 
»کرنل وســـت« فیلســـوف سیاهپوست 
آمریکایی کـــه در ســـال ۲۰۲۴ به عنوان 
نامزد مستقل ریاســـت جمهوری آمریکا 
وارد رقابـــت  شـــد؛ مجری از او پرســـید 
تجربـــه ات از کاندیداتـــوری چـــه بود با 
اینکـــه تقریبـــاً رأی ناچیـــزی آوردی؟ او 
صریـــح گفت ایـــن سیســـتم دوحزبی 
فاســـد اســـت و جامعه و روح جامعه را 

هـــم در داخـــل و هم در ســـطح جهانی 
بـــه شـــکلی امپریالیســـتی تحت فشـــار 
قـــرار داده و تخریـــب می کنـــد. مقصود 
مـــن این نیســـت کـــه وقتـــی می گوییم 
به تجربه های بشـــری نـــگاه کنیم، تصور 
کنیـــم آنهـــا عالی انـــد؛ نـــه. امـــا شـــاید 
هزینه هـــا در آن تجربه ها کمتر باشـــد. 
شـــاید آمریکا مثـــال خوبی نباشـــد؛ اما 
چـــرا به ســـوئد و دانمارک نـــگاه نکنیم؟ 
چـــرا بـــه فرانســـه، انگلســـتان، ژاپن یا 
حتی هنـــد نـــگاه نکنیم؟ مجمـــوع این 
تجربه هـــا ممکـــن اســـت مـــا را بـــه این 
نتیجه برســـاند که نیازمنـــد طراحی یک 
یا چند مکانیزم مشـــخص هستیم. این 
امر مســـتلزم آن اســـت که تکثر و تنوع 
جامعه ایران را به رســـمیت بشناســـیم. 
به رســـمیت شـــناختن صرفاً یک اعلام 
بایـــد ســـازوکارهایی  نیســـت؛  لفظـــی 
ایجـــاد شـــود تـــا نیروهـــای اجتماعی و 
ایـــن تنوع موجود در فرهنگ سیاســـی، 
اجتماعـــی و عمومـــی جامعـــه متکثـــر 
ایـــران، بتواننـــد کانال های خـــود را پیدا 
کننـــد و به صـــورت نهادی وارد ســـاختار 
ایـــن  اســـلامی شـــوند. در  جمهـــوری 
صـــورت، هر گروه اجتماعـــی نمایندگان 
واقعـــی خـــودش را خواهـــد داشـــت. 
آن وقت اگر قرار باشـــد بـــا بخش هایی 
از معترضـــان گفت وگـــو شـــود، روشـــن 
اســـت که بـــا نماینده یک طیـــف یا یک 
طبقـــه مشـــخص گفت وگـــو می کنیـــم. 
مثـــلاً دربـــاره همین اتفاقـــات اخیر یک 
معضل این بود که اعتراضات به ســـمت 
آشوب کشـــیده شـــد. من هم می گویم 
معتـــرض بانـــک آتش نمی زند و دســـت 
به اسلحه نمی برد. در ســـاختار دولت ـ 
ملت، نه فقط در ایران بلکه در سراســـر 
جهـــان ـ تنها نهـــادی که حق اســـتفاده 
از قـــوه قهریه را دارد، دولت اســـت. اگر 
کســـی این را قبول نـــدارد، باید صراحتاً 
بگویـــد می خواهد به ســـاختار قبیله ای 

بازگـــردد. امـــا نکتـــه مهم اینجاســـت: 
وقتی مردم به ســـراغ مجلس نمی روند 
و این حس شـــکل می گیـــرد که مجلس 
نماینـــده اکثریـــت جامعه نیســـت، این 
یـــک زنـــگ خطـــر جـــدی اســـت. ایـــن 
یعنـــی جامعـــه می گوید مـــا نیازمند یک 
خانه تکانـــی هســـتیم. در فرانســـه هـــم 
وقتـــی انقـــلاب شـــد، جمهـــوری اول، 
دوم و ســـوم شـــکل گرفت و در هر دوره 
یـــک بازنگـــری و خانه تکانـــی اساســـی 
انجـــام شـــد. ما هـــم بعد از حـــدود ۴۸ 
یا ۴۹ ســـال، یعنی نزدیک بـــه نیم قرن، 
نیازمند این هســـتیم کـــه فهم خودمان 
بـــا واقعیت هـــای  ایـــران را  از جامعـــه 
موجـــود بـــه روز کنیم. اگر ایـــن واقعیت 
را بپذیریـــم، هزینه هـــا پاییـــن می آیـــد 
و اتفاقـــاً دســـت دشـــمنان خارجـــی یا 
کســـانی که امـــروز دندان تیـــز کرده اند 
هـــم کوتاه تـــر می شـــود؛ همان هایی که 
مثلاً می بینیم رئیس جمهوری فرانســـه 
به ترامپ می گویـــد گرینلند را فراموش 
کن، بیـــا روی ایران معاملـــه کنیم. این 
نشـــان می دهد که آنها تصـــور می کنند 
ایـــن جامعـــه ظرفیـــت مداخله پذیری 
دارد. بنابراین مـــا ناچاریم یک بازنگری 

و تأمـــل جدی انجـــام دهیم.

سؤال مهم اینجا، این است که این 
تأمل یا بازنگری که می فرمایید، از 
کجا شروع شود، روی چه مواردی 

باشد. یعنی اولویت ها کدام هستند؟
جامعه ایران بعد از حدود پنجاه ســـال به 
یک ســـطحی از رشـــد و بلوغ رسیده است 
و این خود یکی از دســـتاوردهای جمهوری 
اسلامی اســـت. جمهوری اســـلامی نباید 
از دســـتاوردهایش فرار کند. مـــا امروز با 
یک وضعیت شـــاید بنیادیـــن مواجه ایم؛ 
وضعیتی که به درســـتی هم اشـــاره کردید، 
قرار بود بســـیاری از تحـــولات آن در طول 
دهه هـــای گذشـــته به تدریـــج رخ بدهد و 

ما مـــدام خودمان را بـــه روز کنیم، اما این 
اتفـــاق آن طـــور که بایـــد، نیفتاده اســـت. 
ایـــن یـــک پـــروژه کوتاه مدت نیســـت که 
بگوییـــم الان تعریفـــش می کنیـــم و یکی، 

دو مـــاه دیگر به نتیجه می رســـد.
 

پروژه بلندمدت ناظر بر همان 
چهارچوب نظری یا تدوین استراتژی 
امنیت ملی است که در فاصله کوتاه 

انجام پذیر نیست. پیش از این، 
اما می خواهم ناظر بر شرایط فعلی 
جامعه بفرمایید در کوتاه مدت چه 

می شود کرد. ما امروز هم با فشارهای 
اقتصادی داخلی و خارجی روبه رو 

هستیم، نارضایتی های داخلی وجود 
دارد، همزمان با تنوع و تکثر فرهنگی 
و سیاسی و اجتماعی در بستر جامعه 

مواجهه هستیم که به گفته شما چه 
بسا برخی لایه های مدیریتی این 

تنوع و تکثر را بر نمی تابند. مضاف 
بر اینها تهدیدهای نظامی اخیر از 

سوی آمریکا هم هست. ناظر بر این 
وضعیت در کوتاه مدت چه باید کرد؟

 تهدیـــدات خارجـــی یک موضـــوع قابل 
توجه اســـت. همین چند مـــاه پیش هم 
شـــاهد یک درگیری نظامـــی کوتاه مدت 
کـــه  می بینیـــم  هـــم  وز  امـــر بودیـــم. 
آمریکایی هـــا چند ســـناریو یـــا »مدل« را 
در عمل پیـــش روی ایران گذاشـــته اند: 
مـــدل لیبی، مدل ســـوریه، مـــدل عراق 
و... اینکـــه کدام یـــک از این ســـناریوها 
قرار اســـت دربـــاره ایـــران دنبال شـــود، 
یک پرســـش کاملاً جدی اســـت. مسأله 
این نیســـت کـــه ما صرفـــاً خیـــال کنیم 
آنها ممکن اســـت اقدامـــی بکنند؛ بلکه 
واقعیت این اســـت که این گزینه ها روی 
میز قـــرار دارند. حالا پرســـش اساســـی 
ایـــن اســـت کـــه در داخـــل کشـــور چـــه 
بایـــد کرد؟ چـــه پیام ها و ســـیگنال هایی 
باید از ســـوی جامعه، ســـاختار سیاسی، 

مســـئولان و معماران حوزه های امنیتی، 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســـی ارســـال 
شـــود تـــا ایـــن گزینه هـــای تهدید آمیـــز 
بی اثر شـــود یا از روی میز برداشته شود؟ 
آنچه به نظر من می رســـد این اســـت که 
شـــاید جامعه نیازمند یک شـــوک جدی 
اصلاحـــی و آگاه کننـــده باشـــد؛ شـــوکی 
کـــه نـــه ویرانگـــر، بلکـــه بیدارکننـــده و 

ســـامان دهنده باشد.
 امـــروز حتـــی زمینه های ایـــن تحول یا 
شـــوک بزرگ اصلاحی هم فراهم شـــده 
اســـت. اجـــازه بدهیـــد بـــا یـــک مثـــال 
ســـاده توضیح بدهـــم. فـــرض کنید در 
یک خبرگـــزاری یـــا روزنامه، حـــدود ۲۰ 
یا ۳۰ نفر مشـــغول به کار هســـتند. شما 
مدیرمســـئول هســـتید و طبیعی اســـت 
کـــه همه ایـــن افـــراد از حضورشـــان در 
این مجموعـــه بهره می برنـــد؛ هم بهره 
فرهنگی، هم منفعـــت اقتصادی. حال 
تصـــور کنید که ناگهـــان از میان این ۳۰ 
نفـــر، ۲۵ یا ۲۸ نفر را کنار بگذارید. چند 
روز بعـــد بـــه همـــان افرادی کـــه اخراج 
شـــده اند، بگوییـــد: »مـــا می خواهیـــم 
ایـــن روزنامـــه را بـــه یـــک قطـــب بزرگ 
خبری در ســـطح جهانـــی تبدیل کنیم؛ 
بیاییـــد و به مـــا کمک کنیـــد.« در واقع 
به آنهـــا می گویید: کمک کنید شـــهرت 
و درآمـــد ما بـــالا بـــرود، اما شـــما هیچ 
نفعـــی نبریـــد؛ نـــه نفـــع مالی، نـــه نفع 
هویتـــی، نـــه هیچ چیـــز دیگـــر. بدیهی 
۲۸ نفـــری کـــه  یـــا   ۲۵ اســـت کـــه آن 
حـــذف شـــده اند، بـــه هیـــچ وجـــه بـــا 
شـــما همکاری نخواهند کرد. سیســـتم 
مدیریتـــی مـــا طی حـــدود پنجاه ســـال 
گذشـــته نیروهایـــی را در درون خـــود 
تربیـــت کـــرده؛ نیروهایـــی کـــه هویت 
اجتماعـــی، سیاســـی و حرفه ای شـــان 
را از همیـــن ســـاختار گرفته انـــد. اگـــر 
جمهوری اســـلامی نباشـــد، بســـیاری از 
ایـــن چهره ها اساســـاً موضوعیـــت پیدا 
نمی کننـــد؛ از ســـید محمـــد خاتمـــی 
تـــا مهـــدی کروبـــی و حســـن  گرفتـــه 
روحانی و جواد ظریـــف و...، از نهضت 
تـــا جریان هـــا و افـــراد متعـــدد  آزادی 
دیگر. هویت و معنا ی آنها در نســـبت با 
جمهوری اســـلامی شـــکل گرفته است. 
امـــا امـــروز می بینیم که ایـــن نیروها نه 
در ســـاخت رســـانه ای مثل صداوسیما، 
نه در ســـاخت قـــدرت، نه در ســـاخت 
ثـــروت و نـــه در دیگر ســـازوکارهایی که 
واقعیـــت و هویت جمهوری اســـلامی را 
شـــکل می دهد، حضـــور مؤثـــر ندارند. 
در چنین شـــرایطی، وقتی ایـــن نیروها 
حـــذف می شـــوند و بعـــد در مواجهـــه 
با تهدیـــد خارجـــی یا در یـــک وضعیت 
نابسامان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعـــی، خواســـته می شـــود کـــه 
»بیاییـــد کمک کنیـــد«، طبیعی اســـت 

که پاســـخ مثبـــت گرفته نشـــود.
جامعه ای که ســـهمی در قدرت، ثروت، 
منزلت و هویت نداشته باشد، انگیزه ای 
هـــم بـــرای مشـــارکت نخواهد داشـــت. 
وقتی اساســـاً امـــکان بروز و ظهـــور داده 
نمی شـــود، این خود نشـــان می دهد که 
مـــا نیازمنـــد طرح یک ســـؤال اساســـی 
هســـتیم: چگونـــه می تـــوان مشـــارکت 
اجتماعـــی را در برابـــر تهدیـــدات، نـــه 
به صـــورت  بلکـــه  شـــعاری  به صـــورت 
معنـــادار، افزایـــش داد یا تعمیـــق کرد؟ 

البته درباره شخصیت هایی که 
نام بردید، من بر اساس شناخت 

از آنان و مواضعشان، فکر می کنم 
بر خلاف مثال شما، اگر واقعاً به 
صورت صادقانه کمکی خواسته 

شود، آنان دریغ نمی کنند. با وجود 
برخی بی مهری ها نسبت به آنان در 

بزنگاه های ملی معمولاً موضع گیری 
کرده اند. شاید مواضعشان 

صددرصد منطبق با موضع رسمی 
نبوده، اما وظیفه ملی خودشان را 

ادا کرده اند.
یـــک  شـــبکه  وز  مـــر ا کنیـــد  تصـــور   
یـــک  و  می بینیـــم  ا  ر ســـیما  و ا صد
میزگـــرد واقعـــی برگـــزار شـــود: تحلیل 
وضعیـــت موجود و چرایی شـــکل گیری 
بـــا حضـــور چهره هایـــی  اعتراضـــات، 
محمـــد  ســـید  آقـــای  مثـــلاً  متنـــوع؛ 
خاتمـــی، آقای حســـن روحانـــی، آقای 
محمـــود احمدی نـــژاد، نمایندگانـــی از 
نهضـــت آزادی، در کنـــار چهره هایـــی 
از جریان هـــای اصولگـــرا ماننـــد حزب 
مؤتلفـــه و دیگـــر طیف هـــا. همـــه کنار 
هـــم بنشـــینند، آزادانـــه تحلیـــل کنند 
ایـــن گفت وگـــو را  و صداوســـیما هـــم 
به طـــور کامـــل پخـــش کنـــد. به جـــای 
و  صحبت هـــا  از  بخش هایـــی  آن کـــه 
مواضـــع ایـــن شـــخصیت ها به صـــورت 
کلیـــپ در رســـانه های خارجـــی مثـــل 
بی بی ســـی منتشـــر شـــود، خود رسانه 
ملـــی ایـــن فضـــا را فراهـــم کنـــد. بـــاور 
کنیـــد چنیـــن اتفاقی یک شـــوک مثبت 
بـــه جامعـــه وارد می کنـــد؛ شـــوکی کـــه 
ایـــن پیـــام را می دهـــد کـــه انـــگار قـــرار 
اســـت مســـیر اشـــتباهات اصلاح شود. 
وقتـــی می گوییـــم »ایران مهم اســـت«، 
منظور ایـــران با تمام تنوع هـــا، تکثرها، 
تفاوت ها و حتی تضادهایش اســـت؛ در 
عین یک وحدت. در جمهوری اسلامی 
هم زیـــاد از مفهومـــی به نـــام »وحدت 
کلمـــه« اســـتفاده شـــده اســـت؛ امـــام 
خمینـــی بارها بـــر آن تأکیـــد می کردند. 
امـــا بیاییـــد ایـــن مفهـــوم را بـــاز کنیم: 

وحدت کلمـــه یعنی چـــه؟ »کلمه« فقط 
یک واژه نیســـت. ریشـــه ایـــن واژه، که 
زبان هـــای کهـــن  گفتـــه می شـــود در 
مانند ســـریانی هم بـــه کار رفته، دو معنا 
دارد کـــه در ظاهر متضادند: یکی »واژه« 
و دیگـــری »زخـــم«. امـــا نکتـــه جالـــب 
اینجاســـت کـــه در هر دو معنـــا، مفهوم 
»ترمیـــم« و »التیـــام« هم وجـــود دارد. 
یعنی اگـــر در این پنج دهـــه، در جامعه 
ما زخم هایـــی ایجـــاد شـــده، راه ایجاد 
وحـــدت دقیقـــاً از بازگشـــت بـــه همان 
زخم هـــا می گـــذرد؛ از شـــناخت آن ها، 
پذیرششـــان و تلاش برای درمانشـــان. 
وحـــدت بـــا پنهـــان کـــردن زخـــم یـــا 
پوشاندن آن،   ایجاد نمی شود. وحدت 

زمانـــی شـــکل می گیـــرد کـــه بپرســـیم 
چـــرا ایـــن زخم هـــا بـــه وجـــود آمده اند 
و چگونـــه می تـــوان آنهـــا را ترمیم کرد.
اگر نظام سیاســـی و نیروهای فعال کشور 
بتواننـــد ظرفیـــت گفت وگـــو و پذیـــرش 
متقابل را در خود تقویت کنند، »وحدت 
کلمـــه« واقعـــی شـــکل می گیـــرد. اکنون 
متأســـفانه وحدت به معنای »هم سویی« 
از  ترجمـــه ای  بیشـــتر  بلکـــه  نیســـت، 
»هم ســـلیقه بودن« اســـت؛ یعنـــی گویی 
وحدت فقط زمانی معنـــا دارد که همه با 

یک دیـــدگاه خاص موافق باشـــند.
جامعـــه ای کـــه به بلوغ رســـیده باشـــد، 
نیســـت؛  ر  فرمان بـــردا صرفـــاً  دیگـــر 
بلکـــه می خواهـــد مشـــارکت مؤثـــر در 

باشـــد. داشـــته  تصمیم ســـازی ها 
امـــروز جامعـــه ما بـــا مســـائل متعددی 
درگیر اســـت؛ از بحران محیط زیســـت، 
خشـــک شـــدن دریاچه هـــا و تالاب هـــا 
و  ی  د قتصـــا ا مشـــکلات  تـــا  گرفتـــه 
اجتماعـــی. بـــا این حـــال، بـــه نظر من 
ریشه بســـیاری از این مشکلات، سیاسی 
اســـت. مـــردم زمانـــی کـــه بـــه خیابـــان 
می آیند و فریـــاد می زننـــد، در واقع پیام 
سیاســـی می دهند؛ پیامـــی که اگر جدی 
گرفته شـــود، بســـیاری از گره هـــای دیگر 

نیـــز به تدریج بـــاز خواهد شـــد.
در این زمینه، اندیشـــه »ایـــران به مثابه 
ملک مشـــاع« که مرحوم مهدی حائری 
یـــزدی )فقیه – فیلســـوف( مطرح کرده، 
می توانـــد راهگشـــا باشـــد. ایـــران ملک 
اختصاصـــی هیچ گـــروه، فرد یـــا جریان 
خاصـــی نیســـت. همه اقـــوام، مذاهب، 
نیروهای فرهنگی، اجتماعی و سیاســـی 
در آن ســـهم دارنـــد؛ هر کس بـــه اندازه 
ســـرمایه گذاری فکری، فرهنگی و عملی 
خـــود، حـــق اســـتفاده و مشـــارکت در 
توســـعه ایـــن ســـرزمین را دارد. چنیـــن 
نگاهـــی، می تواند پایه همبســـتگی ملی 

و بازســـازی اعتماد عمومی باشـــد. 

برای رسیدن به چنین نقطه ای، 
آنچنان که شما توضیح دادید، 

نیازمند یک شوک بزرگ اصلاحی 
هستیم تا نیروهای مختلف را 

دوباره پای گفت وگو بنشاند. آیا 
این مأموریت یک طرفه است یعنی 

تنها حاکمیت مسئول آن است یا 
بخش های مختلف ذی نفوذ در 

جامعه مثل گروه های مرجع با وجود 
برخی بی مهری ها هم مسئولیت در 

این خصوص دارند و باید آنان هم 
مسئولانه عمل کنند؟

اگـــر نیروهـــای سیاســـی بیاموزنـــد کـــه 
هـــدف از قـــدرت، خود قدرت نیســـت، 
بلکه خدمـــت به مـــردم و حفـــظ ایران 

اســـت، فرصت اصلاح و بازسازی اعتماد 
وجـــود دارد. تجربـــه نلســـون مانـــدلا در 
آفریقـــای جنوبـــی نشـــان داد کـــه حتی 
در شـــرایط تبعیض آمیـــز و پـــر از نفرت، 
بـــا رهبری عاقلانـــه و فداکارانـــه می توان 
کشـــور را به مسیر آشـــتی و بازسازی برد.

در نهایـــت، رســـانه ها نقشـــی بنیـــادی 
در ایـــن فرآینـــد دارنـــد. صدا و ســـیما و 
دیگـــر رســـانه های کشـــور باید بســـتری 
بـــرای نمایـــش واقعیت متنـــوع جامعه 
باشـــند، نه ابـــزاری برای حـــذف صداها 
و ایجاد تابـــو. بخشـــی از وضعیت امروز 
ما به خاطـــر همین خودسانســـوری ها و 
تابوهایی اســـت که خودمان ساخته ایم 
تا جایـــی که حتـــی باورشـــان کرده ایم. 
و  شـــوند  شکســـته  تابوهـــا  ایـــن  اگـــر 
گفت وگـــو جای تـــرس بنشـــیند، جامعه 
به ســـمت وحدتی واقعی حرکت خواهد 

. د کر
ما الان بـــا وضعیتی روبه رو هســـتیم که 
اعضای یک نهـــاد با همدیگر یـــا نهادها 
بـــا نهادهای دیگـــر خیلـــی گفت و گویی 
ندارند. مضـــاف بر اینکه در رســـانه های 
خود علیـــه یکدیگر حرف هـــم می زنند.
یکـــی از دلایل ایـــن وضعیت آن اســـت 
که آن قدر تابو و مانع درســـت کرده ایم 
کـــه نمی توانیـــم واقعیـــت خودمـــان را 
ی  هـــا د نها ر  د ف  شـــفا ت  ر به صـــو
رســـمی نشـــان دهیم لـــذا در فضاهای 
غیررســـمی خـــود واقعی مـــان را بـــروز 
می دهیـــم. ایـــن فاصله باید کم شـــود. 
چطـــور می شـــود ایـــن فاصلـــه را کـــم 
کرد؟ شـــاید بتـــوان گفت باطل الســـحر 
ایـــن وضعیت، این اســـت کـــه بپذیریم 
ایـــران جامعـــه ای متنـــوع و  جامعـــه 
متکثـــر اســـت. جامعـــه ای کـــه در نگاه 
سیاســـی، فکری، فرهنگی و اجتماعی 
تفاوت هـــای فراوانی دارد، امـــا در عین 
 حال، همـــه در یک واحد به نـــام ایران 

مشترک اند. 

روح مرحوم دکتر عماد افروغ شاد 
باشد. ایشان در تحلیل حوادث 

سال 1401 معتقد بود که جامعه ایران 
به لحاظ تاریخی متنوع و متکثر بوده 

است. در آستانه انقلاب اسلامی و 
بعد جنگ تحمیلی، مردم با رضایت 

به نفع گفتمان انقلابی از تکثر و 
تنوع خود به نفع وحدت رسمی 

گذشتند چون اقتضای دوره استقرار 
بود. اما بعد از دوره استقرار مردم آن 

تنوع و تکثر خود را  طلب می کنند و 
حالا نوبت حاکمیت است که فضا 
را برای تکثر و تنوع فراهم کند. اما 
برخی رفتارها و مواضع به گونه ای 

است که  طلب این وضعیت طبیعی و 

تاریخی ایرانیان را در جهت مخالف 
ماهیت جمهوری اسلامی معنا 

می کنند و لذا آن را بر نمی تابند.
به همین خاطـــر، وقتی از تکثـــر و تفاوت 
داریـــد علیـــه  حـــرف می زنیـــد، گویـــی 
جمهـــوری اســـلامی ســـخن می گویید! در 
حالـــی که به نظر من »مفهـــوم جمهوری« 
در تاریخ اندیشـــه سیاســـی شرق، جهان 
اســـلام و حتـــی خـــود ایـــران، مفهومـــی 
تـــازه و نوپاســـت. در گذشـــته، وقتـــی به 
تاریـــخ خودمان نـــگاه می کنیـــم، چیزی 
بـــه نـــام جمهـــوری چنـــدان برجســـته یا 
شناخته شـــده نیســـت. ایـــن پدیـــده در 
وارد ســـاختار سیاســـی  دوران معاصـــر 
ایران شـــده اســـت. شـــما می دانید زمانی 
کـــه بحـــث انقـــراض سلســـله قاجـــار و 
برچیـــدن ســـلطنت پیـــش آمـــد، برخی 
از سیاســـتمداران به رضاشـــاه پیشـــنهاد 
کردنـــد کـــه جمهـــوری تشـــکیل دهـــد. 
امـــا جریانـــی قـــوی از جمهـــوری هـــراس 
داشـــت. در ذهن آن هـــا، نمونه جمهوری 
ترکیـــه قرار داشـــت کـــه با سیاســـت های 
سکولاریســـتی همـــراه بـــود. آنـــان تصـــور 
می کردنـــد جمهوری یعنی ســـتیز با دین، 
مذهب زدایی و نابودی ســـنت ها، میراث 
تاریخی و گذشته اســـلامی و شیعی ایران.
امـــا امـــروز، جمهـــوری در ایـــران نه تنها 
شـــکل گرفتـــه بلکه بیـــش از پنـــج دهه 
از اســـتقرارش می گـــذرد. حالا مـــا باید 
بـــه مقتضیـــات جمهـــوری بیندیشـــیم. 
جمهـــوری یعنـــی چـــه؟ جمهـــوری یعنی 
مشـــارکت عمومـــی، یعنی حضـــور همه 
اقشـــار و تخصص هـــا در تصمیم ســـازی.
مـــا مفاهیـــم و نهادهایـــی را کـــه بایـــد 
جامعـــه را مانند چرخی پویـــا و متحرک 
به گـــردش درآورند، محـــدود کرده ایم یا 
از ظرفیت هـــای آنها به خوبی اســـتفاده 
نمی کنیـــم لـــذا هر چنـــد وقت یـــک بار 
شـــاهد رویدادهـــا و مشـــکلات تکـــراری 

. هستیم

در ادامـــه سلســـله گفت وگوهـــای روزنامه ایران بـــرای تحلیل 
اعتراضات اخیر و بررســـی راهکارهایی برای جدایی خشـــونت 

از اعتـــراض، میزبـــان ســـید جـــواد میـــری، جامعه شـــناس 
و پژوهشـــگر علـــوم انســـانی و مطالعـــات فرهنگـــی بودیـــم. 
میری همزمـــان که برخـــی رویکردهای موجـــود در مواجهه با 
اعتراضـــات، بخصـــوص رویکردهای رســـانه ای را مـــورد انتقاد 
قـــرار می دهـــد، پیشـــنهادهایی هـــم بـــرای عبـــور از وضعیت 
موجـــود و نهادینه کـــردن فرهنگ اعتـــراض می  دهـــد. او هم 
یک چهارچوب نظری بلندمدت ناظر بر تدوین یک اســـتراتژی 
کلان امنیـــت ملی دارد و هم توصیه هایی بـــرای مواجهه کوتاه 

مدت بـــا التهابـــات اخیـــر. او البته نـــه تنهـــا تأثیرگذاری های 
عوامـــل خارجی را نادیـــده نمی گیـــرد بلکه تهدید هـــای اخیر 
آمریـــکا را هـــم به صـــورت جدی مـــورد توجـــه قـــرار می  دهد با 
ایـــن توضیـــح کـــه در داخـــل ابتکارعمل هایـــی بایـــد تدوین 
شـــود تا این تهدیدهـــا را بی اثر کنـــد. او مشـــخصاً تأکید دارد 
کـــه جامعه به یک شـــوک بـــزرگ اصلاحـــی داخلی نیـــاز دارد. 
معتقد اســـت که تنـــوع و تکثر جامعـــه ایران نه بهانـــه ای برای 
هـــراس بلکه یک فرصـــت و امتیاز بزرگ اســـت به شـــرط آنکه 

هـــم مـــورد پذیرش قـــرار گیرد و هم شـــهامت گفت وگـــو و نقد 
تقویت شـــود. ســـید جواد میری عضو هیأت علمی پژوهشگاه 
علوم انســـانی و مطالعـــات فرهنگی، دانش آموختـــه دکترای 
تخصصی جامعه شناســـی و کارشناسی ارشـــد مطالعات ادیان 
و فلســـفه علم از دانشـــگاه »بریســـتول« انگلســـتان است. او 
همچنین کارشناســـی خـــود را از دانشـــگاه »گوتنبرگ« ســـوئد 
در رشـــته ادبیـــات عـــرب و تاریخ اندیشـــه های علمـــی گرفته 
اســـت. مشـــروح ایـــن گفت وگـــو را در ادامـــه می  خوانیـــد.   

گفت وگو

ابراهیم بهشتی- رضوانه رضایی پور

فاصله یک اعتـــراض تا رأس مدیریت به 
انـــدازه یک روز اســـت. خب این نشـــان 
می دهد یک چیـــزی در این میان وجود 
دارد.  حـــالا درســـت اســـت جمهـــوری 
اســـلامی یـــک پدیـــده جدیـــد اســـت و 
نســـبت به سیســـتم هایی مثـــل اروپا و 
خیلـــی جاهای دیگـــر خیلـــی جوان تر و 
نوپاتر اســـت؛ امـــا باید دربـــاره اش فکر 

کنیم کـــه چـــه اتفاقـــی می افتد.
 

آقای دکتر!  این »یک چیزی« که به 
نظر شما فاصله اعتراض با مدیریت 

را خیلی کم می کند، چیست؟ 
پدیـــده  دربـــاره  بگویـــم  می خواهـــم 
جمهوری اســـلامی، خیلی اندیشه ورزی 
نکرده ایم. کســـانی که در باب جمهوری 
اســـلامی قـــرار بوده بیندیشـــند یـــا فکر 
 ، شـــند با ش  ز ا یه پـــرد نظر و  بکننـــد 
هم زمـــان بـــا اوایـــل انقـــلاب یـــا از دنیا 
رفتنـــد، یـــا شـــهید شـــدند، یـــا کشـــته 
شـــدند، یـــا خودشـــان ضـــد جمهـــوری 

اســـلامی شـــدند. 
در واقـــع بایـــد بـــه این برســـیم کـــه آیا 
جمهـــوری بودنـــش، اصـــل و اســـاس و 
ذات اســـت؟ در مـــورد اســـلامیتش هم 
همینطور. مثلاً قرار بوده تفســـیر سنتی 
از اســـلام مبنا باشـــد، یا آن چیزی که به 
آن می گفتنـــد »فقه پویا«؟ یـــا نه، ولایت 
فقیه مهـــم بوده؟ خب اگـــر ولایت فقیه 
مهم بـــوده، نســـبت این ولایـــت فقیه - 
بـــه مثابه یـــک چهارچـــوب و نظـــام – با 
خـــودِ مثلاً سیســـتم جمهوری اســـلامی 
اظهـــار  یـــا  ایده پردازی هـــا  چیســـت؟ 
نظرهای زیادی دراین باره شـــده اســـت، 
اما یک ایـــده که چهارچوب مشـــخص، 
تدوین شـــده  و منســـجمی باشـــد کـــه 
پاسخ دهنده به ســـؤالات نظری و عملی 

باشـــد گویی وجـــود ندارد. 
بالاخـــره جمهوری اســـلامی یـــک نظام 
سیاســـی اســـت کـــه بایـــد یـــک جامعه 
صـــد میلیونـــی را در منطقـــه پرتلاطـــم 
خاورمیانـــه و غـــرب آســـیا و در جهانـــی 
کـــه در چند ســـال اخیر در تعلیـــق قرار 
گرفتـــه، مدیریـــت کنـــد. ناظـــر بـــر این 

مدیریـــت چگونـــه بایـــد بیندیشـــیم؟

 من نگران این هستم که این بحث 
ما را دچار همان ایرادی کند که 

خود شما ابتدا فرمودید؛ یعنی به 
 جای اطلاع رسانی و تحلیل ناظر بر 
رویدادها یا توجه به جزئیات، دچار 

یک کلیت های تاریخی شود.
بحث من خیلی ســـاده و خیلی خلاصه 
و موجز اســـت. من می گویـــم جمهوری 
اســـلامی، به مثابـــه یک نظام سیاســـی 
ماننـــد بســـیاری از نظام هایـــی کـــه در 
جهـــان وجـــود دارد، چهـــار پایـــه اصلی 
فرهنگی-اجتماعـــی،  سیاســـی،  دارد؛ 

اقتصـــادی و نظامی-امنیتی.
 تئـــوری مـــن بـــرای فهـــم اینکـــه چـــرا 
اعتراضـــات رخ می دهـــد و به خشـــونت 
کشـــیده می شـــود و بـــرای مواجهـــه بـــا 
آنهـــا چـــه باید کـــرد، به ایـــن برمی گردد 
که نـــگاه واقع بینانـــه به این چهـــار پایه 

باشیم. داشـــته 
ســـال ۸۸ اتفاقاتـــی پیرامـــون انتخابات 
عـــده ای  افتـــاد.  جمهـــوری  ریاســـت 
معتـــرض نتیجـــه انتخابـــات بودنـــد و 
عـــده ای هـــم در برابـــر معترضـــان قرار 
و  چهره هـــا  طـــرف  دو  هـــر  داشـــتند. 
شـــخصیت ها و گروه هـــای مـــورد تأیید 
نظام با ســـابقه انقلابی و سابقه طولانی 
در مســـئولیت های جمهـــوری اســـلامی 
بودنـــد. ایـــن اختـــلاف بـــه هـــر روی به 
وســـط جامعه و خیابان کشـــیده شـــد.

در برابـــر ایـــن واقعه و ایـــن اختلاف چه  
کردیم؟ کســـانی که معماران سیاســـت 
در جمهوری اســـلامی بودند با امکانات 
موجـــود آن را جمع کردند و یک روزی به 

نام ۹ دی را هم به تقویم مناســـبت های 
کشـــور اضافـــه کردیـــم و گفتیـــم کـــه 

موضوع تمام شـــده اســـت.
 

می خواهید بگویید ما یک سیستم یا 
مکانیزم حل اختلاف نهادینه شده و 

مورد پذیرش عمومی نداشتیم؟
باید مکانیزم حل اختلاف می داشـــتیم، 
بایـــد فکـــر می کردیم شـــکاف سیاســـی 
بیـــن چـــه کســـانی ایجـــاد شـــده بـــود؟ 
ایـــن شـــکاف بیـــن نیروهـــای سیاســـی 
بـــود. یعنـــی انســـان هایی بودنـــد کـــه 
اصـــلاً هویت شـــان و شخصیت شـــان با 
سیاســـت گـــره خـــورده و خـــود انقلاب 
اســـلامی این چهره ها و شـــخصیت ها را 
ایجاد یا تربیـــت کرده بود. امـــا به مرور 
بخش هایـــی از ایـــن نیروهای سیاســـی 
حذف شـــدند و مـــا نیامدیـــم به صورت 
بنیـــادی این موضـــوع را بررســـی کنیم.  
این نمونـــه ای از وضعیت مواجهه با یک 
بحران سیاســـی ناظـــر بر پایه سیاســـی 

نظام سیاســـی بود.
دومیـــن اتفـــاق بـــزرگ دیگر کـــه به یک 
پایـــه دیگر یعنی بعـــد نظامـــی – امنیتی 
بر می گـــردد، این بـــود کـــه آمریکایی ها 
سردار ســـلیمانی را در ســـال ۹۸ شهید 
کردنـــد. تصورمـــان ایـــن بود که ســـردار 
ســـلیمانی یـــک فـــرد اســـت؛ در واقـــع 
رأس ســـامانه امنیتی–نظامـــی را زدنـــد. 
رســـی  بر و  بنشـــینیم  یـــم  مد نیا مـــا 
جامع نگرانه کنیم کـــه این چه واقعه ای 
بود، چـــرا این اتفـــاق افتـــاد و پیامدش 
چیســـت؟ چه کار کردیـــم؟ ۱۳ دی را روز 
شـــهادت ســـردار تعییـــن کردیـــم که در 
آن پیـــاده روی می کنیـــم و بـــه ســـر مزار 

می رویم. ایشـــان 
 رویـــداد ســـوم ۱۴۰۱ و اتفاقات مربوط به 
»زن، زندگـــی، آزادی« اســـت کـــه به پایه 

فرهنگـــی- اجتماعی بـــر می گردد.
اینجـــا هـــم بایـــد می آمدیـــم می گفتیم 
کـــه در مـــورد مســـأله حجاب، چـــه کار 
می کردیـــم. مســـأله ای کـــه جمهـــوری 
اسلامی روی آن ســـرمایه گذاری ویژه ای 
کـــرده و هویت خود را با آن گـــره زده اما 
وســـط خیابان کاملاً آنتی تز آن داشـــت 
راه می رفـــت و کمـــاکان هـــم دارد راه 
مـــی رود. آنچه در فضاهـــا و تریبون های 
رســـمی و غیـــر رســـمی جریان داشـــت 
بســـیار بـــا هـــم متفـــاوت بـــود و مـــا در 
چهارچوب حقوقـــی و از منظر فرهنگی–
اجتماعـــی، نیامدیـــم ایـــن تفاوت ها را 
تئوریـــزه  کنیم تا دیگر کســـی این حس 
را نداشـــته باشـــد که در فضاهای رسمی 
بایـــد یـــک جـــور باشـــد و در فضاهـــای 

غیررســـمی یک جـــور دیگر. 
ســـال ۱۴۰۴ هـــم ســـال بـــروز و ظهـــور 
وضعیت اقتصادی بود. از ابتدای ســـال 
بحـــث ناترازی های مختلـــف مطرح بود 
و چشـــم انداز روشـــنی هم درباره آینده 
اقتصـــادی دیـــده نمی شـــد. می خواهم 
صلـــی  ا یـــه  پا  ۴ ر  د مـــا  کـــه  بگویـــم 
سیســـتم مدیریتـــی شـــاهد چالش ها و 
کمبودهایـــی هســـتیم و به جـــای آنکه 
بـــه صـــورت بنیادیـــن و علمـــی بـــه این 
وضعیت نگاه کـــرده و راهکار پیدا کنیم، 
بـــه همان برخوردهای مرســـوم بســـنده 
می کنیـــم. لـــذا مواجهـــه بـــا اعتراضات 
اخیـــر هم تفـــاوت چندانی بـــا رویدادها 
یـــا اعتراضـــات گذشـــته نداشـــت. بـــاز 
هم شـــاهد همان روشـــی هســـتیم که 
ســـریع می خواهد مقصر را معرفی کند، 
ادبیات ســـابق را بازنمایی کند و یک روز 
را هم به صـــورت مناســـبتی معرفی کند 
که دیگـــر کار تمام شـــد. فکـــر می کنیم 
همیـــن مواضع تکراری هـــم اقناع ایجاد 
می کنـــد، هـــم همراهـــی و اجمـــاع، اما 
غافـــل از اینکـــه بـــه فاصله نـــه چندان 
زیاد دوباره شـــاهد یک اعتـــراض یا یک 

مســـأله مشـــابه دیگر هستیم.

از توضیح این رویدادهای چهارگانه 
که به نظر هر کدام مصداقی از 

آن 4 پایه اساسی حکمرانی بود، 
می خواهید به چه نتیجه ای برسید؟

یعنـــی  مـــا  کـــه  بگویـــم  خواهـــم  مـــی 
معماران و تصمیم ســـازان در جمهوری 
اســـلامی کمـــاکان بـــه یـــک اســـتراتژی 
کلان امنیـــت ملـــی نرســـیده ایم. وقتی 
بـــه ایـــن اســـتراتژی کلان امنیـــت ملی 
کارآمد نرســـیده باشـــید یعنـــی از منظر 
سیاســـی برخی نیروهای داخل سیستم 
سیاســـی، واگـــرا می شـــوند و از منظـــر 
اجتماعی–فرهنگـــی بعضـــی نیروهـــا به 
ضد خـــودت تبدیل می شـــوند یـــا رفتار 
نظامی–امنیتـــی  منظـــر  از  می کننـــد؛ 
نمی توانید ســـامانه خودتان را به صورت 
کامل پیـــاده کنیـــد؛ و از نظـــر اقتصادی 
هـــم نمی توانیـــد پایه هـــای معیشـــت را 
ســـامان بدهیـــد. نتیجـــه این می شـــود 
کـــه حـــس تعلق یـــا آن حـــس اقنـــاع یا 
حس امید به آینـــده، در جامعه آرام آرام 

و به تدریـــج کـــم رنگ می شـــود.

و این چهار پایه ای که شما اشاره 
فرمودید، ممکن است در هر مقطعی 

برجسته شود، ولی هرگاه صورت 
عینی پیدا می کند، مجموعه ای از 
پایه های دیگر هم در آن ترکیب و 

تجمیع می شوند؟
نیـــم  ا نمی تو کـــه  ا  ر ئل  مســـا  . بلـــه
تک عاملـــی ببینیـــم. اگر اقتصـــاد به هم 
بریـــزد، بـــه ایـــن معنا نیســـت کـــه من 
فقـــط از منظـــر اقتصادی دچار مشـــکل 
شـــده ام؛ از منظر روانی هـــم تحت تأثیر 
قـــرار می گیـــرم، از منظـــر تصمیم گیری 
هم ممکن اســـت دچار اختلال شوم، از 
منظـــر فرهنگی هم ممکن اســـت دچار 

نوســـان شوم.
هرکـــدام از اینها در یـــک دوره ای ممکن 
اســـت فـــوران کنـــد و ما برجســـتگی آن 
مؤلفـــه را ببینیم؛ بگوییم مثلاً مســـائل 
اقتصـــادی در ۱۴۰۴ خـــودش را نشـــان 
داد. امـــا واقع امر این اســـت که بســـتر 
اجتماعـــی کـــه ایـــن نظـــام روی آن قرار 
گرفتـــه و این چهار پایه روی آن مســـتقر 
شـــده اند، به صورت درهم تنیده اســـت؛ 
هرکدام شـــان به دیگری وابسته است.

اندیشمندان علم سیاست، یکی از 
کارویژه های عمومی حکومت ها را 

تطبیق با شرایط جدید می دانند ولی 
به گفته شما به این کارویژه توجهی 

نشده است. آقای دکتر بنابراین از 
نظر شما اینکه اعتراضات در ایران 

تکرار می شود به فقدان همان 
چهارچوب نظری یا استراتژی امنیت 

ملی بر می گردد؟
بله موضوع را با یک مثال دیگر روشـــن تر 
و  ناآرامی هـــا  اوایـــل  همـــان  می کنـــم. 
اعتراضات؛ صداوسیما آمد یک برنامه ای 
در پژوهشـــگاه از مـــا ضبـــط کـــرد. دو روز 
بعد وقتی تلویزیون شـــبکه یک ســـاعت 
۸ شـــب آن برنامه را پخش کـــرد، متوجه 
شـــدم که دو دقیقه و نیـــم اول حرف من  
کـــه کلاً ۴ دقیقه بود را سانســـور کرده؛ نه 
به خاطـــر کمبـــود وقـــت، به دلیـــل اینکه 
آن صحبت هـــا را برنمی تافـــت. مـــن آنجا 
هـــم گفتـــه بـــودم کـــه مواجهه مـــان بـــا 
مســـائل، مواجهه شـــعاری است، به جای 
اینکه مواجهه بنیادین باشـــد و این چهار 
پایه دچار اختلال شـــده اســـت. آیا اصلاً 
چیـــزی بـــه نـــام کارشناســـی و خبرگـــی 
از  فهـــم خودمـــان  را، می خواهیـــم در 
پدیده ها و مدیریـــت و حکمرانی، دخیل 

کنیم یـــا نه؟
مـــا به عنـــوان جامعه شـــناس، به عنوان 
سیاســـت گذار، به عنوان روان شـــناس، 
حرف هایـــی  اقتصـــاددان  به عنـــوان 
می زنیـــم کـــه ممکـــن اســـت بـــه مذاق 
نیایـــد و بگویـــد  بخش هایـــی خـــوش 
اصل مســـأله را پـــاک کن یا اصـــلاً ربطی 
به حاکمیت هم نـــدارد، نیروهای میانی 
فکـــر می کنند کـــه اگر ما ایـــن را بگوییم 

یعنـــی ســـیاه نمایی کرده ایم.
خـــب وقتـــی مـــن جامعـــه شـــناس یـــا 
سیاســـی  کارشـــناس  یـــا  اقتصـــاددان 
ر  د  ، یـــم نگو ینجـــا  ا ا  ر یـــم  ف ها حر
صداوسیما و رســـانه های خودم نگویم، 
بـــه این معنـــا نیســـت که ایـــن حرف ها 
یـــا واقعیت هـــا از بین می رود یـــا ناپدید 
می شـــود بلکـــه یک رســـانه ای درســـت 
می شـــود بـــه نـــام بی بی ســـی، ایـــران 
اینترنشـــنال – که مـــن بـــه آن می گویم 
اســـرائیل اینترنشـــنال – که آنها می آیند 
و  می کننـــد  پیـــدا  خبـــری  مرجعیـــت 
مدیریـــت ذهـــن ایرانیـــان را به ســـمت 
خودشـــان ســـوق می دهند. بعد از یک 
ســـال، دو ســـال، آنهـــا می شـــوند »مکه 
خبـــری«؛ یعنـــی هرچـــه آنهـــا می گویند 
انگار درســـت اســـت، هرچه تـــو بگویی 

دیگـــر فایده نـــدارد.

نمود این وضعیت در همین جنگ 
رسانه ای است که یک طرف همان 

رسانه هایی است که نام بردید و 
یک طرف هم صداو سیما. با این 

تفاوت که آن طرف گویی بدون هیچ 
دغدغه و اخلاقی در جهت تشدید 

تنش کار می کند. آقای دکتر این 
اتفاقات همان گونه که اشاره کردید 

به فاصله چند سال مدام تکرار 
می شود هم اعتراضات و هم مدیریت 

به گفته شما تکراری و غیر بنیادین 

در هفته های اخیر شاهد این اظهار نظر بودیم که 
اعتراضات و نارضایتی ها را برخی جریان های خاص به 

دولت فعلی و عملکرد آن نسبت می دادند. با این تحلیل 
شما اما به نظر می رسد که خیلی تفاوتی نمی کند که مثلاً 

الان چه دولتی بر سر کار می بود و اتفاقات اخیر در حقیقت 
گریز ناپذیر بود؟

اگـــر به جای دولت فعلـــی، هر دولـــت دیگری هم بود، چه بســـا 
ایـــن اتفاقات رخ می داد؛ ممکن اســـت شـــدت و حدت آن فرق 
می کـــرد، ممکن بـــود به جای اینکـــه در دی ماه اتفـــاق بیفتد در 
بهمن اتفاق بیفتد، به جای اینکـــه در ۱۴۰۴ اتفاق بیفتد در ۱۴۰۳ 
اتفاق می افتـــاد. ولی واقع امر این اســـت که اگـــر نظامی به این 
چهار پایه نیندیشـــد و بـــه این چهـــار پایه فکر نکنـــد، گریزی از 

التهابات و نوســـانات ندارد.
 وقتـــی می گوییـــم اســـتراتژی امنیـــت ملـــی، منظورمـــان بحث 
امنیتی یا »ســـکیوریتی« به معنای اطلاعاتی و سرویس اطلاعاتی 

 . نیست
چند روز پیش یکی از مســـئولان به تلویزیـــون آمد و یک نکته ای 
را گفت. مجری، از ایشـــان پرســـید که بالاخره وضعیت اینترنت 
چه می شـــود؟ گفت ببینید، ما همیشـــه به فکر ملت هســـتیم، 
بـــه فکر مردم هســـتیم، امـــا در جایی کـــه امنیـــت و اقتصاد در 
مقابـــل همدیگـــر قـــرار می گیرند، امنیـــت برای ما مهم اســـت؛ 

اولویت ما امنیت اســـت.
بـــه نظر من ایـــن تصـــور از امنیت، تصـــور نو و مرتبط با شـــرایط 
فعلی جهان نیســـت. اگر شـــما امنیت اقتصادی نداشته باشید، 
امنیت شـــغلی نداشـــته باشـــید، امنیت روانی نداشـــته باشید، 
حوزه هـــای ســـخت افزاری امنیت هـــم دچار نقصان می شـــود.  
شـــما وقتی از امنیت صحبـــت می کنید، تصـــورت از امنیت باید 
مطابـــق با شـــرایط و مؤلفه های قرن بیســـت و یکـــم و وضعیت 

کنونـــی جهان و جامعه ایران باشـــد.

تأکید شــما مبنی بر ضرورت یک شــوک اصلاحی بزرگ به عنوان راهکار کوتاه مدت عبور از 
التهابــات اخیر، این مفهــوم را نیز در دل خود دارد که از دل همین التهابات هم می توان یک 

فرصت اصلاحی ساخت.
بـــه بـــاور من، یکـــی از موضوعـــات مهمی که بایـــد در همیـــن اتفاقات اخیر جـــدی گرفته شـــود، نگاه 
فرصت محـــور اســـت. من ایـــن تحولات را شـــبیه همـــان حدیـــث پیامبر می دانـــم کـــه می فرماید: در 
دوران زندگـــی، نفحه هـــا و نســـیم هایی مـــی وزد؛ خـــود را در معـــرض آنها قـــرار دهید. ایـــن اتفاقات و 
وقایـــع می توانند همان »نفحات دهر« باشـــند؛ گشـــایش های زمانـــه، فرصت های تاریخـــی. بنابراین 

بـــرای اهل اندیشـــه و افـــرادی که اهل فکـــر و تحلیل انـــد، این رویدادها الزاماً شـــوم نیســـتند.
درســـت اســـت که در ایـــن مســـیر  تلخی هایی داشـــته ایم، امـــا می تـــوان از دل همیـــن رخدادها هم 
پنجره هایـــی تـــازه بـــه روی آینده گشـــود. یکی از ایـــن پنجره ها، به گمـــان من، در بازگشـــت به همان 
ح می شـــد؛ جایی کـــه روحانیون پیشـــرو از  مفاهیمـــی اســـت کـــه در دهه هـــای ۴۰ و ۵۰ شمســـی مطر

»فقـــه پویـــا« و از »مقتضیات زمـــان و مکان« ســـخن می گفتند.
اگـــر قرار اســـت حکمرانی موفقی داشـــته باشـــیم، بایـــد مقتضیات زمان و مـــکان را در نظـــر بگیریم. 
حتی خـــود امام خمینـــی هم گفته انـــد: حفظ نظـــام، اوجب واجبات اســـت. اما وقتی ایـــن جمله را 
در کنـــار مفهـــوم زمان و مـــکان می گذاریم، درمی یابیم کـــه »حفظ نظام« فقط به معنای نگه داشـــتن 
ســـاختار ســـخت افزاری قدرت نیســـت. گاهـــی ضرورت حفـــظ نظام در این اســـت که فهم خـــود را از 
مفاهیـــم بنیـــادی دگرگون کنیـــم؛ یعنی برداشـــت مان از جمهـــوری، از مجلس، از مجلـــس خبرگان، 
از دولـــت، از مجمع تشـــخیص مصلحت، و از شـــیوه اداره جامعه را متناســـب با شـــرایط جدید زمانه 

و جهـــان بازتعریف کنیم.
جمهـــوری اســـلامی در زمانـــی متولد شـــد که جهـــان دو قطبی بـــود: شـــوروی در یک ســـو و آمریکا و 
غـــرب در ســـوی دیگر، میـــان نظام های سوسیالیســـتی و ســـرمایه داری. اما امروز جهـــان دیگر در آن 
وضعیت نیســـت. نظـــام جهانی دگرگون شـــده و جمهوری اســـلامی باید خـــود را با ایـــن تحولات تازه 
تطبیـــق دهد، متناســـب با مقتضیـــات جدید جهان، خود را بازســـازی کند و بتوانـــد دگرگونی در فهم 

و مدیریـــت کلان خود ایجـــاد نماید.
اگـــر ما بـــه مقتضیات زمان و مکان ـ نـــه فقط در بعُد فلســـفی و نظری، بلکه در بعُـــد اجتماعی و عینی 
ـ توجـــه کنیم، نظـــام نیز کارآمـــدی پایدارتری پیدا می کنـــد. در چنین حالتی، اقتصاد پاســـخ می دهد، 

سیاســـت معنا پیدا می کند و دیپلماســـی نیز منطقی تـــر پیش می رود.
رفتـــار و تهدیدهای ایـــالات متحده، نه فقط علیه ایران بلکه نســـبت به آمریکای لاتین، روســـیه، چین 
و حتـــی اروپـــا و آفریقا، نشـــانه ای اســـت از اینکه نظـــم جهانی در حال تغییر اســـت. جهـــان دیگر در 
وضعیت یک قطبی نیســـت و از آن حالت گذشـــته، دارد به سمت چندقطبی شـــدن حرکت می کند.
حالا ســـؤال اصلی این اســـت:  ایران در نســـبت با قطب ها و قدرت هـــا چه اســـتراتژی ای باید انتخاب 
کنـــد؟ آیا بایـــد با یکی از آنهـــا درگیر شـــود و از حمایت چند قطب دیگر اســـتفاده کند؟ یـــا باید تلاش 
کنـــد با همه به  شـــکلی متـــوازن و مســـتقل تعامل کنـــد؟ اینها پرســـش های راهبردی هســـتند که اگر 

پاسخ روشـــنی برایشان داده نشـــود، مشـــکلات بزرگی در پی خواهد داشت.
  کســـانی که در کشـــور طراحـــی و تصمیم ســـازی می کنند ـ چه در حـــوزه نظامی، امنیتـــی و اقتصادی، 
چـــه در حوزه سیاســـت و فرهنگ ـ اگر نســـبت به ایـــن تحولات جهانی آگاهی کامل نداشـــته باشـــند و 
خـــود را بـــا جهان متحـــول امروزی تنظیـــم نکنند، نظـــام در داخل نیز دچار مشـــکل خواهد شـــد؛ از 

اقتصـــاد گرفته تا فناوری، از سیاســـت تـــا اجتماع.
نظـــام سیاســـی کشـــور باید خـــودش را در نســـبت با ایـــن تغییـــرات جهانـــی و تحولات درونـــی ایران 
ارزیابـــی کنـــد. در همین منطقـــه خودمان نیز تحـــولات بزرگی در جریان اســـت که نبایـــد از آن غافل 
ح این اســـت که  ح کلانی دارند؛ یکـــی از محورهـــا در این طر شـــد. آمریکایی هـــا بـــرای خاورمیانه طـــر
هژمون اصلی منطقه باید اســـرائیل باشـــد نه ایران، نه ترکیه، نه عربســـتان، نه پاکســـتان؛ ســـوریه را 
هـــم در عمل از بین برده اند. در چنین شـــرایطی، ایـــران باید تصمیم بگیرد چـــه رویکردی کم هزینه تر 

و واقع گرایانه تـــر برایـــش خواهد بود.
حرف آخـــر اینکه ما برای عبـــور از بحران های مزمن و تکـــراری، نیازمند تدوین یک اســـتراتژی امنیت 
ملی هســـتیم کـــه مبتنی بر واقعیـــات داخلی و منطقـــه ای و بین المللی باشـــد. در کوتـــاه مدت و گذر 
از التهابـــات اخیـــر نیاز به یک شـــوک بـــزرگ اصلاحی داخلی داریـــم. جامعه هم منتظـــر و هم پذیرای 
این شـــوک اســـت. نیاز مند شـــهامت برای گفت و گـــو و نقد هســـتیم. تکثـــر و تنوع، امتیـــاز و فرصت 

ایران اســـت. از پذیرش آن هراس نداشـــته باشیم. 
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ایران به مثابه ملک مشاع
راهکارهای سید جواد میری، جامعه شناس برای عبور از التهابات اخیر 

 تکثر و تنوع، امتیاز و فرصت ایران است
از پذیرش آن هراس نداشته باشیم
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روزنامه ایران در یکی دو هفته اخیر، 
ناظر بر بررسی و تحلیل ناآرامی های 

کشور، سلسله گفت وگوهایی را با 
اندیشمندان و صاحب نظران در 

حوزه های مختلف، به خصوص 
علوم اجتماعی، داشته است. در 
این مدت، تحلیل های مختلفی 

ح  هم درباره ناآرامی ها، مطر
شده است. برخی بعد خارجی و 

تأثیرگذاری عوامل خارجی را در این 
اتفاقات پررنگ تر دیدند و برخی هم 
زمینه های بروز این اعتراضات را در 

عوامل داخلی جست وجو کردند. 
با اینکه تحلیل شما از بروز این 

اتفاقات را خواهیم داشت، بیشتر 
بحث مان ناظر بر این است که چرا 

اعتراضات در ایران به خشونت 
کشیده می شود و چه راهکارها یا 

پیشنهادهایی می تواند ارائه شود که 
وجه خشونت را از اعتراضات جدا 

کند. ابتدا تحلیل مختصر شما از 
اعتراضات را داشته باشیم.

قبـــل از اینکـــه به این بحـــث ورود کنم 
و بگویـــم کـــه زمینه های ایـــن اتفاقات 
و اعتراضاتـــی کـــه بـــه زبـــان شـــما بـــه 
خشـــونت هم کشیده شـــده چیست، 
لازم اســـت به چنـــد نکته اشـــاره کنم. 
مـــا  عمومـــی  فرهنـــگ  اینکـــه  یکـــی 
ایرانیـــان به گونـــه ای اســـت کـــه گویی 
از بـــروز اختلافات، تفاوت هـــا، تکثرها 
و بیـــان آنها ترس و واهمـــه وجود دارد. 
وقتـــی اتفاقـــی می افتد که بـــه خیابان 
هـــم کشـــیده می شـــود، دســـت و پای 
خودمـــان را گـــم می کنیـــم. در مـــورد 
اخیـــر همان دو ســـه روز اول، بازاری ها 
اعتـــراض کردنـــد اما بـــه جـــای اینکه 
ابزار رســـانه ای را به خدمـــت بگیریم؛ 
تحلیلگـــران را بیاوریـــم و از اســـاتید، 
کارشناســـان، فعالان سیاسی و فعالان 
اجتماعی دعـــوت کنیم و جامعـــه را از 
اطلاعـــات و تحلیل های واقعی اشـــباع 
کنیم؛ دچـــار واهمـــه و دلهره شـــدیم 
که چـــرا اصلاً چنیـــن پدیـــده ای اتفاق 
افتاده اســـت. دنبـــال ایـــن می گردیم 
کـــه عاملش چه کســـی بـــوده؛ آیا این 
عامـــل، خارجـــی بـــوده، داخلـــی بوده 
و بعـــد آرام  آرام بازار شـــایعه گســـترش 
می یابـــد.  در حقیقت اعتـــراض یا بهتر 
اســـت گفته شـــود فرهنگ اعتراض در 
جامعـــه ایـــران نهادینه نشـــده، نه تنها 
نهادینـــه نشـــده، بلکـــه تکثـــر و تنـــوع 
هـــم گویـــا جـــا نیفتـــاده اســـت. اینکه 
بـــه هر حـــال اختلافی هســـت، تفاوت 
دیدگاه هـــای  هســـت،  دیدگاه هایـــی 
متفاوت هســـت که همـــه اینها طبیعی 

هم هســـت.
۱۱ ســـپتامبر کـــه اتفـــاق افتـــاد ، مـــن در 
انگلســـتان درس می خوانـــدم. ســـه یـــا 
چهـــار روز اول پـــس از وقـــوع حادثـــه، 
فضـــای خیلـــی ســـنگینی حاکـــم بـــود، 
تـــا ســـی ان ان و  از بی بی ســـی گرفتـــه 
شـــبکه های رادیویـــی و روزنامه هـــا، بـــه 
 عنوان رســـانه ۲۴ ســـاعته تحلیـــل ارائه 
می دادند. دیگر خســـته شـــده بودیم. به 
نوعی دســـت به اشـــباع خبری می زدند، 
یعنـــی چنان بمبـــاران خبـــری می کردند 
تا دیگـــر نیاز نداشـــته باشـــی بـــه دنبال 
تئوری توطئه بگردی. مخاطب را اشـــباع 
می کردنـــد. امـــا مـــا دقیقاً برعکـــس آنها 
عمـــل می کنیـــم. روز دوم و ســـوم کـــه 
گذشـــت و اعتراضـــات وســـیع تر شـــد، 
بدتریـــن کاری کـــه کردیـــم این بـــود کل 
رابطـــه ملت و حاکمیـــت را – که به نوعی 
در فضـــای مجـــازی شـــکل گرفتـــه بود – 
قطـــع کردیـــم. من بحـــث امنیتـــی  آن را 
نمی دانـــم و نظر مخالفی دربـــاره آن وجه 
نـــدارم؛ ولـــی چیـــزی کـــه می دانـــم این 
اســـت که قطع اینترنت کار درستی نبود 
چـــون ارتباط کف جامعـــه و قاطبه مردم 
با حاکمیـــت را بطور کامـــل قطع کردیم. 
نتیجـــه اش چـــه می شـــود؟ نتیجـــه اش 
همـــان رویدادهـــای خشـــونت بار بعدی 
می شـــود کـــه دیدیـــم و کلـــی تحلیل ها و 
اظهارنظرهـــای تاریخی، فلســـفی و... که 
چـــه بســـا ربطـــی هم بـــه اصـــل موضوع 
یعنـــی رویدادهـــای اقتصـــادی اخیـــر و 
خســـارات وارده به مردم و بازاریان ندارد. 
یـــک دوســـت جامعه شـــناس تعریـــف 
می کرد یک آقـــا که در آمریـــکا خانه اش 
را از دســـت داده بـــود، وســـط خیابـــان 
زندگـــی می کـــرد. خبرنـــگاری می آیـــد از 
او ســـؤال می کنـــد کـــه شـــما چـــرا مثلاً 

بی خانمـــان شـــدی؟
گرفتـــار،  و  بی خانمـــان  آقـــای  یـــن  ا
یک دفعه بلنـــد نمی شـــود بگوید تقصیر 
مثلاً نیکســـون یـــا تقصیر ریگان اســـت 
یا تقصیر کل فلســـفه لیبرالیســـم است. 
گفت مـــن کار می کـــردم، تعدیـــل نیرو 
کردنـــد و مـــا کارمان را از دســـت دادیم. 
گفـــت خـــب، چـــرا پـــس حـــالا آمـــدی 
وســـط خیابـــان؟ می گویـــد خـــب مـــن 
یـــک وام گرفتـــه بـــودم از بانـــک، بایـــد 
آن وام بانـــک را پرداخـــت می کـــردم. 
وقتـــی تعدیـــل کردنـــد، نتوانســـتم وام 
بانـــک را بدهـــم. بـــاز هـــم پرســـید چرا 
آمـــدی وســـط خیابان؟ هـــی منتظر بود 
که یک چیـــز بزرگ تـــری بگویـــد؛ گفت 
هیچـــی دیگـــر، بانک هـــم آمـــد دارایی 
خـــودش را بردارد، بیمه من قطع شـــد، 
مـــن نتوانســـتم کاری بکنـــم، همســـرم 
جدا شـــد، بچه هـــا را هم برداشـــت برد. 
آن قدر سلســـله مراتب وجود داشت که 
اصلاً بـــه کاخ ســـفید نمی رســـید. اینجا 

و شعاری. از نظر شما این تکرار ها و 
مدیریت بحران هم به همان فقدان 
استراتژی بر می گردد یا ممکن است 
به لایه های میانی تر سیستم بر گردد 

که از برخی اصلاحات ضروری و 
روتین هم دریغ می کنند؟

این شـــیوه ها تبدیل به یک الگو شـــده 
اســـت. فاصلـــه وقایـــع اعتراضـــی هم 
کمتر می شـــود. خـــب اینهـــا اطلاعاتی 
به مـــا می دهد اما بخشـــی از سیســـتم 
مدیریـــت بحـــران اصـــرار دارد که همه 
چیـــز صرفـــاً به خاطـــر عوامـــل خارجی 
اســـت. نه اینکـــه بیرون از کشـــور کاری 
کارهـــای  از  یکـــی  اصـــلاً  نمی کننـــد؛ 
ســـرویس های اطلاعاتـــی در جهـــان، 
بـــه معنای عـــام کلمـــه، این اســـت که 
هم رصد کننـــد و هم هر جا توانســـتند 
شـــما  اگـــر  امـــا  باشـــند.  تأثیر گـــذار 
باگ هایـــت، اختـــلالات و اشـــتباهاتت 
زیـــاد باشـــد و مـــدام بگویـــی نیروهای 
خارجـــی بودند؛ که نمی شـــود. بالاخره 
ابعاد اجتماعی  این موضوع کجاســـت؟ 
شـــما اگر به زمینه هـــای اجتماعی بروز 
حـــوادث نپردازیـــد، نتیجـــه اش ایـــن 
می شـــود که به جـــای اینکـــه تحلیل ها 
و تبیین ها و تفاســـیرت مبتنی بر بســـتر 
اتفاقـــات باشـــد، همه را به جـــای دیگر 

ارجـــاع می دهید.
در مدیریـــت بحـــران، ممکن اســـت در 
یک زمـــان کوتـــاه ایـــن روایت بـــه نفع 
شما باشـــد، اما همزمان باعث می شود 
کـــه در نقطه دید خود به جـــای اینکه از 
ذره بیـــن اســـتفاده کنـــی از تلســـکوپ 
اســـتفاده  کنـــی؛ می خواهیـــد آن دورها 
را ببینـــی در ایـــن صورت دیگـــر نزدیک 
سوءمحاســـبه  دچـــار  و  نمی بینـــی  را 
می شـــوی. به نظـــر مـــن، در اعتراضات 
– نه فقط آنچـــه در ۱۴۰۴ اتفاق افتاد، در 
اعتراضات پیشـــین هم – ما به مســـائل 
مثـــلاً همـــان  نپرداختیـــم.  بنیادیـــن 

ســـال ۱۴۰۱ وقتـــی اعتراضـــات اتفـــاق 
افتـــاد، من گفتـــم: انقـــلاب، خود یک 
پدیده ای اســـت که یک سری جریان ها 
و پروســـه ها و روندهـــا را در جامعه رقم 
می زنـــد و اساســـاً انقـــلاب یعنـــی ظهور 
و بروز ســـوژه؛ ســـوژه یعنی انســـانی که 
خودآگاه، تاریخ آگاه، جامعه آگاه و دارای 
اراده معطـــوف به تحول و تغییر اســـت.
ایـــن، بـــا انقـــلاب ۵۷ و بـــا جمهـــوری 
اســـلامی شـــکل می گیرد. اما معماران 
سیاســـت چه کار کردند؟ گفتند درست 
اســـت انقلاب ظهور سوژه اســـت، اما از 
زمانـــی که مثـــلاً نظام شـــکل می گیرد، 
این امر سیاســـی بر جامعـــه غلبه دارد.

امـــا آرام آرام، بـــه دلیـــل ذات انقـــلاب، 
جامعـــه منتقـــد بـــار می آیـــد؛ جامعـــه 
انقلابـــی  ذات  می شـــود.  پرسشـــگر 
جامعـــه را به دنبـــال این می کشـــاند که 
بپرســـد »چرا این چنین اســـت؟« اصلاً 
جامعـــه انقلابـــی یعنـــی همیـــن؛ یعنی 
جامعه پرسشـــگر؛ جامعـــه ای که دنبال 
تغییر و تحول اســـت جامعه ای که باید 
بپرســـد چـــرا عدالت کـــم اســـت، چرا 
عدالـــت اجتماعی این شـــکلی اســـت، 

چـــرا اقتصـــاد آن طور اســـت و...
 در دهـــه اول انقـــلاب می گفتند »مردم 
ولی نعمت ما هســـتند«. خب حالا این 
ولی نعمت، الان ۴۷ ســـاله شده است. 
یـــک موقع بچه بـــود، می گفتیـــم آقا تو 
صغیری، مـــن می خواهم تـــو را هدایت 
کنـــم؛ حالا که به ۴۷ ســـال رســـیده، تو 
نمی توانـــی بـــا آن زبانی کـــه در کودکی 
اش بـــا او صحبت می کـــردی، صحبت 

. کنی
اینجـــا آن ســـؤال پیـــش می آیـــد کـــه 
آیـــا جامعـــه هـــم ماننـــد امر سیاســـی، 
ولایـــت دارد یـــا نـــدارد؟ یعنـــی پختگی، 
بلـــوغ و تـــوان خوداظهـــاری و اینکـــه 
بیـــان کنـــد،  را  بتوانـــد رأی خـــودش 
دارد یـــا نـــدارد؟ اگر مـــا به منابـــع دینی 

خود رجـــوع کنیـــم اتفاقـــاً می بینیم در 
ادبیـــات دینی ما یـــا در احادیـــث گفته 
نمی شـــود که مثـــلاً »یـــدالله مع القدره« 
یا »یدالله مع الخلفـــا«؛ می گوید »یدالله 
مع الجماعه.« بنابر ایـــن جمع، جامعه 
و روح جمعی و ضمیر ناخودآگاه جمعی 

می توانـــد تصمیـــم درســـت بگیرد.
 

به طور طبیعی ممکن است میان 
امر سیاسی و امر اجتماعی اختلافی 

ایجاد شد، مکانیزم حل اختلاف 
چیست؟ در میان این بحث حوزه 

نقش آفرینی نهادهای واسطی 
مثل احزاب، گروه های مردم نهاد و 

اتحادیه ها و اصناف چیست؟
دربـــاره مکانیـــزم حـــل اختـــلاف، یک 
وقـــت می گوییم می خواهیـــم همه چیز 
را از صفـــر شـــروع کنیـــم و خودمـــان 
همه چیـــز را بســـازیم. امـــا یـــک وقت 
هم می پذیریم که ما جزئی از بشـــریت 
هســـتیم و تجربه های معنوی و سیاسی 
بشـــر، تجربه های مشترک نوع انسانند. 
در بســـیاری از کشـــورها ـ چه در شرق و 
چـــه در غـــرب، چـــه در شـــمال و چـــه 
در جنـــوب ـ دولت هایـــی کـــه موفق تر 
سیاســـی،  احـــزاب  دارای  بوده انـــد، 
ی  وهـــا نیر و  نجمن هـــا  ا  ، NGOهـــا
واســـط بوده انـــد. این نهادهـــا به نوعی 
متولی نمایندگی اجتماعی می شـــوند. 
نمی گویـــم ایـــن نظام هـــا بی نقصنـــد؛ 
آنهـــا هم مشـــکلات جدی دارنـــد. مثلاً 
همین اخیـــراً در شـــبکه الجزیره دیدم 
»کرنل وســـت« فیلســـوف سیاهپوست 
آمریکایی کـــه در ســـال ۲۰۲۴ به عنوان 
نامزد مستقل ریاســـت جمهوری آمریکا 
وارد رقابـــت  شـــد؛ مجری از او پرســـید 
تجربـــه ات از کاندیداتـــوری چـــه بود با 
اینکـــه تقریبـــاً رأی ناچیـــزی آوردی؟ او 
صریـــح گفت ایـــن سیســـتم دوحزبی 
فاســـد اســـت و جامعه و روح جامعه را 

هـــم در داخـــل و هم در ســـطح جهانی 
بـــه شـــکلی امپریالیســـتی تحت فشـــار 
قـــرار داده و تخریـــب می کنـــد. مقصود 
مـــن این نیســـت کـــه وقتـــی می گوییم 
به تجربه های بشـــری نـــگاه کنیم، تصور 
کنیـــم آنهـــا عالی انـــد؛ نـــه. امـــا شـــاید 
هزینه هـــا در آن تجربه ها کمتر باشـــد. 
شـــاید آمریکا مثـــال خوبی نباشـــد؛ اما 
چـــرا به ســـوئد و دانمارک نـــگاه نکنیم؟ 
چـــرا بـــه فرانســـه، انگلســـتان، ژاپن یا 
حتی هنـــد نـــگاه نکنیم؟ مجمـــوع این 
تجربه هـــا ممکـــن اســـت مـــا را بـــه این 
نتیجه برســـاند که نیازمنـــد طراحی یک 
یا چند مکانیزم مشـــخص هستیم. این 
امر مســـتلزم آن اســـت که تکثر و تنوع 
جامعه ایران را به رســـمیت بشناســـیم. 
به رســـمیت شـــناختن صرفاً یک اعلام 
بایـــد ســـازوکارهایی  نیســـت؛  لفظـــی 
ایجـــاد شـــود تـــا نیروهـــای اجتماعی و 
ایـــن تنوع موجود در فرهنگ سیاســـی، 
اجتماعـــی و عمومـــی جامعـــه متکثـــر 
ایـــران، بتواننـــد کانال های خـــود را پیدا 
کننـــد و به صـــورت نهادی وارد ســـاختار 
ایـــن  اســـلامی شـــوند. در  جمهـــوری 
صـــورت، هر گروه اجتماعـــی نمایندگان 
واقعـــی خـــودش را خواهـــد داشـــت. 
آن وقت اگر قرار باشـــد بـــا بخش هایی 
از معترضـــان گفت وگـــو شـــود، روشـــن 
اســـت که بـــا نماینده یک طیـــف یا یک 
طبقـــه مشـــخص گفت وگـــو می کنیـــم. 
مثـــلاً دربـــاره همین اتفاقـــات اخیر یک 
معضل این بود که اعتراضات به ســـمت 
آشوب کشـــیده شـــد. من هم می گویم 
معتـــرض بانـــک آتش نمی زند و دســـت 
به اسلحه نمی برد. در ســـاختار دولت ـ 
ملت، نه فقط در ایران بلکه در سراســـر 
جهـــان ـ تنها نهـــادی که حق اســـتفاده 
از قـــوه قهریه را دارد، دولت اســـت. اگر 
کســـی این را قبول نـــدارد، باید صراحتاً 
بگویـــد می خواهد به ســـاختار قبیله ای 

بازگـــردد. امـــا نکتـــه مهم اینجاســـت: 
وقتی مردم به ســـراغ مجلس نمی روند 
و این حس شـــکل می گیـــرد که مجلس 
نماینـــده اکثریـــت جامعه نیســـت، این 
یـــک زنـــگ خطـــر جـــدی اســـت. ایـــن 
یعنـــی جامعـــه می گوید مـــا نیازمند یک 
خانه تکانـــی هســـتیم. در فرانســـه هـــم 
وقتـــی انقـــلاب شـــد، جمهـــوری اول، 
دوم و ســـوم شـــکل گرفت و در هر دوره 
یـــک بازنگـــری و خانه تکانـــی اساســـی 
انجـــام شـــد. ما هـــم بعد از حـــدود ۴۸ 
یا ۴۹ ســـال، یعنی نزدیک بـــه نیم قرن، 
نیازمند این هســـتیم کـــه فهم خودمان 
بـــا واقعیت هـــای  ایـــران را  از جامعـــه 
موجـــود بـــه روز کنیم. اگر ایـــن واقعیت 
را بپذیریـــم، هزینه هـــا پاییـــن می آیـــد 
و اتفاقـــاً دســـت دشـــمنان خارجـــی یا 
کســـانی که امـــروز دندان تیـــز کرده اند 
هـــم کوتاه تـــر می شـــود؛ همان هایی که 
مثلاً می بینیم رئیس جمهوری فرانســـه 
به ترامپ می گویـــد گرینلند را فراموش 
کن، بیـــا روی ایران معاملـــه کنیم. این 
نشـــان می دهد که آنها تصـــور می کنند 
ایـــن جامعـــه ظرفیـــت مداخله پذیری 
دارد. بنابراین مـــا ناچاریم یک بازنگری 

و تأمـــل جدی انجـــام دهیم.

سؤال مهم اینجا، این است که این 
تأمل یا بازنگری که می فرمایید، از 
کجا شروع شود، روی چه مواردی 

باشد. یعنی اولویت ها کدام هستند؟
جامعه ایران بعد از حدود پنجاه ســـال به 
یک ســـطحی از رشـــد و بلوغ رسیده است 
و این خود یکی از دســـتاوردهای جمهوری 
اسلامی اســـت. جمهوری اســـلامی نباید 
از دســـتاوردهایش فرار کند. مـــا امروز با 
یک وضعیت شـــاید بنیادیـــن مواجه ایم؛ 
وضعیتی که به درســـتی هم اشـــاره کردید، 
قرار بود بســـیاری از تحـــولات آن در طول 
دهه هـــای گذشـــته به تدریـــج رخ بدهد و 

ما مـــدام خودمان را بـــه روز کنیم، اما این 
اتفـــاق آن طـــور که بایـــد، نیفتاده اســـت. 
ایـــن یـــک پـــروژه کوتاه مدت نیســـت که 
بگوییـــم الان تعریفـــش می کنیـــم و یکی، 

دو مـــاه دیگر به نتیجه می رســـد.
 

پروژه بلندمدت ناظر بر همان 
چهارچوب نظری یا تدوین استراتژی 
امنیت ملی است که در فاصله کوتاه 

انجام پذیر نیست. پیش از این، 
اما می خواهم ناظر بر شرایط فعلی 
جامعه بفرمایید در کوتاه مدت چه 

می شود کرد. ما امروز هم با فشارهای 
اقتصادی داخلی و خارجی روبه رو 

هستیم، نارضایتی های داخلی وجود 
دارد، همزمان با تنوع و تکثر فرهنگی 
و سیاسی و اجتماعی در بستر جامعه 

مواجهه هستیم که به گفته شما چه 
بسا برخی لایه های مدیریتی این 

تنوع و تکثر را بر نمی تابند. مضاف 
بر اینها تهدیدهای نظامی اخیر از 

سوی آمریکا هم هست. ناظر بر این 
وضعیت در کوتاه مدت چه باید کرد؟

 تهدیـــدات خارجـــی یک موضـــوع قابل 
توجه اســـت. همین چند مـــاه پیش هم 
شـــاهد یک درگیری نظامـــی کوتاه مدت 
کـــه  می بینیـــم  هـــم  وز  امـــر بودیـــم. 
آمریکایی هـــا چند ســـناریو یـــا »مدل« را 
در عمل پیـــش روی ایران گذاشـــته اند: 
مـــدل لیبی، مدل ســـوریه، مـــدل عراق 
و... اینکـــه کدام یـــک از این ســـناریوها 
قرار اســـت دربـــاره ایـــران دنبال شـــود، 
یک پرســـش کاملاً جدی اســـت. مسأله 
این نیســـت کـــه ما صرفـــاً خیـــال کنیم 
آنها ممکن اســـت اقدامـــی بکنند؛ بلکه 
واقعیت این اســـت که این گزینه ها روی 
میز قـــرار دارند. حالا پرســـش اساســـی 
ایـــن اســـت کـــه در داخـــل کشـــور چـــه 
بایـــد کرد؟ چـــه پیام ها و ســـیگنال هایی 
باید از ســـوی جامعه، ســـاختار سیاسی، 

مســـئولان و معماران حوزه های امنیتی، 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســـی ارســـال 
شـــود تـــا ایـــن گزینه هـــای تهدید آمیـــز 
بی اثر شـــود یا از روی میز برداشته شود؟ 
آنچه به نظر من می رســـد این اســـت که 
شـــاید جامعه نیازمند یک شـــوک جدی 
اصلاحـــی و آگاه کننـــده باشـــد؛ شـــوکی 
کـــه نـــه ویرانگـــر، بلکـــه بیدارکننـــده و 

ســـامان دهنده باشد.
 امـــروز حتـــی زمینه های ایـــن تحول یا 
شـــوک بزرگ اصلاحی هم فراهم شـــده 
اســـت. اجـــازه بدهیـــد بـــا یـــک مثـــال 
ســـاده توضیح بدهـــم. فـــرض کنید در 
یک خبرگـــزاری یـــا روزنامه، حـــدود ۲۰ 
یا ۳۰ نفر مشـــغول به کار هســـتند. شما 
مدیرمســـئول هســـتید و طبیعی اســـت 
کـــه همه ایـــن افـــراد از حضورشـــان در 
این مجموعـــه بهره می برنـــد؛ هم بهره 
فرهنگی، هم منفعـــت اقتصادی. حال 
تصـــور کنید که ناگهـــان از میان این ۳۰ 
نفـــر، ۲۵ یا ۲۸ نفر را کنار بگذارید. چند 
روز بعـــد بـــه همـــان افرادی کـــه اخراج 
شـــده اند، بگوییـــد: »مـــا می خواهیـــم 
ایـــن روزنامـــه را بـــه یـــک قطـــب بزرگ 
خبری در ســـطح جهانـــی تبدیل کنیم؛ 
بیاییـــد و به مـــا کمک کنیـــد.« در واقع 
به آنهـــا می گویید: کمک کنید شـــهرت 
و درآمـــد ما بـــالا بـــرود، اما شـــما هیچ 
نفعـــی نبریـــد؛ نـــه نفـــع مالی، نـــه نفع 
هویتـــی، نـــه هیچ چیـــز دیگـــر. بدیهی 
۲۸ نفـــری کـــه  یـــا   ۲۵ اســـت کـــه آن 
حـــذف شـــده اند، بـــه هیـــچ وجـــه بـــا 
شـــما همکاری نخواهند کرد. سیســـتم 
مدیریتـــی مـــا طی حـــدود پنجاه ســـال 
گذشـــته نیروهایـــی را در درون خـــود 
تربیـــت کـــرده؛ نیروهایـــی کـــه هویت 
اجتماعـــی، سیاســـی و حرفه ای شـــان 
را از همیـــن ســـاختار گرفته انـــد. اگـــر 
جمهوری اســـلامی نباشـــد، بســـیاری از 
ایـــن چهره ها اساســـاً موضوعیـــت پیدا 
نمی کننـــد؛ از ســـید محمـــد خاتمـــی 
تـــا مهـــدی کروبـــی و حســـن  گرفتـــه 
روحانی و جواد ظریـــف و...، از نهضت 
تـــا جریان هـــا و افـــراد متعـــدد  آزادی 
دیگر. هویت و معنا ی آنها در نســـبت با 
جمهوری اســـلامی شـــکل گرفته است. 
امـــا امـــروز می بینیم که ایـــن نیروها نه 
در ســـاخت رســـانه ای مثل صداوسیما، 
نه در ســـاخت قـــدرت، نه در ســـاخت 
ثـــروت و نـــه در دیگر ســـازوکارهایی که 
واقعیـــت و هویت جمهوری اســـلامی را 
شـــکل می دهد، حضـــور مؤثـــر ندارند. 
در چنین شـــرایطی، وقتی ایـــن نیروها 
حـــذف می شـــوند و بعـــد در مواجهـــه 
با تهدیـــد خارجـــی یا در یـــک وضعیت 
نابسامان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعـــی، خواســـته می شـــود کـــه 
»بیاییـــد کمک کنیـــد«، طبیعی اســـت 

که پاســـخ مثبـــت گرفته نشـــود.
جامعه ای که ســـهمی در قدرت، ثروت، 
منزلت و هویت نداشته باشد، انگیزه ای 
هـــم بـــرای مشـــارکت نخواهد داشـــت. 
وقتی اساســـاً امـــکان بروز و ظهـــور داده 
نمی شـــود، این خود نشـــان می دهد که 
مـــا نیازمنـــد طرح یک ســـؤال اساســـی 
هســـتیم: چگونـــه می تـــوان مشـــارکت 
اجتماعـــی را در برابـــر تهدیـــدات، نـــه 
به صـــورت  بلکـــه  شـــعاری  به صـــورت 
معنـــادار، افزایـــش داد یا تعمیـــق کرد؟ 

البته درباره شخصیت هایی که 
نام بردید، من بر اساس شناخت 

از آنان و مواضعشان، فکر می کنم 
بر خلاف مثال شما، اگر واقعاً به 
صورت صادقانه کمکی خواسته 

شود، آنان دریغ نمی کنند. با وجود 
برخی بی مهری ها نسبت به آنان در 

بزنگاه های ملی معمولاً موضع گیری 
کرده اند. شاید مواضعشان 

صددرصد منطبق با موضع رسمی 
نبوده، اما وظیفه ملی خودشان را 

ادا کرده اند.
یـــک  شـــبکه  وز  مـــر ا کنیـــد  تصـــور   
یـــک  و  می بینیـــم  ا  ر ســـیما  و ا صد
میزگـــرد واقعـــی برگـــزار شـــود: تحلیل 
وضعیـــت موجود و چرایی شـــکل گیری 
بـــا حضـــور چهره هایـــی  اعتراضـــات، 
محمـــد  ســـید  آقـــای  مثـــلاً  متنـــوع؛ 
خاتمـــی، آقای حســـن روحانـــی، آقای 
محمـــود احمدی نـــژاد، نمایندگانـــی از 
نهضـــت آزادی، در کنـــار چهره هایـــی 
از جریان هـــای اصولگـــرا ماننـــد حزب 
مؤتلفـــه و دیگـــر طیف هـــا. همـــه کنار 
هـــم بنشـــینند، آزادانـــه تحلیـــل کنند 
ایـــن گفت وگـــو را  و صداوســـیما هـــم 
به طـــور کامـــل پخـــش کنـــد. به جـــای 
و  صحبت هـــا  از  بخش هایـــی  آن کـــه 
مواضـــع ایـــن شـــخصیت ها به صـــورت 
کلیـــپ در رســـانه های خارجـــی مثـــل 
بی بی ســـی منتشـــر شـــود، خود رسانه 
ملـــی ایـــن فضـــا را فراهـــم کنـــد. بـــاور 
کنیـــد چنیـــن اتفاقی یک شـــوک مثبت 
بـــه جامعـــه وارد می کنـــد؛ شـــوکی کـــه 
ایـــن پیـــام را می دهـــد کـــه انـــگار قـــرار 
اســـت مســـیر اشـــتباهات اصلاح شود. 
وقتـــی می گوییـــم »ایران مهم اســـت«، 
منظور ایـــران با تمام تنوع هـــا، تکثرها، 
تفاوت ها و حتی تضادهایش اســـت؛ در 
عین یک وحدت. در جمهوری اسلامی 
هم زیـــاد از مفهومـــی به نـــام »وحدت 
کلمـــه« اســـتفاده شـــده اســـت؛ امـــام 
خمینـــی بارها بـــر آن تأکیـــد می کردند. 
امـــا بیاییـــد ایـــن مفهـــوم را بـــاز کنیم: 

وحدت کلمـــه یعنی چـــه؟ »کلمه« فقط 
یک واژه نیســـت. ریشـــه ایـــن واژه، که 
زبان هـــای کهـــن  گفتـــه می شـــود در 
مانند ســـریانی هم بـــه کار رفته، دو معنا 
دارد کـــه در ظاهر متضادند: یکی »واژه« 
و دیگـــری »زخـــم«. امـــا نکتـــه جالـــب 
اینجاســـت کـــه در هر دو معنـــا، مفهوم 
»ترمیـــم« و »التیـــام« هم وجـــود دارد. 
یعنی اگـــر در این پنج دهـــه، در جامعه 
ما زخم هایـــی ایجـــاد شـــده، راه ایجاد 
وحـــدت دقیقـــاً از بازگشـــت بـــه همان 
زخم هـــا می گـــذرد؛ از شـــناخت آن ها، 
پذیرششـــان و تلاش برای درمانشـــان. 
وحـــدت بـــا پنهـــان کـــردن زخـــم یـــا 
پوشاندن آن،   ایجاد نمی شود. وحدت 

زمانـــی شـــکل می گیـــرد کـــه بپرســـیم 
چـــرا ایـــن زخم هـــا بـــه وجـــود آمده اند 
و چگونـــه می تـــوان آنهـــا را ترمیم کرد.
اگر نظام سیاســـی و نیروهای فعال کشور 
بتواننـــد ظرفیـــت گفت وگـــو و پذیـــرش 
متقابل را در خود تقویت کنند، »وحدت 
کلمـــه« واقعـــی شـــکل می گیـــرد. اکنون 
متأســـفانه وحدت به معنای »هم سویی« 
از  ترجمـــه ای  بیشـــتر  بلکـــه  نیســـت، 
»هم ســـلیقه بودن« اســـت؛ یعنـــی گویی 
وحدت فقط زمانی معنـــا دارد که همه با 

یک دیـــدگاه خاص موافق باشـــند.
جامعـــه ای کـــه به بلوغ رســـیده باشـــد، 
نیســـت؛  ر  فرمان بـــردا صرفـــاً  دیگـــر 
بلکـــه می خواهـــد مشـــارکت مؤثـــر در 

باشـــد. داشـــته  تصمیم ســـازی ها 
امـــروز جامعـــه ما بـــا مســـائل متعددی 
درگیر اســـت؛ از بحران محیط زیســـت، 
خشـــک شـــدن دریاچه هـــا و تالاب هـــا 
و  ی  د قتصـــا ا مشـــکلات  تـــا  گرفتـــه 
اجتماعـــی. بـــا این حـــال، بـــه نظر من 
ریشه بســـیاری از این مشکلات، سیاسی 
اســـت. مـــردم زمانـــی کـــه بـــه خیابـــان 
می آیند و فریـــاد می زننـــد، در واقع پیام 
سیاســـی می دهند؛ پیامـــی که اگر جدی 
گرفته شـــود، بســـیاری از گره هـــای دیگر 

نیـــز به تدریج بـــاز خواهد شـــد.
در این زمینه، اندیشـــه »ایـــران به مثابه 
ملک مشـــاع« که مرحوم مهدی حائری 
یـــزدی )فقیه – فیلســـوف( مطرح کرده، 
می توانـــد راهگشـــا باشـــد. ایـــران ملک 
اختصاصـــی هیچ گـــروه، فرد یـــا جریان 
خاصـــی نیســـت. همه اقـــوام، مذاهب، 
نیروهای فرهنگی، اجتماعی و سیاســـی 
در آن ســـهم دارنـــد؛ هر کس بـــه اندازه 
ســـرمایه گذاری فکری، فرهنگی و عملی 
خـــود، حـــق اســـتفاده و مشـــارکت در 
توســـعه ایـــن ســـرزمین را دارد. چنیـــن 
نگاهـــی، می تواند پایه همبســـتگی ملی 

و بازســـازی اعتماد عمومی باشـــد. 

برای رسیدن به چنین نقطه ای، 
آنچنان که شما توضیح دادید، 

نیازمند یک شوک بزرگ اصلاحی 
هستیم تا نیروهای مختلف را 

دوباره پای گفت وگو بنشاند. آیا 
این مأموریت یک طرفه است یعنی 

تنها حاکمیت مسئول آن است یا 
بخش های مختلف ذی نفوذ در 

جامعه مثل گروه های مرجع با وجود 
برخی بی مهری ها هم مسئولیت در 

این خصوص دارند و باید آنان هم 
مسئولانه عمل کنند؟

اگـــر نیروهـــای سیاســـی بیاموزنـــد کـــه 
هـــدف از قـــدرت، خود قدرت نیســـت، 
بلکه خدمـــت به مـــردم و حفـــظ ایران 

اســـت، فرصت اصلاح و بازسازی اعتماد 
وجـــود دارد. تجربـــه نلســـون مانـــدلا در 
آفریقـــای جنوبـــی نشـــان داد کـــه حتی 
در شـــرایط تبعیض آمیـــز و پـــر از نفرت، 
بـــا رهبری عاقلانـــه و فداکارانـــه می توان 
کشـــور را به مسیر آشـــتی و بازسازی برد.

در نهایـــت، رســـانه ها نقشـــی بنیـــادی 
در ایـــن فرآینـــد دارنـــد. صدا و ســـیما و 
دیگـــر رســـانه های کشـــور باید بســـتری 
بـــرای نمایـــش واقعیت متنـــوع جامعه 
باشـــند، نه ابـــزاری برای حـــذف صداها 
و ایجاد تابـــو. بخشـــی از وضعیت امروز 
ما به خاطـــر همین خودسانســـوری ها و 
تابوهایی اســـت که خودمان ساخته ایم 
تا جایـــی که حتـــی باورشـــان کرده ایم. 
و  شـــوند  شکســـته  تابوهـــا  ایـــن  اگـــر 
گفت وگـــو جای تـــرس بنشـــیند، جامعه 
به ســـمت وحدتی واقعی حرکت خواهد 

. د کر
ما الان بـــا وضعیتی روبه رو هســـتیم که 
اعضای یک نهـــاد با همدیگر یـــا نهادها 
بـــا نهادهای دیگـــر خیلـــی گفت و گویی 
ندارند. مضـــاف بر اینکه در رســـانه های 
خود علیـــه یکدیگر حرف هـــم می زنند.
یکـــی از دلایل ایـــن وضعیت آن اســـت 
که آن قدر تابو و مانع درســـت کرده ایم 
کـــه نمی توانیـــم واقعیـــت خودمـــان را 
ی  هـــا د نها ر  د ف  شـــفا ت  ر به صـــو
رســـمی نشـــان دهیم لـــذا در فضاهای 
غیررســـمی خـــود واقعی مـــان را بـــروز 
می دهیـــم. ایـــن فاصله باید کم شـــود. 
چطـــور می شـــود ایـــن فاصلـــه را کـــم 
کرد؟ شـــاید بتـــوان گفت باطل الســـحر 
ایـــن وضعیت، این اســـت کـــه بپذیریم 
ایـــران جامعـــه ای متنـــوع و  جامعـــه 
متکثـــر اســـت. جامعـــه ای کـــه در نگاه 
سیاســـی، فکری، فرهنگی و اجتماعی 
تفاوت هـــای فراوانی دارد، امـــا در عین 
 حال، همـــه در یک واحد به نـــام ایران 

مشترک اند. 

روح مرحوم دکتر عماد افروغ شاد 
باشد. ایشان در تحلیل حوادث 

سال 1401 معتقد بود که جامعه ایران 
به لحاظ تاریخی متنوع و متکثر بوده 

است. در آستانه انقلاب اسلامی و 
بعد جنگ تحمیلی، مردم با رضایت 

به نفع گفتمان انقلابی از تکثر و 
تنوع خود به نفع وحدت رسمی 

گذشتند چون اقتضای دوره استقرار 
بود. اما بعد از دوره استقرار مردم آن 

تنوع و تکثر خود را  طلب می کنند و 
حالا نوبت حاکمیت است که فضا 
را برای تکثر و تنوع فراهم کند. اما 
برخی رفتارها و مواضع به گونه ای 

است که  طلب این وضعیت طبیعی و 

تاریخی ایرانیان را در جهت مخالف 
ماهیت جمهوری اسلامی معنا 

می کنند و لذا آن را بر نمی تابند.
به همین خاطـــر، وقتی از تکثـــر و تفاوت 
داریـــد علیـــه  حـــرف می زنیـــد، گویـــی 
جمهـــوری اســـلامی ســـخن می گویید! در 
حالـــی که به نظر من »مفهـــوم جمهوری« 
در تاریخ اندیشـــه سیاســـی شرق، جهان 
اســـلام و حتـــی خـــود ایـــران، مفهومـــی 
تـــازه و نوپاســـت. در گذشـــته، وقتـــی به 
تاریـــخ خودمان نـــگاه می کنیـــم، چیزی 
بـــه نـــام جمهـــوری چنـــدان برجســـته یا 
شناخته شـــده نیســـت. ایـــن پدیـــده در 
وارد ســـاختار سیاســـی  دوران معاصـــر 
ایران شـــده اســـت. شـــما می دانید زمانی 
کـــه بحـــث انقـــراض سلســـله قاجـــار و 
برچیـــدن ســـلطنت پیـــش آمـــد، برخی 
از سیاســـتمداران به رضاشـــاه پیشـــنهاد 
کردنـــد کـــه جمهـــوری تشـــکیل دهـــد. 
امـــا جریانـــی قـــوی از جمهـــوری هـــراس 
داشـــت. در ذهن آن هـــا، نمونه جمهوری 
ترکیـــه قرار داشـــت کـــه با سیاســـت های 
سکولاریســـتی همـــراه بـــود. آنـــان تصـــور 
می کردنـــد جمهوری یعنی ســـتیز با دین، 
مذهب زدایی و نابودی ســـنت ها، میراث 
تاریخی و گذشته اســـلامی و شیعی ایران.
امـــا امـــروز، جمهـــوری در ایـــران نه تنها 
شـــکل گرفتـــه بلکه بیـــش از پنـــج دهه 
از اســـتقرارش می گـــذرد. حالا مـــا باید 
بـــه مقتضیـــات جمهـــوری بیندیشـــیم. 
جمهـــوری یعنـــی چـــه؟ جمهـــوری یعنی 
مشـــارکت عمومـــی، یعنی حضـــور همه 
اقشـــار و تخصص هـــا در تصمیم ســـازی.
مـــا مفاهیـــم و نهادهایـــی را کـــه بایـــد 
جامعـــه را مانند چرخی پویـــا و متحرک 
به گـــردش درآورند، محـــدود کرده ایم یا 
از ظرفیت هـــای آنها به خوبی اســـتفاده 
نمی کنیـــم لـــذا هر چنـــد وقت یـــک بار 
شـــاهد رویدادهـــا و مشـــکلات تکـــراری 

. هستیم

در ادامـــه سلســـله گفت وگوهـــای روزنامه ایران بـــرای تحلیل 
اعتراضات اخیر و بررســـی راهکارهایی برای جدایی خشـــونت 

از اعتـــراض، میزبـــان ســـید جـــواد میـــری، جامعه شـــناس 
و پژوهشـــگر علـــوم انســـانی و مطالعـــات فرهنگـــی بودیـــم. 
میری همزمـــان که برخـــی رویکردهای موجـــود در مواجهه با 
اعتراضـــات، بخصـــوص رویکردهای رســـانه ای را مـــورد انتقاد 
قـــرار می دهـــد، پیشـــنهادهایی هـــم بـــرای عبـــور از وضعیت 
موجـــود و نهادینه کـــردن فرهنگ اعتـــراض می  دهـــد. او هم 
یک چهارچوب نظری بلندمدت ناظر بر تدوین یک اســـتراتژی 
کلان امنیـــت ملی دارد و هم توصیه هایی بـــرای مواجهه کوتاه 

مدت بـــا التهابـــات اخیـــر. او البته نـــه تنهـــا تأثیرگذاری های 
عوامـــل خارجی را نادیـــده نمی گیـــرد بلکه تهدید هـــای اخیر 
آمریـــکا را هـــم به صـــورت جدی مـــورد توجـــه قـــرار می  دهد با 
ایـــن توضیـــح کـــه در داخـــل ابتکارعمل هایـــی بایـــد تدوین 
شـــود تا این تهدیدهـــا را بی اثر کنـــد. او مشـــخصاً تأکید دارد 
کـــه جامعه به یک شـــوک بـــزرگ اصلاحـــی داخلی نیـــاز دارد. 
معتقد اســـت که تنـــوع و تکثر جامعـــه ایران نه بهانـــه ای برای 
هـــراس بلکه یک فرصـــت و امتیاز بزرگ اســـت به شـــرط آنکه 

هـــم مـــورد پذیرش قـــرار گیرد و هم شـــهامت گفت وگـــو و نقد 
تقویت شـــود. ســـید جواد میری عضو هیأت علمی پژوهشگاه 
علوم انســـانی و مطالعـــات فرهنگی، دانش آموختـــه دکترای 
تخصصی جامعه شناســـی و کارشناسی ارشـــد مطالعات ادیان 
و فلســـفه علم از دانشـــگاه »بریســـتول« انگلســـتان است. او 
همچنین کارشناســـی خـــود را از دانشـــگاه »گوتنبرگ« ســـوئد 
در رشـــته ادبیـــات عـــرب و تاریخ اندیشـــه های علمـــی گرفته 
اســـت. مشـــروح ایـــن گفت وگـــو را در ادامـــه می  خوانیـــد.   

گفت وگو

ابراهیم بهشتی- رضوانه رضایی پور

فاصله یک اعتـــراض تا رأس مدیریت به 
انـــدازه یک روز اســـت. خب این نشـــان 
می دهد یک چیـــزی در این میان وجود 
دارد.  حـــالا درســـت اســـت جمهـــوری 
اســـلامی یـــک پدیـــده جدیـــد اســـت و 
نســـبت به سیســـتم هایی مثـــل اروپا و 
خیلـــی جاهای دیگـــر خیلـــی جوان تر و 
نوپاتر اســـت؛ امـــا باید دربـــاره اش فکر 

کنیم کـــه چـــه اتفاقـــی می افتد.
 

آقای دکتر!  این »یک چیزی« که به 
نظر شما فاصله اعتراض با مدیریت 

را خیلی کم می کند، چیست؟ 
پدیـــده  دربـــاره  بگویـــم  می خواهـــم 
جمهوری اســـلامی، خیلی اندیشه ورزی 
نکرده ایم. کســـانی که در باب جمهوری 
اســـلامی قـــرار بوده بیندیشـــند یـــا فکر 
 ، شـــند با ش  ز ا یه پـــرد نظر و  بکننـــد 
هم زمـــان بـــا اوایـــل انقـــلاب یـــا از دنیا 
رفتنـــد، یـــا شـــهید شـــدند، یـــا کشـــته 
شـــدند، یـــا خودشـــان ضـــد جمهـــوری 

اســـلامی شـــدند. 
در واقـــع بایـــد بـــه این برســـیم کـــه آیا 
جمهـــوری بودنـــش، اصـــل و اســـاس و 
ذات اســـت؟ در مـــورد اســـلامیتش هم 
همینطور. مثلاً قرار بوده تفســـیر سنتی 
از اســـلام مبنا باشـــد، یا آن چیزی که به 
آن می گفتنـــد »فقه پویا«؟ یـــا نه، ولایت 
فقیه مهـــم بوده؟ خب اگـــر ولایت فقیه 
مهم بـــوده، نســـبت این ولایـــت فقیه - 
بـــه مثابه یـــک چهارچـــوب و نظـــام – با 
خـــودِ مثلاً سیســـتم جمهوری اســـلامی 
اظهـــار  یـــا  ایده پردازی هـــا  چیســـت؟ 
نظرهای زیادی دراین باره شـــده اســـت، 
اما یک ایـــده که چهارچوب مشـــخص، 
تدوین شـــده  و منســـجمی باشـــد کـــه 
پاسخ دهنده به ســـؤالات نظری و عملی 

باشـــد گویی وجـــود ندارد. 
بالاخـــره جمهوری اســـلامی یـــک نظام 
سیاســـی اســـت کـــه بایـــد یـــک جامعه 
صـــد میلیونـــی را در منطقـــه پرتلاطـــم 
خاورمیانـــه و غـــرب آســـیا و در جهانـــی 
کـــه در چند ســـال اخیر در تعلیـــق قرار 
گرفتـــه، مدیریـــت کنـــد. ناظـــر بـــر این 

مدیریـــت چگونـــه بایـــد بیندیشـــیم؟

 من نگران این هستم که این بحث 
ما را دچار همان ایرادی کند که 

خود شما ابتدا فرمودید؛ یعنی به 
 جای اطلاع رسانی و تحلیل ناظر بر 
رویدادها یا توجه به جزئیات، دچار 

یک کلیت های تاریخی شود.
بحث من خیلی ســـاده و خیلی خلاصه 
و موجز اســـت. من می گویـــم جمهوری 
اســـلامی، به مثابـــه یک نظام سیاســـی 
ماننـــد بســـیاری از نظام هایـــی کـــه در 
جهـــان وجـــود دارد، چهـــار پایـــه اصلی 
فرهنگی-اجتماعـــی،  سیاســـی،  دارد؛ 

اقتصـــادی و نظامی-امنیتی.
 تئـــوری مـــن بـــرای فهـــم اینکـــه چـــرا 
اعتراضـــات رخ می دهـــد و به خشـــونت 
کشـــیده می شـــود و بـــرای مواجهـــه بـــا 
آنهـــا چـــه باید کـــرد، به ایـــن برمی گردد 
که نـــگاه واقع بینانـــه به این چهـــار پایه 

باشیم. داشـــته 
ســـال ۸۸ اتفاقاتـــی پیرامـــون انتخابات 
عـــده ای  افتـــاد.  جمهـــوری  ریاســـت 
معتـــرض نتیجـــه انتخابـــات بودنـــد و 
عـــده ای هـــم در برابـــر معترضـــان قرار 
و  چهره هـــا  طـــرف  دو  هـــر  داشـــتند. 
شـــخصیت ها و گروه هـــای مـــورد تأیید 
نظام با ســـابقه انقلابی و سابقه طولانی 
در مســـئولیت های جمهـــوری اســـلامی 
بودنـــد. ایـــن اختـــلاف بـــه هـــر روی به 
وســـط جامعه و خیابان کشـــیده شـــد.

در برابـــر ایـــن واقعه و ایـــن اختلاف چه  
کردیم؟ کســـانی که معماران سیاســـت 
در جمهوری اســـلامی بودند با امکانات 
موجـــود آن را جمع کردند و یک روزی به 

نام ۹ دی را هم به تقویم مناســـبت های 
کشـــور اضافـــه کردیـــم و گفتیـــم کـــه 

موضوع تمام شـــده اســـت.
 

می خواهید بگویید ما یک سیستم یا 
مکانیزم حل اختلاف نهادینه شده و 

مورد پذیرش عمومی نداشتیم؟
باید مکانیزم حل اختلاف می داشـــتیم، 
بایـــد فکـــر می کردیم شـــکاف سیاســـی 
بیـــن چـــه کســـانی ایجـــاد شـــده بـــود؟ 
ایـــن شـــکاف بیـــن نیروهـــای سیاســـی 
بـــود. یعنـــی انســـان هایی بودنـــد کـــه 
اصـــلاً هویت شـــان و شخصیت شـــان با 
سیاســـت گـــره خـــورده و خـــود انقلاب 
اســـلامی این چهره ها و شـــخصیت ها را 
ایجاد یا تربیـــت کرده بود. امـــا به مرور 
بخش هایـــی از ایـــن نیروهای سیاســـی 
حذف شـــدند و مـــا نیامدیـــم به صورت 
بنیـــادی این موضـــوع را بررســـی کنیم.  
این نمونـــه ای از وضعیت مواجهه با یک 
بحران سیاســـی ناظـــر بر پایه سیاســـی 

نظام سیاســـی بود.
دومیـــن اتفـــاق بـــزرگ دیگر کـــه به یک 
پایـــه دیگر یعنی بعـــد نظامـــی – امنیتی 
بر می گـــردد، این بـــود کـــه آمریکایی ها 
سردار ســـلیمانی را در ســـال ۹۸ شهید 
کردنـــد. تصورمـــان ایـــن بود که ســـردار 
ســـلیمانی یـــک فـــرد اســـت؛ در واقـــع 
رأس ســـامانه امنیتی–نظامـــی را زدنـــد. 
رســـی  بر و  بنشـــینیم  یـــم  مد نیا مـــا 
جامع نگرانه کنیم کـــه این چه واقعه ای 
بود، چـــرا این اتفـــاق افتـــاد و پیامدش 
چیســـت؟ چه کار کردیـــم؟ ۱۳ دی را روز 
شـــهادت ســـردار تعییـــن کردیـــم که در 
آن پیـــاده روی می کنیـــم و بـــه ســـر مزار 

می رویم. ایشـــان 
 رویـــداد ســـوم ۱۴۰۱ و اتفاقات مربوط به 
»زن، زندگـــی، آزادی« اســـت کـــه به پایه 

فرهنگـــی- اجتماعی بـــر می گردد.
اینجـــا هـــم بایـــد می آمدیـــم می گفتیم 
کـــه در مـــورد مســـأله حجاب، چـــه کار 
می کردیـــم. مســـأله ای کـــه جمهـــوری 
اسلامی روی آن ســـرمایه گذاری ویژه ای 
کـــرده و هویت خود را با آن گـــره زده اما 
وســـط خیابان کاملاً آنتی تز آن داشـــت 
راه می رفـــت و کمـــاکان هـــم دارد راه 
مـــی رود. آنچه در فضاهـــا و تریبون های 
رســـمی و غیـــر رســـمی جریان داشـــت 
بســـیار بـــا هـــم متفـــاوت بـــود و مـــا در 
چهارچوب حقوقـــی و از منظر فرهنگی–
اجتماعـــی، نیامدیـــم ایـــن تفاوت ها را 
تئوریـــزه  کنیم تا دیگر کســـی این حس 
را نداشـــته باشـــد که در فضاهای رسمی 
بایـــد یـــک جـــور باشـــد و در فضاهـــای 

غیررســـمی یک جـــور دیگر. 
ســـال ۱۴۰۴ هـــم ســـال بـــروز و ظهـــور 
وضعیت اقتصادی بود. از ابتدای ســـال 
بحـــث ناترازی های مختلـــف مطرح بود 
و چشـــم انداز روشـــنی هم درباره آینده 
اقتصـــادی دیـــده نمی شـــد. می خواهم 
صلـــی  ا یـــه  پا  ۴ ر  د مـــا  کـــه  بگویـــم 
سیســـتم مدیریتـــی شـــاهد چالش ها و 
کمبودهایـــی هســـتیم و به جـــای آنکه 
بـــه صـــورت بنیادیـــن و علمـــی بـــه این 
وضعیت نگاه کـــرده و راهکار پیدا کنیم، 
بـــه همان برخوردهای مرســـوم بســـنده 
می کنیـــم. لـــذا مواجهـــه بـــا اعتراضات 
اخیـــر هم تفـــاوت چندانی بـــا رویدادها 
یـــا اعتراضـــات گذشـــته نداشـــت. بـــاز 
هم شـــاهد همان روشـــی هســـتیم که 
ســـریع می خواهد مقصر را معرفی کند، 
ادبیات ســـابق را بازنمایی کند و یک روز 
را هم به صـــورت مناســـبتی معرفی کند 
که دیگـــر کار تمام شـــد. فکـــر می کنیم 
همیـــن مواضع تکراری هـــم اقناع ایجاد 
می کنـــد، هـــم همراهـــی و اجمـــاع، اما 
غافـــل از اینکـــه بـــه فاصله نـــه چندان 
زیاد دوباره شـــاهد یک اعتـــراض یا یک 

مســـأله مشـــابه دیگر هستیم.

از توضیح این رویدادهای چهارگانه 
که به نظر هر کدام مصداقی از 

آن 4 پایه اساسی حکمرانی بود، 
می خواهید به چه نتیجه ای برسید؟

یعنـــی  مـــا  کـــه  بگویـــم  خواهـــم  مـــی 
معماران و تصمیم ســـازان در جمهوری 
اســـلامی کمـــاکان بـــه یـــک اســـتراتژی 
کلان امنیـــت ملـــی نرســـیده ایم. وقتی 
بـــه ایـــن اســـتراتژی کلان امنیـــت ملی 
کارآمد نرســـیده باشـــید یعنـــی از منظر 
سیاســـی برخی نیروهای داخل سیستم 
سیاســـی، واگـــرا می شـــوند و از منظـــر 
اجتماعی–فرهنگـــی بعضـــی نیروهـــا به 
ضد خـــودت تبدیل می شـــوند یـــا رفتار 
نظامی–امنیتـــی  منظـــر  از  می کننـــد؛ 
نمی توانید ســـامانه خودتان را به صورت 
کامل پیـــاده کنیـــد؛ و از نظـــر اقتصادی 
هـــم نمی توانیـــد پایه هـــای معیشـــت را 
ســـامان بدهیـــد. نتیجـــه این می شـــود 
کـــه حـــس تعلق یـــا آن حـــس اقنـــاع یا 
حس امید به آینـــده، در جامعه آرام آرام 

و به تدریـــج کـــم رنگ می شـــود.

و این چهار پایه ای که شما اشاره 
فرمودید، ممکن است در هر مقطعی 

برجسته شود، ولی هرگاه صورت 
عینی پیدا می کند، مجموعه ای از 
پایه های دیگر هم در آن ترکیب و 

تجمیع می شوند؟
نیـــم  ا نمی تو کـــه  ا  ر ئل  مســـا  . بلـــه
تک عاملـــی ببینیـــم. اگر اقتصـــاد به هم 
بریـــزد، بـــه ایـــن معنا نیســـت کـــه من 
فقـــط از منظـــر اقتصادی دچار مشـــکل 
شـــده ام؛ از منظر روانی هـــم تحت تأثیر 
قـــرار می گیـــرم، از منظـــر تصمیم گیری 
هم ممکن اســـت دچار اختلال شوم، از 
منظـــر فرهنگی هم ممکن اســـت دچار 

نوســـان شوم.
هرکـــدام از اینها در یـــک دوره ای ممکن 
اســـت فـــوران کنـــد و ما برجســـتگی آن 
مؤلفـــه را ببینیم؛ بگوییم مثلاً مســـائل 
اقتصـــادی در ۱۴۰۴ خـــودش را نشـــان 
داد. امـــا واقع امر این اســـت که بســـتر 
اجتماعـــی کـــه ایـــن نظـــام روی آن قرار 
گرفتـــه و این چهار پایه روی آن مســـتقر 
شـــده اند، به صورت درهم تنیده اســـت؛ 
هرکدام شـــان به دیگری وابسته است.

اندیشمندان علم سیاست، یکی از 
کارویژه های عمومی حکومت ها را 

تطبیق با شرایط جدید می دانند ولی 
به گفته شما به این کارویژه توجهی 

نشده است. آقای دکتر بنابراین از 
نظر شما اینکه اعتراضات در ایران 

تکرار می شود به فقدان همان 
چهارچوب نظری یا استراتژی امنیت 

ملی بر می گردد؟
بله موضوع را با یک مثال دیگر روشـــن تر 
و  ناآرامی هـــا  اوایـــل  همـــان  می کنـــم. 
اعتراضات؛ صداوسیما آمد یک برنامه ای 
در پژوهشـــگاه از مـــا ضبـــط کـــرد. دو روز 
بعد وقتی تلویزیون شـــبکه یک ســـاعت 
۸ شـــب آن برنامه را پخش کـــرد، متوجه 
شـــدم که دو دقیقه و نیـــم اول حرف من  
کـــه کلاً ۴ دقیقه بود را سانســـور کرده؛ نه 
به خاطـــر کمبـــود وقـــت، به دلیـــل اینکه 
آن صحبت هـــا را برنمی تافـــت. مـــن آنجا 
هـــم گفتـــه بـــودم کـــه مواجهه مـــان بـــا 
مســـائل، مواجهه شـــعاری است، به جای 
اینکه مواجهه بنیادین باشـــد و این چهار 
پایه دچار اختلال شـــده اســـت. آیا اصلاً 
چیـــزی بـــه نـــام کارشناســـی و خبرگـــی 
از  فهـــم خودمـــان  را، می خواهیـــم در 
پدیده ها و مدیریـــت و حکمرانی، دخیل 

کنیم یـــا نه؟
مـــا به عنـــوان جامعه شـــناس، به عنوان 
سیاســـت گذار، به عنوان روان شـــناس، 
حرف هایـــی  اقتصـــاددان  به عنـــوان 
می زنیـــم کـــه ممکـــن اســـت بـــه مذاق 
نیایـــد و بگویـــد  بخش هایـــی خـــوش 
اصل مســـأله را پـــاک کن یا اصـــلاً ربطی 
به حاکمیت هم نـــدارد، نیروهای میانی 
فکـــر می کنند کـــه اگر ما ایـــن را بگوییم 

یعنـــی ســـیاه نمایی کرده ایم.
خـــب وقتـــی مـــن جامعـــه شـــناس یـــا 
سیاســـی  کارشـــناس  یـــا  اقتصـــاددان 
ر  د  ، یـــم نگو ینجـــا  ا ا  ر یـــم  ف ها حر
صداوسیما و رســـانه های خودم نگویم، 
بـــه این معنـــا نیســـت که ایـــن حرف ها 
یـــا واقعیت هـــا از بین می رود یـــا ناپدید 
می شـــود بلکـــه یک رســـانه ای درســـت 
می شـــود بـــه نـــام بی بی ســـی، ایـــران 
اینترنشـــنال – که مـــن بـــه آن می گویم 
اســـرائیل اینترنشـــنال – که آنها می آیند 
و  می کننـــد  پیـــدا  خبـــری  مرجعیـــت 
مدیریـــت ذهـــن ایرانیـــان را به ســـمت 
خودشـــان ســـوق می دهند. بعد از یک 
ســـال، دو ســـال، آنهـــا می شـــوند »مکه 
خبـــری«؛ یعنـــی هرچـــه آنهـــا می گویند 
انگار درســـت اســـت، هرچه تـــو بگویی 

دیگـــر فایده نـــدارد.

نمود این وضعیت در همین جنگ 
رسانه ای است که یک طرف همان 

رسانه هایی است که نام بردید و 
یک طرف هم صداو سیما. با این 

تفاوت که آن طرف گویی بدون هیچ 
دغدغه و اخلاقی در جهت تشدید 

تنش کار می کند. آقای دکتر این 
اتفاقات همان گونه که اشاره کردید 

به فاصله چند سال مدام تکرار 
می شود هم اعتراضات و هم مدیریت 

به گفته شما تکراری و غیر بنیادین 

در هفته های اخیر شاهد این اظهار نظر بودیم که 
اعتراضات و نارضایتی ها را برخی جریان های خاص به 

دولت فعلی و عملکرد آن نسبت می دادند. با این تحلیل 
شما اما به نظر می رسد که خیلی تفاوتی نمی کند که مثلاً 

الان چه دولتی بر سر کار می بود و اتفاقات اخیر در حقیقت 
گریز ناپذیر بود؟

اگـــر به جای دولت فعلـــی، هر دولـــت دیگری هم بود، چه بســـا 
ایـــن اتفاقات رخ می داد؛ ممکن اســـت شـــدت و حدت آن فرق 
می کـــرد، ممکن بـــود به جای اینکـــه در دی ماه اتفـــاق بیفتد در 
بهمن اتفاق بیفتد، به جای اینکـــه در ۱۴۰۴ اتفاق بیفتد در ۱۴۰۳ 
اتفاق می افتـــاد. ولی واقع امر این اســـت که اگـــر نظامی به این 
چهار پایه نیندیشـــد و بـــه این چهـــار پایه فکر نکنـــد، گریزی از 

التهابات و نوســـانات ندارد.
 وقتـــی می گوییـــم اســـتراتژی امنیـــت ملـــی، منظورمـــان بحث 
امنیتی یا »ســـکیوریتی« به معنای اطلاعاتی و سرویس اطلاعاتی 

 . نیست
چند روز پیش یکی از مســـئولان به تلویزیـــون آمد و یک نکته ای 
را گفت. مجری، از ایشـــان پرســـید که بالاخره وضعیت اینترنت 
چه می شـــود؟ گفت ببینید، ما همیشـــه به فکر ملت هســـتیم، 
بـــه فکر مردم هســـتیم، امـــا در جایی کـــه امنیـــت و اقتصاد در 
مقابـــل همدیگـــر قـــرار می گیرند، امنیـــت برای ما مهم اســـت؛ 

اولویت ما امنیت اســـت.
بـــه نظر من ایـــن تصـــور از امنیت، تصـــور نو و مرتبط با شـــرایط 
فعلی جهان نیســـت. اگر شـــما امنیت اقتصادی نداشته باشید، 
امنیت شـــغلی نداشـــته باشـــید، امنیت روانی نداشـــته باشید، 
حوزه هـــای ســـخت افزاری امنیت هـــم دچار نقصان می شـــود.  
شـــما وقتی از امنیت صحبـــت می کنید، تصـــورت از امنیت باید 
مطابـــق با شـــرایط و مؤلفه های قرن بیســـت و یکـــم و وضعیت 

کنونـــی جهان و جامعه ایران باشـــد.

تأکید شــما مبنی بر ضرورت یک شــوک اصلاحی بزرگ به عنوان راهکار کوتاه مدت عبور از 
التهابــات اخیر، این مفهــوم را نیز در دل خود دارد که از دل همین التهابات هم می توان یک 

فرصت اصلاحی ساخت.
بـــه بـــاور من، یکـــی از موضوعـــات مهمی که بایـــد در همیـــن اتفاقات اخیر جـــدی گرفته شـــود، نگاه 
فرصت محـــور اســـت. من ایـــن تحولات را شـــبیه همـــان حدیـــث پیامبر می دانـــم کـــه می فرماید: در 
دوران زندگـــی، نفحه هـــا و نســـیم هایی مـــی وزد؛ خـــود را در معـــرض آنها قـــرار دهید. ایـــن اتفاقات و 
وقایـــع می توانند همان »نفحات دهر« باشـــند؛ گشـــایش های زمانـــه، فرصت های تاریخـــی. بنابراین 

بـــرای اهل اندیشـــه و افـــرادی که اهل فکـــر و تحلیل انـــد، این رویدادها الزاماً شـــوم نیســـتند.
درســـت اســـت که در ایـــن مســـیر  تلخی هایی داشـــته ایم، امـــا می تـــوان از دل همیـــن رخدادها هم 
پنجره هایـــی تـــازه بـــه روی آینده گشـــود. یکی از ایـــن پنجره ها، به گمـــان من، در بازگشـــت به همان 
ح می شـــد؛ جایی کـــه روحانیون پیشـــرو از  مفاهیمـــی اســـت کـــه در دهه هـــای ۴۰ و ۵۰ شمســـی مطر

»فقـــه پویـــا« و از »مقتضیات زمـــان و مکان« ســـخن می گفتند.
اگـــر قرار اســـت حکمرانی موفقی داشـــته باشـــیم، بایـــد مقتضیات زمان و مـــکان را در نظـــر بگیریم. 
حتی خـــود امام خمینـــی هم گفته انـــد: حفظ نظـــام، اوجب واجبات اســـت. اما وقتی ایـــن جمله را 
در کنـــار مفهـــوم زمان و مـــکان می گذاریم، درمی یابیم کـــه »حفظ نظام« فقط به معنای نگه داشـــتن 
ســـاختار ســـخت افزاری قدرت نیســـت. گاهـــی ضرورت حفـــظ نظام در این اســـت که فهم خـــود را از 
مفاهیـــم بنیـــادی دگرگون کنیـــم؛ یعنی برداشـــت مان از جمهـــوری، از مجلس، از مجلـــس خبرگان، 
از دولـــت، از مجمع تشـــخیص مصلحت، و از شـــیوه اداره جامعه را متناســـب با شـــرایط جدید زمانه 

و جهـــان بازتعریف کنیم.
جمهـــوری اســـلامی در زمانـــی متولد شـــد که جهـــان دو قطبی بـــود: شـــوروی در یک ســـو و آمریکا و 
غـــرب در ســـوی دیگر، میـــان نظام های سوسیالیســـتی و ســـرمایه داری. اما امروز جهـــان دیگر در آن 
وضعیت نیســـت. نظـــام جهانی دگرگون شـــده و جمهوری اســـلامی باید خـــود را با ایـــن تحولات تازه 
تطبیـــق دهد، متناســـب با مقتضیـــات جدید جهان، خود را بازســـازی کند و بتوانـــد دگرگونی در فهم 

و مدیریـــت کلان خود ایجـــاد نماید.
اگـــر ما بـــه مقتضیات زمان و مکان ـ نـــه فقط در بعُد فلســـفی و نظری، بلکه در بعُـــد اجتماعی و عینی 
ـ توجـــه کنیم، نظـــام نیز کارآمـــدی پایدارتری پیدا می کنـــد. در چنین حالتی، اقتصاد پاســـخ می دهد، 

سیاســـت معنا پیدا می کند و دیپلماســـی نیز منطقی تـــر پیش می رود.
رفتـــار و تهدیدهای ایـــالات متحده، نه فقط علیه ایران بلکه نســـبت به آمریکای لاتین، روســـیه، چین 
و حتـــی اروپـــا و آفریقا، نشـــانه ای اســـت از اینکه نظـــم جهانی در حال تغییر اســـت. جهـــان دیگر در 
وضعیت یک قطبی نیســـت و از آن حالت گذشـــته، دارد به سمت چندقطبی شـــدن حرکت می کند.
حالا ســـؤال اصلی این اســـت:  ایران در نســـبت با قطب ها و قدرت هـــا چه اســـتراتژی ای باید انتخاب 
کنـــد؟ آیا بایـــد با یکی از آنهـــا درگیر شـــود و از حمایت چند قطب دیگر اســـتفاده کند؟ یـــا باید تلاش 
کنـــد با همه به  شـــکلی متـــوازن و مســـتقل تعامل کنـــد؟ اینها پرســـش های راهبردی هســـتند که اگر 

پاسخ روشـــنی برایشان داده نشـــود، مشـــکلات بزرگی در پی خواهد داشت.
  کســـانی که در کشـــور طراحـــی و تصمیم ســـازی می کنند ـ چه در حـــوزه نظامی، امنیتـــی و اقتصادی، 
چـــه در حوزه سیاســـت و فرهنگ ـ اگر نســـبت به ایـــن تحولات جهانی آگاهی کامل نداشـــته باشـــند و 
خـــود را بـــا جهان متحـــول امروزی تنظیـــم نکنند، نظـــام در داخل نیز دچار مشـــکل خواهد شـــد؛ از 

اقتصـــاد گرفته تا فناوری، از سیاســـت تـــا اجتماع.
نظـــام سیاســـی کشـــور باید خـــودش را در نســـبت با ایـــن تغییـــرات جهانـــی و تحولات درونـــی ایران 
ارزیابـــی کنـــد. در همین منطقـــه خودمان نیز تحـــولات بزرگی در جریان اســـت که نبایـــد از آن غافل 
ح این اســـت که  ح کلانی دارند؛ یکـــی از محورهـــا در این طر شـــد. آمریکایی هـــا بـــرای خاورمیانه طـــر
هژمون اصلی منطقه باید اســـرائیل باشـــد نه ایران، نه ترکیه، نه عربســـتان، نه پاکســـتان؛ ســـوریه را 
هـــم در عمل از بین برده اند. در چنین شـــرایطی، ایـــران باید تصمیم بگیرد چـــه رویکردی کم هزینه تر 

و واقع گرایانه تـــر برایـــش خواهد بود.
حرف آخـــر اینکه ما برای عبـــور از بحران های مزمن و تکـــراری، نیازمند تدوین یک اســـتراتژی امنیت 
ملی هســـتیم کـــه مبتنی بر واقعیـــات داخلی و منطقـــه ای و بین المللی باشـــد. در کوتـــاه مدت و گذر 
از التهابـــات اخیـــر نیاز به یک شـــوک بـــزرگ اصلاحی داخلی داریـــم. جامعه هم منتظـــر و هم پذیرای 
این شـــوک اســـت. نیاز مند شـــهامت برای گفت و گـــو و نقد هســـتیم. تکثـــر و تنوع، امتیـــاز و فرصت 

ایران اســـت. از پذیرش آن هراس نداشـــته باشیم. 

برش

برش

ایران ملک 
اختصاصی هیچ 

گروه، فرد یا 
جریان خاصی 

نیست. همه 
اقوام، مذاهب، 

نیروهای 
فرهنگی، 

اجتماعی و 
سیاسی در آن 

سهم دارند؛ هر 
کس به اندازه 
سرمایه گذاری 

فکری، فرهنگی 
و عملی خود، 
حق استفاده 

و مشارکت 
در توسعه این 

سرزمین را دارد. 
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می تواند پایه 
همبستگی 

ملی و بازسازی 
اعتماد عمومی 
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 وزیر فرهنگ
و ارشاد اسلامی:

شعر، 
گوهری برای 

برافروختن 
غیرت در 

ایران داشته 
است. ایران 

در چهارراه 
تاریخی و 

مرکز هجوم 
بیگانگان بوده 
و شعر توانسته 

بخشی از 
قدرت نرم 

ایرانیان 
و فرصت 

مقاومت ملی 
آنها باشد

نقش شعر در پاسداشت غیرت ملی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

در اختتامیه بیستمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر عنوان کرد

کتاب14
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ره  ا جشـــنو وره  د بیســـتمین  ختتامیـــه  ا
بین المللی شـــعر فجـــر، عصر دوشـــنبه 13 
بهمـــن بـــا حضـــور ســـید عبـــاس صالحی 
وزیـــر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی و جمعی از 
شـــاعران و مســـئولان فرهنگی در تالار قلم 

کتابخانـــه ملـــی برگزار شـــد.
وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی با طرح این 
پرســـش که چرا شـــعر در ایران کارکردهایی 
منحصربه فرد دارد، به تشـــریح چهار محور 
اصلی در نســـبت میـــان »شـــعر« و »ایران« 
پرداخـــت. ســـید عبـــاس صالحـــی اولیـــن 
کارویـــژه شـــعر را صیانـــت از زبان فارســـی 
دانســـت و گفـــت: »کمتر ملتـــی در جهان 
وجود دارد که بتوانـــد به راحتی با متن 1۲۰۰ 
ســـال پیش خـــود ارتبـــاط برقرار کنـــد، اما 
ما امـــروز متـــن »تاریخ بلعمـــی« متعلق به 
قرن چهارم را می خوانیم و هیچ احســـاس 
بیگانگی با واژگان آن نمی کنیم. این اتصال 
تاریخـــی و تمدنـــی در ســـاختار صرفـــی و 
واژگانی، مدیون شـــعر اســـت که به عنوان 

حافـــظ زبان فارســـی عمل کرده اســـت.«
او دومین ویژگی شـــعر ایرانی را نقش آن در 
روایتگری اســـطوره ها و قصه ها برشـــمرد و 
افـــزود: »ایران تمدنـــی کهن با ریشـــه های 
برزخـــی و تمثیلـــی اســـت. اگر شـــعر نبود، 
بســـیاری از قصه های ما فراموش می شـــد. 
ایران ســـرزمین پرقصه اســـت. عطـــار 3۰۰۰ 
قصـــه در آثـــارش دارد و مثنـــوی مولوی نیز 
دارای ۴۰۰ قصـــه اســـت که نشـــان می دهد 
و  اســـاطیری  شناســـنامه  حامـــل  شـــعر، 

داســـتانی ملت ماست.«
 

بستر اصلی تولید حکمت عملی
وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی، شـــعر را 
بســـتر اصلی تولید و نشـــر »حکمت عملی« 
در ایران دانســـت و گفـــت: »اخاق فردی و 
اجتماعی، تعلیم و تربیت و حتی سیاســـت 
مدون ما بیش از آنکه بر بســـتر نثر باشـــد، 
بر شـــانه شـــعر اســـتوار اســـت. ایرانیان با 
ابزار شـــعر حکمت عملی را تولید و منتشر 

کرده انـــد و در ایـــن میـــان شـــاعران ما نیز 
کانون هـــای معنایـــی خاصـــی داشـــته اند، 
بـــه عنـــوان نمونـــه فردوســـی بـــا مضمون 
دادگـــری، ســـعدی بـــا جان مایـــه اعتدال، 
حافـــظ با محوریـــت یکرنگـــی و دوری از ریا 
و مولـــوی بـــا کانون خودشناســـی، حکمت 
عملی ایرانی را بازتولید و منتشـــر کرده اند.« 
صالحـــی مهم تریـــن کارویژه شـــعر ایرانی را 
پاسداشـــت وطن دوستی و حمیت و غیرت 
ملی خوانـــد و افزود: »شـــعر، گوهری برای 
برافروختن غیرت در ایران داشـــته اســـت. 
ایـــران در چهـــارراه تاریخی و مرکـــز هجوم 
بیگانگان بوده و شـــعر توانســـته بخشـــی از 
قدرت نرم ایرانیـــان و فرصت مقاومت ملی 
آنها باشـــد. از فردوســـی تا ســـیر هزارساله 
شـــعر پس از اســـام این کارویژه شعر ایرانی 

نمایان اســـت.«
وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسامی سخنان خود 
را با قرائت ابیاتـــی از مهدی اخوان ثالث در 
ســـتایش ایران به پایان برد: »ز پوچ جهان 
هیچ اگر دوســـت دارم / تـــو را ای کهن بوم 
و بر دوســـت دارم/ تو را ای گرانمایه دیرین 

ایران / تو را ای گرامی گهر دوســـت دارم«
 

خبر معاون فرهنگی برای اهالی شعر
محســـن جـــوادی، معـــاون امـــور فرهنگی 
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی ایـــران را 
ســـرزمینی خوانـــد کـــه در عرصـــه جهانـــی 
با نـــام بـــزرگان شـــعر و ادب پیونـــد خورده 
اســـت و گفت: »ایـــران همـــواره در جهان 
با شـــعر شناخته شـــده اســـت. مردم ما در 
طـــول تاریخ طولانی این ســـرزمین، همواره 
با زبان شـــعر ســـخن گفتـــه و احساســـات 
و حکمـــت خـــود را در ایـــن قالـــب بیـــان 
کرده اند. شـــعر جایگاهی ویـــژه در این مرز 
و بوم دارد و ســـرمایه ای اســـت که بسیاری 

از کشـــورها از آن بی بهره انـــد.«
جـــوادی در بخـــش دیگری از ســـخنانش، 
شـــعر را رکـــن اصلـــی هویـــت ملـــی خواند 
و افـــزود: »عظمـــت شـــعر به حدی اســـت 
کـــه حتـــی در صـــدر اســـام، زمانـــی کـــه 
الهـــام  مخالفـــان می خواســـتند عمـــق و 
کام قـــرآن را توصیـــف کنند، آن را به شـــعر 
تشـــبیه می کردنـــد. اگرچـــه قـــرآن فراتر از 

شـــعر اســـت، اما این تشبیه نشـــان دهنده 
جایـــگاه رفیع و عمـــق والای شـــعر در نگاه 

انسان هاســـت.«
معـــاون امـــور فرهنگی بـــا تأکید بـــر جایگاه 
بنیادیـــن شـــعر در تمـــدن ایرانـــی، از ایجاد 
دفتـــری ویـــژه بـــرای تمرکـــز بر حوزه شـــعر 
و داســـتان در آینـــده ای نزدیک خبـــر داد و 
گفت: »بنا بر پیشـــنهاد اهالی شـــعر و ادب، 
دفتری در معاونت فرهنگی تأســـیس شده 
اســـت کـــه در روزهای آتـــی به طور رســـمی 
اعـــام شـــده و کار خـــود را آغـــاز می کنـــد. 
وظیفـــه ایـــن دفتـــر، توجـــه ویژه بـــه حوزه 
شـــعر و ادبیات داســـتانی و صیانـــت از این 
سرمایه هزارساله اســـت. ما نباید این گوهر 
ارزشمند را که به ســـادگی به دست نیامده، 
ارزان از دســـت بدهیم. وظیفه ماست که از 

ایـــن عمـــق فرهنگی پاســـداری کنیم.«
جـــوادی در پایان با تشـــکر از دبیر، اعضای 
هیـــأت علمـــی، داوران و دســـت اندرکاران 
خانه کتاب و ادبیـــات ایران، ابراز امیدواری 
کـــرد شـــعر معاصـــر ایـــران نیـــز همچـــون 
گذشـــته های دور که مرزها را درمی نوردید، 
بـــار دیگـــر پیـــام حکمـــت، خـــرد و دانش 
ایرانـــی را بـــه گـــوش جهانیان و تشـــنگان 
معنا برســـاند و افزود: »امیدوارم شعر امروز 
ایران همان ســـیاق و ســـابقه شعر کاسیک 
را حفظ کرده و پاســـخی به نیازهای کسانی 
باشـــد که در جســـت وجوی معنا هستند.«
غامرضا امیرخانی، رئیس ســـازمان اسناد 
و کتابخانـــه ملـــی از دیگـــر ســـخنرانان این 
مراســـم، بـــا تأکیـــد بـــر اهمیـــت صیانت از 
میـــراث ادبی و نســـخه های خطی کشـــور، 
زبان فارســـی را بخش جدایی ناپذیر میراث 
ملی دانســـت و گفت: »حفظ نســـخه های 
نفیس، چاپ ســـنگی و آثار ادیبان معاصر، 
زیربنـــای مطالعات پژوهشـــی و آمـــاری در 
کشور اســـت.« امیرخانی با تقدیر از تعامل 
ســـازنده نهادهای فرهنگی، از حمایت های 
معاونت فرهنگـــی وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
اســـامی و مدیریـــت خانه کتاب در مســـیر 
تکمیـــل گنجینـــه کتابخانه ملـــی قدردانی 
را عاملـــی  ایـــن مجموعه هـــا  و همـــکاری 
کلیدی در صیانت از میراث مکتوب کشـــور 

توصیـــف کرد.

گزارش

 نامزدهای بیستمین دوره شعر فجر
مجموعه اشـــعاری که در بیستمین دوره جشـــنواره بین المللی 
شـــعر  فجر به دبیری ســـیدعلی میرافضلی به فهرست  نامزدها 
و مرحلـــه نهایی داوری هـــا راه یافتنـــد به تفکیـــک بخش های 

مختلف به این شـــرح اســـت:
  بخـــش بزرگســـال )شـــعر نـــو(: مجموعـــه اشـــعار »عینـــک 
فوتوکـــروم« اثـــر محبوبـــه راد از انتشـــارات فصل پنجـــم، »نگاه 
ســـربی« اثر فاطمه احمدیان از انتشارات نسل روشن و »اعام 
وضعیت ســـفید« اثر رویا شاه حســـین زاده از انتشـــارات اسین، 
آثار بررســـی شـــده در مرحله نهایی داوری این بخش هستند.  
  بخش بزرگسال )شعر کلاســـیک(: مجموعه اشعار »تداعی« 
اثر زینب احمدی از انتشـــارات ســـوره مهر، »خط به خط چین 
دامنت شعر است« اثر مســـلم محبی از انتشارات فصل پنجم، 
»دف« اثر ســـجاد حیدری قیری از نشـــر نزدیک تـــر و »دلگردی« 
اثر بهـــروز آورزمان از نشـــر نزدیک تر، نامزدهـــای مرحله نهایی 

شعر کاســـیک، در بخش بزرگسال هستند.  
  بخـــش بزرگســـال )شـــعر محـــاوره(: مجموعـــه اشـــعار »آه 
مســـتعار« اثـــر اســـماعیل فرزانـــه از انتشـــارات فصـــل پنجـــم، 
»نردبـــان« اثـــر امید صبـــاغ نو از نشـــر نزدیک تر و »نقشـــه رنج« 
اثـــر محمدرضا صبوریان از نشـــر نزدیک تـــر، نامزدهـــا و آثار راه 

یافتـــه بـــه مرحلـــه نهایـــی داوری این بخش هســـتند.  
داوری بخش »شعر بزرگســـال« را محمدرضا ترکی، محمدکاظم 
کاظمی، ســـعید بیابانکـــی، ابراهیم اســـماعیلی اراضـــی، بهزاد 

خواجات و محمـــد رمضانی فرخانی عهـــده دار بودند.  
  بخـــش »درباره شـــعر«: کتاب های »حنجره زخمـــی جویبار: 
تأملی در شـــعر ســـهراب ســـپهری« اثـــر تقـــی پورنامداریـــان از 
انتشارات سخن، »سیر مرثیه ســـرایی در ایران از رودکی تا بهار« 
اثر نصرالله امامی از انتشـــارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
»قهوه قجری در فنجـــان ادبیات: بررســـی محتوا محور ادبیات 
دوره بازگشـــت و زمینه هـــای بـــروز نوگرایی با تکیه بـــر زندگی و 
شـــعر برخی شـــاعران نام آشنا و ناآشـــنای عصر قاجار« اثر کمال 
شـــفیعی و محمدرضا بیرنگ از انتشارات سوره مهر و »کارستان 
ســـخن: درهم تنیدگـــی تخیل و واقعیـــت در شـــاهنامه« اثر ندا 
غیاثی از انتشـــارات موقوفـــات دکتر محمود افشـــار با همکاری 

انتشـــارات ســـخن، نامزدهای بخش درباره شعر هستند.
مریم حســـینی، بهادر باقری و فرزاد بالو، بخش »درباره شـــعر« 

را داوری کردند.  
  بخـــش »کـــودک و نوجـــوان«: مجموعـــه اشـــعار »اتـــل متل 
نا نـــی نی« ســـروده طیبه شـــامانی از انتشـــارات کانـــون پرورش 
فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان، »بادکنک های رنگی رنگـــی بردار« 
ســـروده افســـانه شـــعبان نژاد از انتشـــارات شـــهر قلـــم، »حرف 
دلـــم را قـــورت دادم« ســـروده مریم زنـــدی از انتشـــارات کانون 
پـــرورش فکری کودکان و نوجوانان، »من بال و پر دارم« ســـروده 
سعیده موســـوی زاده از انتشـــارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانـــان و »من بلدم بخوانم )۲۲ جلدی(« ســـروده مصطفی 
رحماندوســـت و مریم هاشم پور از انتشارات پیدایش، در بخش 

کـــودک و نوجـــوان به عنـــوان نامزدهای نهایی داوری شـــدند.
داوری بخش »شـــعر کـــودک و نوجوان« بیســـتمین جشـــنواره 
بین المللـــی شـــعر فجر نیز توســـط افســـون امینی، عباســـعلی 

ســـپاهی یونســـی و شـــاهین رهنما انجام شد.

اســـامی آثار برگزیده و شایســـته تقدیر بیستمین دوره جشـــنواره بین المللی شعر فجر 
از ســـوی هیأت داوران در بخش های »شـــعر نو«، »شـــعر کاســـیک«، »شـــعر محاوره«، 

»درباره شـــعر« و همچنیـــن بخش »کودک و نوجوان« به شـــرح زیر اعام شـــد:
  بخـــش بزرگسال/شـــعر کلاســـیک: کتاب »تداعی« اثـــر زینب احمدی از انتشـــارات 

ســـوره مهر به عنـــوان اثر شایســـته تقدیر معرفی شـــد.
  بخش بزرگسال/شـــعر نو: کتـــاب »عینک فوتوکـــروم« اثر محبوبه راد از انتشـــارات 

فصل پنجم شایســـته تقدیر شـــناخته شد.
  بخـــش کودک و نوجوان: در ایـــن دوره کتاب های »بادکنک هـــای رنگی رنگی بردار« 
اثـــر افســـانه شـــعبان نژاد از انتشـــارات شـــهر قلم و »مـــن بال و پـــر دارم« اثر ســـعیده 
موســـوی زاده از انتشـــارات کانون پرورش فکری کـــودکان و نوجوانان به طور مشـــترک 
موفق به کســـب عنـــوان برگزیده شـــدند. همچنین کتاب هـــای »اتل متل نـــا نی نی« 
اثر طیبه شـــامانی از انتشـــارات کانون پرورش فکری کـــودکان و نوجوانان و »من بلدم 
بخوانـــم )۲۲ جلـــدی(« اثر مصطفـــی رحماندوســـت و مریم هاشـــم پور از انتشـــارات 

پیدایـــش به طور مشـــترک به عنـــوان آثار شایســـته تقدیر معرفی شـــدند.
  بخـــش ویژه  ماه مجلـــس: در این بخش که به مناســـبت هزاروپانصدمین ســـالروز 
تولد حضرت رســـول اکرم)ص( برگزار شـــد، تک ســـروده سیدســـلمان علـــوی از قم، 
وحید طلعت از آذربایجـــان غربی و مهدی جهاندار از اصفهان به عنوان ســـروده های 

منتخب معرفی شـــدند.
  بخـــش تک اثر جنبی کلاســـیک: در این بخش ســـروده های مجید آژ از قم، فرشـــاد 
قربانی ســـپهرپور از همـــدان، علیرضا نورعلی پور از تهران و ســـحر هادیان از ســـمنان 

به عنوان ســـروده های برگزیده معرفی شـــدند.
  بخـــش تک اثـــر جنبـــی محـــاوره: در این بخـــش ســـروده های احســـان محمدی از 

اردبیـــل و رضا نیکـــوکار از گیـــان به عنـــوان ســـروده های منتخب انتخاب شـــدند.
  بخـــش تک اثر جنبی شـــعر نو: در ایـــن بخش نیز تک اثر پیـــام جهانگیری از اردبیل 

و مجتبی حاذق نیکرو از تهران برگزیده شـــدند.
  بخـــش جنبی شـــعر کـــودک و نوجـــوان: تک اثـــر اســـماعیل الله دادی از لرســـتان، 

منتخـــب این بخش شـــناخته شـــد.
هیأت داوران بیســـتمین دوره از جایزه شـــعر فجر، در بخش »درباره شعر« و همچنین 
بخش بزرگســـال )شـــعر محاوره(، اثری را به عنـــوان برگزیده و شایســـته تقدیر معرفی 

نکرد.

برگزیدگان بیستمین دوره شعر فجر



نکتـــه نگران کننـــده فوتبال ایـــران این 
اســـت که نه تنها در تیم منتخب ســـال 
AFC نماینـــده ای نداریـــم، بلکـــه در 

مراســـم بهترین هـــای ســـال آســـیا نیز 
سال هاســـت بـــه یک غایب همیشـــگی 
تبدیـــل شـــده ایم؛ غیبتـــی کـــه دیگـــر 
تعجب برانگیز نیســـت و درســـت همین 
عادی شـــدن، بزرگ تریـــن آفت اســـت. 
فوتبالی که سرشـــار از اســـتعداد است، 
اما با سیســـتمی فرســـوده دست وپنجه 
نرم می کنـــد. عواملـــی مانند افـــت کیفیت لیگ، کم  شـــدن 
لژیونرهـــا و کمتر بـــودن لژیونرهای آمـــاده، مدیریت ضعیف 
و بـــه بیان درســـت تر ســـوءمدیریت، باعث شـــده دیگر حتی 
بحـــث رقابـــت بـــا کشـــورهایی چـــون ژاپـــن، کره جنوبـــی، 
عربســـتان و قطـــر هم مطـــرح نباشـــد و از کشـــورهایی که در 
ســـطح دوم فوتبال آســـیا محسوب می شـــوند نیز جا بمانیم. 
چـــرا که ما همچنـــان درگیر مســـائل ابتدایـــی ای مانند زمین 
تمریـــن، مافیـــای چمـــن، قراردادهـــای بـــدون شـــفافیت، 
بدهی هـــای خارجی و داخلـــی، دعواهای مدیریتـــی و جولان 

دلال ها هســـتیم.
بنابرایـــن تـــا زمانـــی کـــه ســـاختار فوتبال مان اصلاح نشـــود، 
حتی بهترین نســـل ها هـــم کاری از پیش نخواهنـــد برد. برای 
همین اســـت که دهه هـــا از قهرمانی تیم ملی بزرگســـالان در 
جـــام ملت های آســـیا می گذرد، حســـرت صعود تیـــم امید به 
المپیـــک در هـــر دوره تمدید می شـــود و وضعیت باشـــگاه ها 
در مســـابقات آســـیایی نیـــز کـــه نیـــاز بـــه توضیح و یـــادآوری 

بیشـــتری ندارد.
به نظر مـــن حتی رتبه بیســـتم تیم ملـــی در رده بندی جهانی 
هم جایـــگاه واقعی فوتبال ایران را نشـــان نمی دهـــد؛ چرا که 
تیم های درجه دو و ســـه آســـیا را در گروه شکست دادیم و به 
جـــام جهانی صعود کردیم کـــه خود این موضـــوع امتیازاتی را 
بـــه همراه داشـــت. در فیفادی ها نیز با تیم هـــای گردن کلفت 
روبه رو نشـــدیم. مـــا هیچ برنامه ریزی مشـــخصی نـــه در لیگ 
داریـــم و نه بـــرای تیم هـــای پایـــه. بازیکنان مـــا راحت طلب 
شده اند و بیشتر به فکر بســـتن قراردادهای سنگین هستند؛ 
در حالـــی که نســـل مـــا فقط بـــه فوتبـــال فکـــر می کـــرد و با 
قراردادهـــای پاییـــن راضی بود تـــا در تیم های ســـطح A اروپا 
بـــازی کنـــد. به نظر مـــن در فوتبال امـــروز، همه این مســـائل 

بـــه هم گـــره خورده اند.
در نهایت، بهتر اســـت مدیران فدراسیون فوتبال و باشگاه ها 
توجـــه داشـــته باشـــند کـــه غیبـــت در جمـــع بهترین هـــا و 
ویتریـــن فوتبـــال آســـیا، فقط یک موضـــوع معمولی و ســـاده 
نیســـت. تداوم این رونـــد، پیامدهایی مانند کاهش شـــانس 
دیده شـــدن بازیکنـــان ایرانـــی، افت اعتبـــار فوتبـــال ایران در 
نـــگاه AFC، ســـخت تر شـــدن مســـیر انتقـــال بازیکنـــان به 
لیگ هـــای معتبر و در نهایت کمرنگ شـــدن جایـــگاه تاریخی 

ایـــران در فوتبـــال قاره را بـــه دنبال خواهد داشـــت.

مهدی پاشازاده
مربی فوتبال

غیبتی که دیگر عجیب نیست

برای ســـقوط آرام فوتبال ایران در قاره 
آسیا، نشـــانه های فراوان و قابل تأملی 
وجـــود دارد. از جملـــه ایـــن نشـــانه ها 
می تـــوان بـــه غیبت فوتبال کشـــورمان 
در جمـــع برترین های قاره اشـــاره کرد؛ 
موضوعـــی کـــه به تدریـــج به یـــک روند 
و روالـــی معمول تبدیل شـــده اســـت. 
ناکامی های پی  در پی در ســـطوح ملی 
و باشـــگاهی نیـــز بخش دیگـــری از این 
واقعیت تلخ به شـــمار می رود؛ هرچند 
بـــه نظر می رســـد این مســـائل بـــرای مدیـــران باشـــگاه های 

فوتبـــال اهمیت چندانـــی ندارد.
در شـــرایطی که در فوتبال ایـــران، مدیران برنامـــه بازیکنان 
ارتبـــاط مؤثـــر و پایداری بـــا اروپـــا و لیگ های معتبـــر جهان 
ندارند و از ســـوی دیگر، بازیکنان جوان ما نیز نتوانســـته اند 
کیفیـــت فنی بالایـــی را در لیگ داخلی بـــه نمایش بگذارند، 
طبیعتـــاً پیامد چنیـــن وضعیتی، حضـــور محـــدود بازیکنان 
ایرانـــی در لیگ هـــای درجه دو و ســـه قاره ســـبز یـــا تیم های 

کشـــورهای حاشـــیه خلیج فـــارس خواهد بود.
پس از نســـل طلایی فوتبال ایران شـــامل علـــی دایی، کریم 
باقـــری، مهـــدی پاشـــازاده، مهـــدی مهدوی کیـــا و دیگران، 
فوتبـــال ایـــران تنهـــا در دوره هدایت کارلوس کـــی روش ـ که 
ارتباط گســـترده ای بـــا کشـــورهای صاحب فوتبال داشـــت ـ 
توانســـت لژیونرهایی همچون علیرضا جهانبخش، ســـردار 
آزمـــون و بازیکنانـــی ماننـــد احســـان حاج صفـــی را راهـــی 
تیم هـــای مطـــرح کنـــد. بـــا ایـــن حـــال، در مقطـــع کنونی، 
فوتبـــال ایـــران در عمـــل جایگاهـــی در میـــان بهترین های 

قـــاره و جهـــان ندارد.
از ســـوی دیگر، گل سرسبد مســـابقات لیگ برتر ایران، دیدار 
ســـنتی دربی تهـــران میان دو تیم اســـتقلال و پرســـپولیس 
اســـت؛ مســـابقه ای که شـــاید در ســـطح جهانی بینندگانی 
داشـــته باشـــد، امـــا همـــان دیـــدار نیـــز از نظر فنـــی آن قدر 
کیفیـــت پایینـــی دارد کـــه اجـــازه نمی دهـــد نـــگاه جـــدی و 
تحلیلی از ســـوی فیفا و نهادهای بین المللی به فوتبال ایران 
شـــکل بگیرد. همچنیـــن در فصل بیســـت وپنجم لیگ، تنها 
امیرمحمد رزاق نیا نشـــانه هایی از بروز استعداد را به نمایش 
گذاشـــت و در عین حال، مربیان فعـــال در تیم های پایه نیز 
نقش مؤثری در کشـــف و پـــرورش اســـتعدادها ایفا نکردند؛ 
به گونـــه ای که نتوانســـتیم حتی دو یا ســـه بازیکن مســـتعد 
را بـــه تیم ملـــی تزریق کنیـــم. زمانی کـــه قـــرارداد بازیکنان 
ســـطح A فوتبـــال ایـــران در لیگ هایـــی همچـــون پرتغال یا 
ســـری A ایتالیا، از قراردادهای داخلی کمتر اســـت، طبیعی 
اســـت که فوتبالیســـت های ایرانـــی تمایلی به لژیونر شـــدن 
نداشـــته باشـــند. برای نمونه، یکی از فوتبالیست ها در لیگ 
پرتغـــال قـــراردادی در حدود ۳۰۰ هزار دلار داشـــت که پس از 
کســـر مالیات، بـــه حدود ۲۰۰ هـــزار دلار می رســـید، در حالی 
کـــه ترجیح داد به ایـــران بازگردد و بـــدون پرداخت مالیات، 
رقمـــی نزدیک به یـــک میلیون دلار از باشـــگاه ایرانی دریافت 
کنـــد؛ قـــراردادی غیرواقعـــی، بـــدون تحمـــل ســـختی های 
حرفه ای فوتبال اروپا. مجموعه این عوامل، بویژه نداشـــتن 
لژیونرهـــای مطرح، موجب افت محســـوس کیفیت فوتبال 
و در نهایـــت لطمـــه  خـــوردن بـــه تیم ملـــی ایران می شـــود. 
هنگامـــی کـــه تیـــم ملی از حضـــور دو یا ســـه بازیکـــن جوان 
و باانگیـــزه بی بهره باشـــد، نمی تـــوان روی ســـرعت گردش 
تـــوپ، پویایی بـــازی و آینده فنـــی تیم ملی حســـاب ویژه ای 
بـــاز کـــرد. بنابرایـــن، نبایـــد انتظار نتایـــج شـــگفت انگیز از 
فوتبـــال ایران در رقابت هایی همچون جام جهانی داشـــت.

اردلان آشتیانی
کارشناس فوتبال

سقوط آرام با قراردادهای غیرواقعی

سینا حســـینی / غیبت ســـتارگان فوتبال ایران در 
ترکیب تیم منتخب آســـیا در ســـال ۲۰۲۵، بیانگر 
افـــت محســـوس آنهـــا در قیـــاس بـــا ســـتاره های 
آســـیایی شـــاغل در لیگ های معتبر جهان است. 
شـــاید در نـــگاه اول، نحـــوه گزینـــش فدراســـیون 
جهانی تاریـــخ و آمار فوتبـــال از برتریـــن بازیکنان 
قـــاره آســـیا در ســـال ۲۰۲۵ چنـــدان حائزاهمیت 
به نظـــر نرســـد و برخـــی آن را انتخابی ســـلیقه ای 
قلمـــداد کننـــد، امـــا تحلیـــل ایـــن اتفـــاق در کنار 
آنچه پیش تر از ســـوی کنفدراســـیون فوتبال آسیا 
رقـــم خـــورده اســـت، نشـــان می دهـــد بازیکنـــان 
فوتبـــال ایـــران مدت هاســـت از چرخـــه بازیکنان 
تـــراز اول قاره کهن خارج شـــده اند و بـــا تداوم این 
روند، نمی تـــوان انتظـــار کامیابی آنهـــا را در جمع 

برترین های قاره آســـیا داشـــت. قـــرار گرفتن پنج 
بازیکن از کشـــور ژاپن، ســـه بازیکن از کره جنوبی، 
دو بازیکن از عربســـتان و یک بازیکن از ازبکستان 
در ایـــن فهرســـت، نشـــان می دهـــد ایـــن انتخاب 
بر مبنـــای موفقیـــت در لیگ های معتبـــر و میزان 
تأثیرگـــذاری در زمیـــن فوتبـــال صـــورت گرفتـــه و 
هیـــچ اثری از گزینش ســـلیقه ای در آن مشـــاهده 
نمی شـــود. کاهش معنادار ســـهم بازیکنان ایرانی 
در ترکیـــب تیم های معتبـــر باشـــگاهی اروپا، افت 
محســـوس لژیونرهای ایرانی و ناکامی باشگاه های 
حرفـــه ای ایـــران در مســـابقات آســـیایی، از جمله 
عوامل تأثیرگذار در این گزینش به شـــمار می رود 
 که بـــه هیچ وجه نمی تـــوان به ســـادگی از کنار آن 

عبور کرد.

بـــه اعتقـــاد صاحب نظـــران و کارشناســـان، بـــرای 
رهایـــی از وضعیـــت کنونـــی، اتخـــاذ اســـتراتژی 
هدفمنـــد در حـــوزه مدیریت و همچنیـــن اصلاح 
ســـبک زندگی فوتبالیســـت های ایرانی نیاز است؛ 
به گونـــه ای که تنها با اجرای دقیـــق و منظم این دو 
اصل می توان بـــار دیگر به جمـــع برترین های قاره 
آســـیا راه پیدا کرد. با این حال، تکرار مســـیر کنونی 
نه تنهـــا راه گریـــزی از این وضعیت باقـــی نخواهد 
گذاشـــت، بلکه به تدریـــج جایگاه فوتبـــال ایران را 
در معرض آســـیب های جدی تری قـــرار خواهد داد 
که رهایـــی از آن به هیچ وجه آســـان نخواهد بود.

بی شـــک ایجـــاد تغییـــر در رونـــد فعلـــی نه تنهـــا 
می توانـــد بـــه اقتصـــاد و موفقیـــت فوتبـــال کمک 
کند، بلکـــه می تواند نقـــش تأثیرگـــذاری در آینده 

فوتبـــال ملی نیز داشـــته باشـــد؛ به گونـــه ای که در 
رده هـــای مختلف تیم هـــای ملی، می تـــوان با اتکا 
به اســـتعدادهای نوظهور، در برابر حریفان سنتی، 
در زمین مســـابقه هم با رویکردی پیروزمندانه گام 

برداشت.
موفقیت ژاپن، کره جنوبی، عربستان و ازبکستان 
نشـــان دهنده آن اســـت که در آینـــده ای نه چندان 
دور، فاصلـــه آنها با فوتبـــال ایران بـــه مراتب کمتر 
از اختلاف فعلی خواهد شـــد و اگر نســـبت به این 
روند بی تفاوت باشـــیم، سرنوشـــت ناخوشایندی 
در انتظـــار فوتبـــال ملـــی و باشـــگاهی کشـــور در 
پیـــش اســـت. در چنین شـــرایطی، فوتبـــال ایران 
به تدریـــج بـــه فوتبالی آماتـــور تبدیل خواهد شـــد 
کـــه پیامد آن، عقب ماندگـــی در عرصه بین المللی 

در مقایســـه بـــا رقبـــای ســـنتی و نوظهـــور در قاره 
آســـیا خواهد بـــود. در مقطع کنونی، باشـــگاه های 
ایرانی بـــا ریخت وپاش هـــای دور از منطـــق، صرفاً 
نـــرخ فوتبـــال را بـــه شـــکلی غیرمتعـــارف افزایش 
می دهنـــد، در حالی کـــه هیچ نشـــانه ای از ارتقای 
ســـطح کیفی فوتبالیســـت ها و بهبود عملکرد فنی 
تیم ها مشـــاهده نمی شـــود. این در شرایطی است 
که در کشـــورهای رقیب، همزمان با افزایش میزان 
دســـتمزدها، کیفیت بازیکنان نیز به همان نسبت 
رشـــد پیـــدا می کند؛ امـــا هنگامـــی کـــه در فوتبال 
ایران خبری از ارتقای ســـطح کیفی نیست و صرفاً 
صفرهـــای قـــرارداد بازیکنـــان به طور چشـــمگیری 
افزایـــش می یابـــد، بایـــد به صـــورت جـــدی نگران 

وضعیـــت کنونی و آینـــده فوتبال ایـــران بود.

خبری از پیشرفت نیست
بررسی  غیبت فوتبالیست های ایرانی در ترکیب تیم منتخب سال 2025 قاره آسیا

با وجود اینکه تیم فوتبال ایران در 
رده بندی فیفا در رده بیستم جهان قرار 
دارد، اما  چرا هیچ یک از بازیکنان ما در 

ترکیب تیم منتخب 2025 آسیا نیستند؟
ایـــن اتفاق اصـــلاً عجیب نیســـت. وقتـــی ما در 
۱۴ســـال اخیـــر قهرمان آســـیا نشـــده ایم و حتی 
تیم دوم یا ســـوم قاره هم نبوده ایـــم، یا تیم های 
باشگاهی مان در آســـیا روی سکو نرفته اند و تنها 
افتخار فوتبال ما راهیابی بـــه جام جهانی بوده، 
نباید توقع داشته باشیم بازیکنی از ایران در تیم 

منتخب آســـیا حضور داشته باشد.

یعنی اعتقاد دارید این ناکامی ریشه در 
نتایج فوتبال ما در قاره آسیا دارد؟

بله. تیم ما در ســـال ۱۹۹۶ که سوم آسیا شد، 
پنج بازیکن در تیم منتخب داشـــت. ســـال 
۱۹۹۸ هـــم بـــا قهرمانی در آســـیا، تقریباً همه 
بازیکنـــان در تیم منتخب قـــرار گرفتند. اما 
در ســـال های اخیـــر، وقتی نه تیـــم ملی و نه 
هیچ تیم باشـــگاهی ایرانی در آسیا روی سکو 
نمـــی رود، نباید انتظار داشـــت بازیکنان مان 
در ردیـــف بهترین ها قـــرار بگیرند. این اتفاق 
نشـــان دهنده درجـــا زدن و حتـــی عقبگـــرد 

فوتبال ماست، در حالی 
کـــه آســـیایی ها در حال 

هستند. پیشرفت 

یعنی غیبت بازیکنان 
ایرانی در تیم منتخب 

آسیا اتفاقی نیست؟
نـــه. بازیکنـــان مـــا شـــاید در 

فضـــای مجـــازی، بازیکنـــان 
بزرگـــی بـــه نظـــر برســـند، 

امـــا در واقعیـــــــــــــــــت 

علی موسوی، مهاجم اسبق تیم ملی در گفت و گو با »ایران«:

با این کیفیت توان رقابت 
با غول های آسیا و جهان را نداریم

نباید در باد صعود به جام جهانی بخوابیم

و  ندارنـــد  مهمـــی  افتخـــار  و  مقـــام  هیـــچ 
جهانـــی  جـــام  بـــه  صعـــود  بـــاد  در   حـــالا 

خوابیده اند.

 چرا با اینکه قبلاً فوتبال ایران لژیونرهای 
زیادی در لیگ های معتبر اروپایی داشت، 
حالا خبری از حضور ایرانی ها در تیم های 

ح اروپا نیست؟ مطر
الان به هر بازیکنی کـــه در لیگ های خارجی 
بـــازی می کنـــد لژیونـــر می گوینـــد؛ حتی اگر 
آن لیـــگ، افغانســـتان یـــا مالدیو باشـــد. در 
صورتـــی کـــه لژیونـــر واقعـــی بازیکنی اســـت 
کـــه در چهـــار تیـــم اول لیگ هـــای معتبـــر 
اروپایـــی مثـــل آلمـــان، انگلیـــس، اســـپانیا 
و ایتالیـــا بـــازی کنـــد. ایـــن روزهـــا اگـــر هـــر 
فوتبالیســـتی مدیـــر برنامـــه داشـــته باشـــد، 
می توانـــد در لیگ هـــای هلنـــد، پرتغـــال و 
امثـــال آن بازی کنـــد. حتی در لیگ روســـیه 
هـــم فقـــط دو تیم اول ســـطح بالایـــی دارند 
و بقیـــه تیم هـــا در حـــد تیم های لیـــگ برتر 
ایـــران هســـتند. بازیکنان ژاپنـــی و کره ای در 
تیم های معـــروف دنیا تـــوپ می زنند و حتی 
بازیکنان عربســـتانی با وجود داشـــتن لیگ 
داخلـــی قـــوی، در تیم هـــای خـــوب اروپایی 
بـــازی می کننـــد. فوتبال ایران بیشـــتر درگیر 
حاشیه هاســـت و با وجـــود پول هایی که رد و 
 بدل می شـــود، بازیکن قابل توجهی ساخته

 نشده است.

چرا باید این طور باشد؟
بی برنامگی از رده نوجوانان تا تیم های 
بزرگســـالان فوتبال ایران موج می زند. 
در حالی که در فوتبـــال دنیا برنامه ریزی 
از تیم هـــای پایه شـــروع می شـــود و 
تـــا تیـــم بزرگســـالان ادامـــه دارد، 
نیســـت.  این گونـــه  ایـــران  در 
بازیکنـــی کـــه در تیـــم نوجوانان 
می درخشـــد، ناگهـــان ناپدیـــد 
می شـــود و کســـی هم از او خبر 
نـــدارد. یـــا بازیکنـــی کـــه در تیم 
امیـــد نگاه هـــا را بـــه خـــود جلب 
می کنـــد، یک بـــاره تمام می شـــود. 
نبود برنامه باعث می شـــود بازیکنان 
رده هـــای پایـــه رهـــا شـــوند. در ایـــران 
نه تنهـــا بـــرای بازیکنـــان پایـــه برنامه ای 
وجـــود نـــدارد، بلکـــه امکاناتـــی هـــم که در 
اختیار تیم هـــای نوجوانان قـــرار می گیرد، 
در حـــد صفـــر اســـت و قابـــل رقابـــت بـــا 
امکانات مـــدارس و آکادمی هـــای فوتبال 
دنیا نیســـت. با این کیفیـــت توان رقابت 
بـــا غول هـــای آســـیایی و تیم هـــای بزرگ 

جهـــان را نداریم.

حتی مهدی طارمی و سردار آزمون، دو 
ح تیم ملی هم در  لژیونر و ملی پوش مطر

ترکیب منتخب نیستند.
مهدی طارمی در یونـــان بازی می کند؛ لیگی 
که جزو لیگ هـــای درجه دو اروپا محســـوب 
می شـــود و نباید انتظار داشـــت او به تنهایی 
بار تیم ملی را به دوش بکشـــد. او البته قبلاً 
بســـیار موفق بود، اما حالا ســـنش بالا رفته 
و متأســـفانه همین مســـأله باعث شده مثل 
گذشـــته نباشـــد. با این روند، بعید نیســـت 
چند وقـــت دیگـــر فوتبـــال ایران به ســـمت 
نگران کننـــده ای برود. علیرضـــا جهانبخش 
نیز در یکســـال اخیر دچار افت محسوســـی 

است. شده 

منظور از امکانات، نبود زمین چمن 
استاندارد است یا مربی؟

جـــدای از زیرســـاخت ها، مـــا حتـــی از نظـــر 
مربـــی هـــم در آکادمی ها و مـــدارس فوتبال 
مربـــی کاربلد نداریـــم. معمولاً آمـــوزش را به 
مربیانـــی می ســـپارند کـــه نـــه فوتبـــال بازی 
کرده انـــد و نه آموزش اصولی را بلد هســـتند. 
در لورکوزن، وقتی عمر بازی یک فوتبالیست 
تمام می شود، او در مدرسه فوتبال و آکادمی 
باشـــگاه مشـــغول بـــه کار می شـــود، امـــا در 
ایران چنیـــن چیزی وجـــود نـــدارد. آنجا ۲۲ 
مربـــی کار می کردنـــد و اینجـــا ۱۲۰ نفـــر. در 
ایـــران بـــا اینکـــه آکادمی هـــا درآمـــد خوبـــی 
دارنـــد، اما کار حرفـــه ای روی بازیکنان انجام 
نمی دهند. بازیکن ســـازی در عمل فراموش 
شـــده و فوتبال را درســـت و اصولی به بچه ها 
آمـــوزش نمی دهنـــد. معمـــولاً تمرین هـــا در 
بدترین ســـاعت روز و روی چمـــن مصنوعی 
برگزار می شـــود. همـــه این اشـــتباهات تأثیر 

منفی دارد.

قبلاً که خبری از مدارس فوتبال و آکادمی 
نبود، استعدادها بیشتر بودند. یعنی حالا 

استعداد نداریم؟
قبلاً شـــرایط فرق می کرد. ما زمین های خاکی 
داشـــتیم که بازیکنـــان از صبح تا شـــب در آن 
بـــازی می کردند؛ زمین هایی کـــه نبود مدارس 
فوتبـــال را جبران می کـــرد و تأثیر زیـــادی روی 
پیشـــرفت تکنیکی بازیکنان داشت. بازیکنان 
آن قـــدر تـــوپ می زدند کـــه فوتبالیســـت های 
تکنیکی به باشـــگاه ها معرفی می شـــدند، اما 
حالا خبـــری از زمیـــن فوتبال نیســـت. فقط 
مـــدارس فوتبالی وجـــود دارد کـــه در آن هیچ 
کار اســـتعدادیابی واقعـــی انجام نمی شـــود و 
بازیکنـــان اغلـــب با ســـفارش یـــا پـــول پدر و 
 مادرشـــان بالا می آینـــد؛ بازیکنانی که تکنیکی

نیستند.

فوتبال ایران 
بیشتر درگیر 
حاشیه هاست 

و با وجود 
پول هایی 

که رد و بدل 
می شود، 

بازیکن قابل 
توجهی 
 ساخته

 نشده است

 
فوتبـــال ایـــران در چنـــد ســـال اخیـــر از 
منظـــر ســـاختاری، روزبـــه روز ضعیف تـــر 
شـــده اســـت. در ایـــن ســـال ها، فوتبال 
کشـــور در زمینه پـــرورش اســـتعدادهای 
درجه یـــک بـــا چالـــش بزرگـــی مواجـــه 
بـــوده که مهم تریـــن دلیل آن بـــه منافع 
مالی باشـــگاه ها بازمی گـــردد؛ به گونه ای 
که فرآینـــد بازیکن ســـازی در باشـــگاه ها 
به شـــدت تحت تأثیـــر ملاحظـــات مالی 
قرار گرفته اســـت. در واقـــع، امروز برای 
بســـیاری از باشـــگاه ها و حتی بازیکنان، منفعـــت مالی اولویت 
بیشتری نســـبت به توسعه فنی و آینده ســـازی دارد. تقریباً اکثر 
باشـــگاه ها از به کارگیـــری مربیـــان اســـتعدادیاب برای کشـــف 
و پـــرورش اســـتعدادهای جـــوان غفلـــت می کننـــد و حتـــی در 
مواردی که بازیکن جوان و مســـتعدی نیز شناســـایی و ساخته 
می شـــود، حمایت لازم از او صورت نمی گیرد؛ چرا که باشگاه ها 

اغلـــب منافع مالی خود را بر رشـــد و پیشـــرفت بازیکن ترجیح 
می دهنـــد. این کوتاهی ها تنها به بی توجهـــی و عدم حمایت از 
بازیکنان جوان محدود نمی شـــود، بلکه مربیـــان زبده و کاربلد 
نیز در تعامل با باشـــگاه ها با چالش های جدی مواجه هســـتند 
و در بســـیاری از موارد، باشـــگاه ها به راحتی مربیانـــی را که برای 

تیم زحمـــت کشـــیده اند، کنـــار می گذارند.
عـــلاوه بر نادیده گرفتن نیروی انســـانی، لیگ فوتبـــال ایران در 
زمینه برگزاری مســـابقات نیز با مشکلات متعددی روبه روست. 
ورزشـــگاه آزادی که سال ها به دلیل بازســـازی از دسترس خارج 
شـــده و ســـایر ورزشـــگاه ها نیز از شـــرایط اســـتاندارد و مطلوب 
برخوردار نیســـتند، نمونه ای از این چالش ها به شـــمار می رود. 
حتـــی دو تیم پرطرفدار اســـتقلال و پرســـپولیس کـــه به عنوان 
نماد فوتبـــال ایران شـــناخته می شـــوند، از امکانات و شـــرایط 

اســـتاندارد برای میزبانی مســـابقات خود برخوردار نیستند.
موضـــوع بازیکنان خارجـــی حاضـــر در لیگ ایـــران نیز چالش 
دیگـــری را رقم زده اســـت. هرچنـــد در فصل جـــاری، بازیکنان 

خارجی از کیفیت بهتری نســـبت به گذشته برخوردار بوده اند، 
اما همچنان از میان پنج بازیکن خارجی، دســـت کم دو بازیکن 
از ســـطح فنـــی پایینـــی برخوردارنـــد. ایـــن در حالی اســـت که 
باشـــگاه ها می توانند به جـــای عقد قرارداد بـــا بازیکنان خارجی 
بی کیفیـــت، فرصت بیشـــتری در اختیار بازیکنان جـــوان قرار 
دهند تا شـــرایط فنـــی آنها به مراتـــب بهبود یابـــد. در وضعیت 
کنونـــی، فوتبال ایران در عمل خالی از ســـتاره شـــده اســـت و 
در تیـــم ملی، مهـــدی طارمی و ســـردار آزمون تنها ســـتاره های 
باقی مانـــده محســـوب می شـــوند. ســـردار آزمـــون به دلیـــل 
مصدومیـــت، وضعیت نامشـــخصی دارد و مهـــدی طارمی نیز با 
نوســـان هایی در عملکـــرد خود مواجه اســـت. از ســـوی دیگر، 
بازیکنـــان جوان هنوز به ســـطح اســـتانداردی نرســـیده اند که 
بتوانند به عنـــوان مهره های اصلی و تعیین کننـــده در تیم ملی 
ایفای نقش کننـــد. بی تردیـــد، عدم حضور فوتبالیســـت های 
ایرانـــی در لیگ های درجه یـــک اروپا ارتباط مســـتقیمی با افت 
فوتبـــال ایـــران دارد. در مقطعی که محمـــد مایلی کهن هدایت 

تیم ملی را برعهده داشـــت، بسیاری از بازیکنان جوان همچون 
مهـــدی مهدوی کیا، زنده یـــاد مهرداد میناونـــد و فرهاد مجیدی 
به میدان رفتند و نســـل جدیدی از فوتبال ایران شـــکل گرفت؛ 
نســـلی که ســـالیان متمادی برای فوتبال کشـــور افتخارآفرینی 
کـــرد. فوتبال ایـــران پـــس از آن نیز نســـلی موفق بـــا بازیکنانی 
مانند جواد نکونـــام را تجربه کرد، اما در نســـل فعلی، بازیکنان 
درجه یـــک به ندرت یافت می شـــوند. بـــا توجه به این شـــرایط، 
فوتبال ایران به جای حرکت در مســـیر پیشرفت، دچار پسرفت 
شـــده اســـت و اغراق نخواهد بود اگـــر فوتبال ایـــران را در حال 
حاضر، فوتبالی در سطح درجه دو قاره آسیا بدانیم. فدراسیون 
فوتبال برای نجات این رشـــته از سرنوشت نگران کننده کنونی، 
ناگزیر است به صورت جدی به توســـعه و نوسازی زیرساخت ها 
بپردازد و همچنین باشـــگاه داری را بر اســـاس معیارها و الزامات 
کنفدراســـیون فوتبال آســـیا )AFC( ســـامان دهد تـــا به تدریج 
فوتبال حرفه ای در ایران شـــکل منســـجم تری بـــه خود بگیرد و 

مســـیر پیشـــرفت دوباره هموار شود.

نیاز ضروری به تغییرات اساسی در ساختار فوتبال

داوود مهابادی
کارشناس فوتبال

عبدالله ویسی در گفت و گو با »ایران«:

فوتبال آسیا منتظر ایران نمانده و نمی ماند
پریســـا غفاری /  فدراســـیون جهانی تاریخ و آمار 
فوتبـــال، تیـــم منتخب ســـال ۲۰۲۵ قاره آســـیا را 
اعلام کـــرد؛ تیمـــی کـــه در آن نام هیـــچ بازیکن 
ایرانی دیـــده نمی شـــود. عبدالله ویســـی، مربی 
فوتبـــال، در واکنش به این اتفـــاق، در گفت وگو 
با »ایـــران« می گوید: »حقیقت تلخ آن اســـت که 
فوتبال آســـیا منتظر ایـــران نمانـــده و نمی ماند؛ 
بنابرایـــن وقتـــی در جمـــع بهترین هـــا حضـــور 
نداریـــم، به تدریـــج از دایـــره توجـــه نیـــز خارج 

می شـــویم.«
وی با اشـــاره بـــه شـــرایط فعلی لیـــگ و تیم ملی 

کشـــورمان توضیح داد: »وقتی چهـــار تیم بالای 
جدول لیگ ایران، یعنی اســـتقلال، پرسپولیس، 
تراکتـــور و ســـپاهان، ســـطح پایینـــی از فوتبـــال 
را بـــه نمایـــش می گذارنـــد و بازیکنـــی هـــم در 
ترکیـــب تیـــم منتخـــب ندارنـــد، قطعـــاً بازیکن 
باکیفیت مس رفســـنجان نیز نمی تواند در جمع 
بهترین ها قـــرار بگیرد؛ چرا کـــه این گونه عنوان 
می شـــود اگر آن بازیکن شـــاخص بود، تیمش در 
انتهـــای جدول قرار نداشـــت. این موارد نشـــان 
می دهـــد ســـطح لیـــگ مـــا پاییـــن اســـت و باید 
هرچـــه زودتر تلنگـــری جدی به خودمـــان بزنیم 

تـــا فوتبـــال کشـــور بـــه بیراهه 
نـــرود. ما حتی نتوانســـته ایم 
بازیکن جوانـــی را به تیم ملی 
تزریـــق کنیم و ایـــن موضوع 
به روشـــنی نشـــان می دهـــد 
زنـــگ خطر بـــرای فوتبـــال ما 

به صـــدا درآمده اســـت.«
این مربی فوتبال کشـــورمان 
با اشـــاره بـــه جایگاه پیشـــین 
فوتبـــال ایـــران در قـــاره کهن 
و عدم حضـــور در ترکیب تیم 

منتخـــب آســـیا توضیـــح داد: »پس از نســـل 
دایی، باقری و دیگـــر بازیکنانی که به فوتبال 
ایـــران اعتبـــار بخشـــیدند و حتی در 
ترکیـــب تیـــم منتخـــب جهـــان 
قـــرار داشـــتند، در مقاطعی نیز 
طارمـــی و آزمون توانســـتند در 
لیگ های خـــوب دنیا، هرچند 
دو یا ســـه درجه پایین تر، بازی 
کننـــد؛ اما امـــروز دیگر خبری 
از لژیونرهای باکیفیت نیست. 
حتی نســـل آماده ای هم نداریم که 
بتواند بـــه تیم ملی قـــدرت بدهد. 
بـــاور کنیـــد مـــن دشـــمن فوتبال 
ایـــران نیســـتم، امـــا معتقـــدم تـــا 
زمانـــی کـــه انتخاب هـــا بیشـــتر بر 
پایـــه پارتی بـــازی باشـــد، فوتبـــال 

بیمارتر می شـــود. به جـــای دشمن تراشـــی، بهتر 
اســـت چهـــار کارشـــناس واقعـــی و متخصص را 
کنار هم بنشـــانیم و مشکلات فوتبال را به صورت 

دقیـــق کالبدشـــکافی کنیم.«
عبـــدالله ویســـی در ادامـــه تأکیـــد کـــرد: »بیایید 
همانند ازبک هـــا و ژاپنی ها، بـــرای دوره های آتی 
جـــام جهانـــی، جوانـــان و لژیونرهـــای باکیفیت 
پـــرورش دهیـــم. انتخاب هـــای درســـتی بـــرای 
تیـــم ملـــی و بـــدون دخالـــت عوامـــل بیرونـــی 
اســـتعدادهای  کنیـــد  بـــاور  باشـــیم.  داشـــته 
بـــه  دارد،  وجـــود  ایـــران  فوتبـــال  در  خوبـــی 
شـــرط آن کـــه بـــا برنامه ریـــزی اصولـــی پیـــش 
برویـــم و بتوانیـــم فوتبـــال کشـــور را دوبـــاره بـــه 
روزهـــای خوبـــش بازگردانیـــم. تحقـــق همه این 
 مـــوارد، نیازمند همـــت و اراده ای جـــدی و عالی

 است.«

مهری رنجبر / علی موســـوی، مهاجم اســـبق تیم ملی که ســـابقه بازی 
در بایـــر لورکـــوزن و فورتونـــا کلـــن را در کارنامه خـــود دارد، با اشـــاره به 
غیبت ســـؤال برانگیز بازیکنان ایرانی در فهرســـت برترین های فوتبال 
آســـیا، روزهای روشـــنی را برای فوتبـــال ایران متصور نیســـت. مهاجم 
ســـابق اســـتقلال و تیم ملـــی در گفت وگو بـــا »ایـــران« و در واکنش به 

ایـــن اتفاق می گویـــد: »وقتی تیم ملی یـــا تیم های باشـــگاهی ایران در 
ســـال های اخیر رنگ ســـکوی آســـیا را ندیده انـــد، نبایـــد توقع حضور 

بازیکنـــان ایرانـــی در تیم منتخب ســـال آســـیا را داشـــت.« به منظور 
بررســـی شـــرایط کنونی فوتبال ایران و افت کیفـــی بازیکنان، با علی 

موســـوی گفت وگو کردیم کـــه در ادامـــه آن را می خوانید.
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در چهل وچهارمین جشنواره فیلم فجر 
که فیلم اولی ها به یکی از شـــاخصه های 
اصلی آن تبدیل شـــده اند، »کوچ« اولین 
فیلم بلند محمد اســـفندیاری، با نگاهی 
انســـانی و بی ادعا به رشـــد، خانـــواده و 
زیست روســـتایی، امروز در سینما ملت 
برای اصحاب رســـانه رونمایی می شود؛ 
فیلمی که برشـــی از زندگی یک ســـردار 

است.  ملی 
جشـــنواره امســـال بیـــش از هـــر چیز با 
حضـــور پررنـــگ فیلم اولی ها شـــناخته 
اغلـــب  کـــه  تـــازه  نســـلی  می شـــود؛ 
دغدغه هـــای اجتماعـــی دارنـــد، امـــا 
هـــر کدام بـــا زبـــان، فضـــا و جهان بینی 
متفـــاوت. در میـــان این تنـــوع، »کوچ« 
مسیری متفاوت را انتخاب کرده است؛ 
نـــه ملتهب و نـــه پرمدعـــا بلکـــه آرام و 
انســـانی. تهیه کنندگی »کوچ« را مهدی 
مطهـــر برعهـــده دارد؛ فیلمســـازی کـــه 
بیشـــتر با آثار کوتاه و مســـتند شناخته 
می شـــود و در ایـــن پـــروژه، همـــراه بـــا 
اســـفندیاری، فیلمنامـــه را نیز به صورت 
مشـــترک نوشته اســـت. همین پیشینه 
مســـتند، ردپای پررنگی در جهان فیلم 
دارد. محمد اسفندیاری که پیش از این 
بـــا آثاری چـــون »قضـــاوت«، »نزدیک« و 
»سیزده ســـالگی« در حوزه فیلـــم کوتاه 
شـــناخته شـــده بـــود در گفت وگـــو بـــا 
»ایـــران« دربـــاره معنـــای عنـــوان فیلم، 
تجربـــه اســـتفاده از بازیگـــران بومـــی و 
روایـــت انســـانی از زندگی در جشـــنواره 

فیلـــم فجر گفته اســـت.
 

ایستادن ممنوع
اســـفندیاری درباره انتخاب عنوان فیلم، 
از معنایی فراتر از جابه جایی جغرافیایی 
صحبت می کنـــد: »عنوان »کـــوچ« برای 
من به معنای حرکت انســـان برای بزرگ 
شدن است؛ اینکه ایســـتا نباشد، توقف 

نکند و راضی نشود و همواره حرکت کند 
تا بتواند رشـــد کند و بهتر شود.« او تأکید 
می کنـــد کـــه »کوچ« بیـــش از هـــر چیز، 
روایـــت زندگی اســـت؛ زندگـــی آدم هایی 
که در مســـیر طبیعی خود، رشد می کنند 
و بـــه نقطـــه ای می رســـند کـــه قـــادر به 
انجـــام کارهای بزرگ می شـــوند. خلاصه 
داســـتان فیلم ســـاده و آشناست: مش 
حســـن، پـــدری روســـتایی و پرجمعیت، 
برای حفـــظ خانـــواده اش وام می گیرد؛ 
اما ســـیل و اتفاقـــات ناگـــوار او را بدهکار 
بانـــک می کند. قاســـم، پســـر ۱۳ ســـاله 
خانـــواده، برای جبـــران بدهـــی، همراه 
دوســـتانش راهـــی شـــهر می شـــود. امـــا 
اســـفندیاری تأکیـــد می کند که مســـأله 
اصلـــی فیلم، خـــودِ حادثه نیســـت بلکه 
ریشـــه های شـــکل گیری انســـان است: 
»چالش اصلـــی ما این بود کـــه آیا همان 
چیـــزی را کـــه هســـت روایـــت کنیـــم یا 
بـــه روایتمـــان شـــکل دیگـــری بدهیم. 
در نهایـــت تصمیـــم گرفتیم ریشـــه های 
قهرمانـــی، زندگـــی، رشـــد و خانـــواده را 
نشـــان دهیم، چون خانـــواده مهم ترین 

ریشـــه قهرمان شـــدن هر فرد اســـت.«
 

فاصله گرفتن از بیوگرافی کلاسیک
»کـــوچ« عامدانـــه از الگـــوی مرســـوم 
فیلم های بیوگرافیـــک فاصله می گیرد؛ 
تصمیمی که مســـیر انتخـــاب بازیگران 
را تغییـــر داده  نـــوع روایـــت  و حتـــی 
اســـت. اســـفندیاری در این باره توضیح 

می دهـــد: »تـــلاش کردیـــم روایتمـــان 
را از ســـنت معمـــول ژانـــر بیوگرافـــی در 
سینمای ایران فاصله دهیم و از کودکی 
تـــا نوجوانی و خانواده قهرمان را نشـــان 
بدهیـــم؛ حتی اشـــتباهات و بزنگاه های 
زندگـــی او.« همیـــن نـــگاه باعث شـــده 
چهره هـــای  جـــای  بـــه   فیلـــم  اســـت 
شناخته شـــده، بـــه ســـمت بازیگـــران 
بومـــی و نابازیگـــر بـــرود؛ انتخابی که به 
گفتـــه کارگردان، نـــه یک ژســـت، بلکه 

یـــک ضـــرورت بوده اســـت.
 

 نابازیگران؛ نزدیک ترین راه 
به زندگی

کارگـــردان »کوچ« در توضیحات تکمیلی 
می افزایـــد: »ایـــن تصمیم نقش بســـیار 
مهمـــی در خلـــق فضایـــی داشـــت که 
بتـــوان آن را ســـینما نامیـــد؛ فضایـــی 
نزدیـــک بـــه زندگـــی مســـتند همـــان 
منطقـــه ای کـــه قهرمـــان در آن زندگـــی 
و رشـــد کـــرده اســـت.« بازیگـــران فیلم 
از جملـــه علی محمـــد رادمنـــش، نـــدا 
حســـینی، نادر فلاح، ابوالفضل نگینی، 
امیررضا ســـلیمانی، علی نفیسی، یدالله 
شـــادمانی، مســـعود رحیم پور و حسین 
شـــریفی بر اســـاس انطباق بـــا فرهنگ، 
لهجه و ســـبک زندگی انتخاب شده اند؛ 

نه صرفـــاً مهـــارت بازیگری کلاســـیک.

میان مستند و درام
اســـفندیاری می دانـــد کـــه وفـــاداری به 

واقعیـــت، همیشـــه بـــا درام هم راســـتا 
نیست. او می گوید: »نوشتن فیلمنامه 
بیوگرافـــی تعهـــد اخلاقـــی دارد. بعضی 
خاطرات لزوماً دراماتیک نیســـتند، اما 
اهمیت دارند. در ایـــن موارد، حقیقت 
ماجرا را درک کردیـــم و موقعیت ها را از 
زاویـــه دید کاراکتر بازســـازی کردیم.« او 
در ایـــن مســـیر از منابعی چـــون کتاب 
»بـــاران گرفتـــه اســـت« نوشـــته احمد 
یوســـف زاده اســـتفاده کرده؛ موادی که 
بـــه گفته خـــودش »ســـرعت و جهت« 

روایـــت را مشـــخص می کردند.
اگر »کـــوچ« را بخواهیـــم در یک جمله 
خلاصـــه کنیم، خود کارگـــردان این طور 
می گوید:»کوچ، روایت انســـانی از رشد 
و بزرگ شـــدن در دل زندگی است و اگر 
قرار باشـــد مخاطـــب بعد از تماشـــای 
فیلـــم، چیـــزی با خـــود ببـــرد، آن چیز 
بیشـــتر »احساس« اســـت تا اطلاعات؛ 
آنچـــه در انتها بـــرای مخاطب رســـوب 
می کند، ناخودآگاه و ناشـــی از احساس 
اســـت. پیش بینی مـــن این اســـت که 
بعـــد از تماشـــای فیلـــم، مخاطـــب به 
خاطـــرات خـــودش و نقطـــه عزیمـــت 

زندگی اش رجـــوع کند.«
 

وقتی روایت به تجربه زیسته 
مخاطب وصل می شود

»کـــوچ« بـــرای چه کســـانی اســـت؟ به 
گفتـــه اســـفندیاری، ایـــن فیلـــم بـــرای 
تماشاگرانی ساخته شـــده که به دنبال 
ســـینمایی مبتنی بر روابط انسانی اند؛ 
ســـینمایی کـــه آرام جلـــو مـــی رود، اما 

را رهـــا  تماشـــاگر 
 : نمی کنـــد
»کـــوچ می تواند 
مخاطـــب را تـــا 
انتهـــا همـــراه و 

ل  حـــا بـــا 
بی  خو

او را از ســـینما بدرقه کنـــد.« آن طور که 
کارگـــردان »کوچ« تأکیـــد می کند ارزش 
این داســـتان در این است که مخاطب 
می تواند بخشـــی از تجربه زندگی، رشد 
و بزنگاه هـــای خـــودش را در آن ببیند و 

بـــا آن ارتبـــاط برقـــرار کند.  

جشـــنواره های ســـینمایی، فراتر از ویترین نمایش 
فیلم، نقـــش نهادهای تنظیم گر معنـــا را در میدان 
فرهنـــگ ایفـــا می کنند. آنهـــا تعییـــن می کنند چه 
روایت ها، چـــه صداها و کـــدام تجربه های زیســـته 

شایسته دیده شـــدن در ســـطح ملی  هستند. 
در ایـــن میـــان، یکـــی از حســـاس ترین و در عیـــن 
حـــال لغزنده ترین حوزه ها، نســـبت جشـــنواره ها با 
»خرده فرهنگ هـــا« و تمایز آن بـــا »بازنمایی اقلیمی 
یـــا فولکلوریک« اســـت؛ تمایـــزی کـــه نادیده گرفتن 
آن، حتی بـــا نیت های مثبت، می توانـــد به تحریف، 
ساده ســـازی یـــا مصـــرف نمادیـــن فرهنگ هـــای 
حاشـــیه ای منجر شـــود. این یادداشـــت، بـــا تمرکز 
بـــر جشـــنواره فیلـــم فجـــر، می کوشـــد ابتـــدا ایـــن 
مـــرز مفهومی را روشـــن کند و ســـپس نشـــان دهد 
که جشـــنواره تـــا چـــه حـــد در معرفی و شناســـایی 
خرده فرهنگ هـــا موفـــق بـــوده و در کجـــا دچـــار 
لغـــزش شـــده اســـت.  ارزیابی کلـــی، اگرچـــه تأثیر 
جشـــنواره را مثبت می دانـــد، اما در نهایـــت و با اتکا 
بـــه مقایســـه های بین المللـــی، این میـــزان توجه را 
ناکافی و نیازمند بازنگری سیاســـتی ارزیابی می کند. 
خرده فرهنـــگ یا فولکلور؟ یک مـــرز تعیین کننده در 
مطالعـــات فرهنگـــی. خرده فرهنگ ها بـــه گروه ها و 
شـــبکه های معنایی ای اطلاق می شـــود که در درون 
فرهنـــگ غالـــب شـــکل می گیرنـــد اما واجـــد نظام 
ارزشـــی، زبان نمادیـــن، حافظه تاریخـــی و الگوهای 
زیســـت متمایـــز هســـتند. آنهـــا کنشـــگرند، روایت 
دارند و در نســـبت قدرت با مرکز تعریف می شـــوند. 
در مقابـــل، بازنمایی فولکلوریک یـــا اقلیمی، اغلب 
بـــه ســـطح نشـــانه های بیرونـــی فرهنگ هـــا تقلیل 
می یابد: پوشـــش، لهجه، آیین، موســـیقی یا مناظر 
جغرافیایـــی؛ عناصـــری کـــه بـــدون ورود بـــه منطق 
درونـــی زیســـت جهان ها، صرفـــاً مصـــرف بصـــری یا 
روایـــی پیـــدا می کنند.  لغـــزش اصلی جشـــنواره ها 
دقیقـــاً در همیـــن نقطـــه رخ می دهـــد: جایـــی که 
نمایش »تفاوت« جـــای فهم »دیگـــری« را می گیرد. 
در چنین وضعیتی، خرده فرهنگ نه به عنوان ســـوژه 
فرهنگـــی، بلکه بـــه  مثابه ابـــژه ای جـــذاب، بومی یا 
نوســـتالژیک بازنمایی می شـــود. این نوع بازنمایی، 

جشنواره فیلم فجر و مرز لغزنده بازنمایی خرده فرهنگ ها در سینمای ایران

مسیـری دشوار اما ضـروری

هرچند ممکن اســـت در کوتاه مدت به دیده شـــدن 
منجر شـــود، اما در بلندمدت به تثبیت کلیشـــه ها و 

حـــذف پیچیدگی هـــای فرهنگـــی می انجامد. 
جشـــنواره فیلـــم فجـــر و مواجهه با تنـــوع فرهنگی 
جشـــنواره فیلم فجر، به عنـــوان مهم تریـــن رویداد 
رسمی ســـینمای ایران، در چهار دهه گذشته یکی از 
اصلی ترین مســـیرهای ورود روایت های غیرمرکزی 
به عرصه عمومی بوده اســـت. بسیاری از فیلم هایی 
کـــه بـــه فرهنگ هـــای محلـــی، زیســـت جهان های 
قومـــی یـــا حاشـــیه های اجتماعـــی پرداخته انـــد، 

اولین بار از طریق این جشـــنواره امکان دیده شدن 
در مقیاس ملـــی را یافته اند. 

در ایـــن چهارچوب، می تـــوان تأثیر جشـــنواره را در 
سه ســـطح بررسی کرد: معرفی، شـــناخت و توسعه 
نمادین. در ســـطح معرفی، جشنواره توانسته است 
بخشـــی از تنـــوع فرهنگـــی ایـــران را بـــه مخاطبان 
گسترده تر نشـــان دهد. در سطح شـــناخت، برخی 
آثـــار از ســـطح تصویرگـــری اقلیمـــی فراتـــر رفتـــه و 
بـــه تعارض ها، مناســـبات قـــدرت، زبـــان و حافظه 
جمعـــی خرده فرهنگ هـــا نزدیـــک شـــده اند. اما در 

فیلم اول محمد اسفندیاری، روایتی آرام و انسانی از رشد در میان فیلم اولی های متنوع جشنواره فجر

»کوچ«؛ قهرمانی که از خانواده شروع می شود

سینما و گفت وگوی درون ملی
در مجمـــوع، جشـــنواره فیلـــم فجـــر نقشـــی انکارناپذیر در دیده شـــدن بخشـــی از تنوع 
فرهنگی ایران داشـــته اســـت، اما این نقش عمدتاً در ســـطح معرفی باقـــی مانده و کمتر 
به شـــناخت عمیق و توســـعه پایدار خرده فرهنگ ها انجامیده است. لغزش مداوم میان 
خرده فرهنگ و بازنمایی فولکلوریک، مهم ترین مانع در این مســـیر بوده اســـت. با الهام 
از تجربه هـــای موفـــق جهانی، می تـــوان به صـــورت ملایم پیشـــنهاد کرد که جشـــنواره با 
حساســـیت نظری بیشـــتر، اســـتفاده از مشـــاوران حوزه مطالعات فرهنگـــی و بازتعریف 
معیارهـــای انتخاب و داوری، از بازنمایـــی تزئینی فاصله بگیرد. چنیـــن رویکردی، نه تنها 
بـــه عدالـــت فرهنگی نزدیک تر اســـت، بلکه ظرفیت ســـینمای ایران را بـــرای گفت وگوی 
درون ملـــی و بین فرهنگی تقویت می کند. جشـــنواره فیلم فجر، اگـــر بخواهد نقش خود 
را در حفـــظ تنوع فرهنگی جـــدی بگیرد، ناگزیر اســـت از نمایش تفاوت عبـــور کند و به 

فهم آن تن دهد؛ مســـیری دشـــوار، اما ضروری.
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خرده فرهنگ ها 

انجامیده 
است. لغزش 
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خرده فرهنگ 

و بازنمایی 
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نگاه

دکتر مریم سلیمی 
پژوهشگر ارتباطات و استاد دانشگاه

گفت و گو

نیلوفر ساسانی
گروه فرهنگی

ســـطح توســـعه نمادین – یعنی تـــداوم، عمق یافتن 
و نهادینه شـــدن ایـــن نـــگاه – عملکـــرد جشـــنواره 
به مراتـــب ضعیف تر بوده اســـت. لغـــزش غالب: از 
خرده فرهنگ بـــه منظره فرهنگی یکـــی از الگوهای 
تکرارشـــونده در جشـــنواره فیلم فجر، اســـتقبال از 
فیلم هایی اســـت که فرهنگ های محلی را در قالب 
پس زمینـــه ای شـــاعرانه یا تراژیک بـــه کار می گیرند، 
بی آنکه به ســـوژگی فرهنگـــی آنها میـــدان دهند. 

در ایـــن فیلم هـــا، خرده فرهنـــگ به منظـــره تبدیل 
می شـــود: زیبا، متفاوت، اما خامـــوش. زبان محلی 
هســـت، اما منطق زبانی نـــه؛ آیین دیده می شـــود، 
امـــا کارکرد اجتماعـــی آن حذف می شـــود. این نوع 
مواجهه، هرچنـــد به ظاهر توجه به تنـــوع فرهنگی 
اســـت، در عمـــل به نوعـــی مصـــرف فرهنگی منجر 
می شـــود که تفـــاوت را بی خطـــر و غیرمســـأله مند 
می ســـازد. جشـــنواره، با مشروعیت بخشـــی به این 
رویکرد، ناخواســـته مرز بیـــن بازنمایـــی انتقادی و 

بازنمایـــی تزئینی را مخـــدوش می کند. 
مقایســـه با تجربه های بین المللی در جشنواره های 
معتبـــر جهانی مانند برلینالـــه، لوکارنـــو، روتردام یا 
ســـاندنس، تمایـــز میـــان خرده فرهنـــگ و فولکلور 
به عنـــوان یـــک مســـأله نظـــری و اجرایـــی جـــدی 
گرفتـــه می شـــود. ایـــن جشـــنواره ها، نه تنهـــا در 
انتخـــاب فیلم، بلکه در طراحـــی بخش ها، ترکیب 
هیأت هـــای داوری و برنامه هـــای جنبـــی، تـــلاش 
 exoticizing می کننـــد از بازنمایی ســـطحی یـــا
پرهیز کننـــد. در ایـــن نمونه ها، فیلم هـــای مرتبط 
بـــا اقلیت ها یـــا فرهنگ هـــای حاشـــیه ای اغلب در 
چهارچوب هایـــی ارائه می شـــوند که بـــر عاملیت، 
صـــدا و روایـــت درونـــی ایـــن گروه هـــا تأکیـــد دارد. 
همچنین وجود برنامه های توســـعه پروژه و حمایت 
از فیلمســـازان بومـــی، مانـــع از آن می شـــود کـــه 
خرده فرهنگ ها صرفاً به مـــاده خام روایت دیگران 

تبدیل شـــوند.
در مقایســـه، جشـــنواره فیلم فجر کمتر نشانه ای از 
چنین حساســـیت نهادی نشـــان داده اســـت. نبود 
سیاســـت های مشـــخص برای تمایز میان بازنمایی 
فرهنگی و بهره برداری نمادین، موجب شـــده است 
که کیفیـــت مواجهه بـــا خرده فرهنگ ها به شـــدت 
نوسان داشته باشد. حوزه های در معرض فراموشی 
غفلـــت از خرده فرهنگ هـــا تنهـــا به حـــوزه قومیت 
محدود نمی شـــود. فرهنگ های حاشـــیه شـــهری، 
زیست جهان های کارگری، خرده فرهنگ های زنانه، 
نســـلی و ســـبک زندگی محور، و حتـــی فرهنگ های 
مهاجـــرت داخلـــی، از جملـــه حوزه هایی هســـتند 
که اگر در ســـینما و جشـــنواره ها بازنمایی نشـــوند، 
به تدریـــج از حافظـــه فرهنگـــی حذف یـــا به صورت 
کلیشـــه ای بازتولیـــد می شـــوند. جشـــنواره فیلـــم 
فجـــر، بـــا توجه بـــه جایگاهـــش، می تواند بســـتری 
برای طرح این مســـائل باشـــد؛ اما تمرکـــز محدود 
و گاه محافظه کارانـــه، دامنه ایـــن بازنمایی را کاهش 

داده است. 

محمد 
اسفندیاری: 

تلاش کردیم 
روایتمان را از 

سنت معمول 
ژانر بیوگرافی 

در سینمای 
ایران فاصله 

دهیم 

»نیم شب« پرحاشیه درنشست فیلم فجر
روز  ســـومین  در  »نیم شـــب«  خبـــری  نشســـت 
چهل وچهارمیـــن جشـــنواره فیلـــم فجر دوشـــنبه 
۱۳ بهمـــن بـــا حضـــور محمدحســـین مهدویـــان 
کارگـــردان، مهـــدی یزدانـــی خـــرم و اعظـــم بهروز 
نویســـنده، حبیـــب والی نـــژاد تهیه کننـــده و الناز 

ملـــک بازیگـــر برگزار شـــد.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، مهدویـــان دراین نشســـت در 
خصوص عدم اســـتفاده از ســـتاره ها در این فیلم 
اســـتفاده نکرده اســـت، گفـــت: »بازیگـــران با من 

قهر کنند و این مســـأله ای نیســـت، آنها شایســـته همان فیلم هایی هســـتند که بـــازی می کنند.«
مهدویان در پاســـخ به این ســـؤال که فیلم هایی می سازد که مشـــکل اکران نداشته باشد، گفت: 
»فیلم »شیشـــلیک«، من پنج ســـال اجازه انتشـــار پیدا نکرده اســـت. او در ســـؤال دیگری درباره 
ســـاخت فیلـــم درباره اعتراض های اخیر گفت: »ســـؤال »چرتی« پرســـید و پاســـخ آن این اســـت 
کـــه من فیلمی می ســـازم که اجازه انتشـــار ندارد.« یـــک خبرنگار دیگـــر در ادامه ایـــن دیالوگ ها 
خطـــاب به مهدویـــان گفت: »تو هـــم ماننـــد کارگردان هایـــی که از چهره هـــای بازیگر اســـتفاده 

می کنند ترســـو هستی.«
مهدویان در پایان نشســـت شـــجاعت عذرخواهی را نشـــان داد و از خبرنگاران خواست تا پیامک 
عذرخواهـــی را به گوش خبرنگار برســـانند. مهدویان باز هم تأکید کرد که فیلمـــی دارد که اکران 

نشده اســـت، گفت: »نباید از این کلمه اســـتفاده می کردم.«

جمشید هاشم پور در فیلم »مارون«
همزمـــان با آغاز نمایش فیلم ســـینمایی »مارون« 
بـــه کارگردانی امیراحمـــد انصـــاری و تهیه کنندگی 
مهدی صاحبی در چهل وچهارمین دوره جشنواره 
فیلم فجر تصویر جمشـــید هاشـــم پور در این فیلم 

شد. منتشر 
جمشـــید هاشـــم پور در فیلم »مـــارون« در نقش 

یـــک مدیـــرکل دولتی ایفـــای نقش کرده اســـت.
فیلـــم ســـینمایی »مـــارون« از تولیـــدات انجمـــن 
ســـینمای انقلاب و دفاع مقـــدس و بنیاد فرهنگی 

روایـــت فتح اســـت که با حضـــور بازیگرانـــی همچون جمشـــید هاشـــم پور، امیرحســـین فتحی، 
محمدرضـــا فتحـــی، ملیـــکا مبارکشـــینا )از روســـیه(، ســـازیه مشـــه اردیـــل )از ترکیـــه(، محمـــد 
صدیقی مهـــر، فلیپ ســـاپرکین، ایمان برات پور، مهـــدی مددکار، الهام روشـــن، علیرضا گیلوری، 
گیتا یاســـری، محمدرضا گشـــانی، امیرارســـلان فروردین، مجیـــد رنگی، ابوالفضـــل غلامی، کیانا 
دژکامـــه، غلامرضـــا قنواتی، حســـین رشـــیدی، مهدیه عرب، حســـین رضایی و شـــهرام جلیلیان 

ساخته شـــده است.
در خلاصـــه داســـتان این فیلـــم آمده اســـت: نان، سیاســـت، و توطئـــه ای که در رگ هـــای زمین 

/ ایران کاشته شـــد... 
 

 برگزاری نشست های تخصصی موسیقی کودک 
در جشنواره موسیقی فجر

نشســـت های تخصصـــی بـــا موضـــوع موســـیقی و 
کـــودک در چهل ویکمیـــن جشـــنواره بین المللـــی 
موســـیقی فجـــر برگزار می شـــود. همزمان بـــا آغاز 
جشـــنواره چهل ویکـــم، مـــوزه هنرهـــای معاصـــر 
تهران میزبـــان نشســـت های تخصصی ایـــن دوره 
می شـــود. روز دوشـــنبه ،20 بهمـــن پیوند اســـباب 
بازی و موســـیقی در توســـعه مهارت هـــای کودکان 
و در روز سه شـــنبه 2۱ بهمـــن نیز نقش موســـیقی 
در هویت یابـــی و آفرینشـــگری کـــودکان بـــا حضور 

خانواده هـــا و مخاطبـــان بررســـی می شـــود.
نشســـت های تخصصـــی جشـــنواره چهل ویکم موســـیقی فجـــر با بررســـی آسیب شناســـی روابط 
والدیـــن و فرزنـــدان در فرآینـــد آموزش موســـیقی، شـــنبه 25 بهمن بـــه کار خود پایـــان می دهد. 
ســـه نشســـت تخصصی موســـیقی چهل ویکمین جشـــنواره بین المللی موســـیقی فجـــر با حضور 
کارشناســـان مربوطه ســـاعت ۱6 روزهای یاد شـــده در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود. 
چهل ویکمیـــن جشـــنواره بین المللـــی موســـیقی فجـــر از 20 تا 26 بهمـــن به دبیـــری آرش امینی 
توســـط انجمن موســـیقی ایران و با حمایت دفتر امور موســـیقی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی 

برگزار می شـــود. / ایران
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